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توانمندی شش گانه یک کشور جوان
یکی از شــیوه‌های پژوهش در رونــد پژوهش‌های 
کیفی، تحلیل محتواســت. گاهی دیگران بیشتر از 
خود ما به آنچــه در اطراف ما می-گذرد، دقت نظر 
بیشــتری دارند. نمونه آن تحلیل همیشگی سخنان 
رهبر انقلاب توســط تحلیلگران رسانه‌ای و ارتباطی 

غربی است.

اما آنچه در چند ماه گذشته در سخنان رهبری مورد 
توجه تحلیلگران قرار گرفته تاکید فراوان ایشــان بر 
مسائلی چون نفوذ و نقشــه‌های دشمن برای ایجاد 
فضایی غبارآلود در داخل کشــور برای بهره‌برداری 

است.

بــا نگاهی عمیــق می‌توان درک کرد کــه در کنار 
هشــدارهای ایشان، همواره می‌توان به راهکارها هم 
رسید. راهکاری که مقام معظم رهبری در زمینه راه 
مقابله با دشمن در دیدار کارگزاران نظام ارائه کرده 
بودند می‌تواند به عنوان نقشه‌ی راه مورد بهره‌گیری 
نه تنها مســئولان که کلیه‌ی افراد کشور قرار گیرد. 
ایشــان در این ســخنرانی با تأکید بر اینکه تنها راه 
مقابله با طراحی دشمن، استفاده صحیح و مناسب از 
ظرفیت‌ها  و افزایش روزافزون قدرت و اقتدار کشور 

اســت، به بیان توانمندی‌های اصلی و اساسی کشور 
پرداختند.

»ایمــان اســامی« اولین توانمندی بــود که رهبر 
انقلاب اسلامی به آن اشــاره کردند و گفتند: طرف 
مقابل از همــه امکانات خود بویــژه فضای مجازی 
اســتفاده می‌کند تا ایمان اســامی نســل جوان و 
نســل‌های بعدی را متزلزل کند، بنابراین باید برای 
حفظ و عمق بخشــی به ایمان اســامی در جامعه 
به عنوان یکی از زمینه‌هــای اقتدار، اهتمام ویژه‌ای 

داشته باشیم.

حضرت آیت الله خامنه‌ای »پیشرفت‌های علمی« را 
دومین توانمندی اساســی کشور خواندند و با تأکید 
بر اینکه طرف مقابل بشدت مخالف پیشرفت علمی 
اســت و برای متوقف کردن آن به ترور دانشمندان 
کشــور نیز متوسل شده اســت، افزودند: آنها برای 
مقابله با پیشــرفت علمی حتی از ابزارهای خباثت 
آمیــز و ممنوع همچــون بدافزارهــا و ویروس‌های 
اینترنتی اســتفاده کردند که می‌توانستیم برای این 
جنایــت، گریبان آنهــا را در دادگاه‌های بین المللی 

بگیریم که متأسفانه این کار انجام نشد.

رهبــر انقلاب اســامی »توانمنــدی اقتصادی« و 
»توانمندی دفاعی بازدارنده« را از دیگر عوامل اقتدار 
کشور دانستند و با تأکید بر افزایش این توانمندی‌ها 
گفتند: توانمندی سیاســی ملی به معنای وحدت و 
انســجام ملی باید حفظ شود و با وجود اختلاف‌ها و 
سلایق گوناگون سیاســی که اشکالی هم ندارد، در 
مبانی حرکت نظام، اختلافــی در بین مردم بوجود 
نیاید. به لطف الهی امروز این انسجام و وحدت ملی 
نســبت به مبانی نظام وجود دارد و قاطبه مردم به 
انقلاب، مظاهر انقلاب، یادگارهای انقلاب و نام و یاد 

امام )ره( علاقه‌مند هستند.
ایشــان »جمعیــت جــوان کشــور« را از دیگــر 
توانمندی‌های اساسی برشمردند و افزودند: جمعیت 
جوان نعمت بسیار بزرگ و مهمی است و مسئولان  
دولتــی باید با برنامه ریزی صحیح در جهت افزایش 

جمعیت جوان کشور حرکت کنند.
توانمندی‌های شــش‌گانه که نهایت آن به جمعیت 
جوان کشور منتهی می‌شود. جمعیتی که همیشه و 
همواره شعار ما می‌توانیم را باور داشته و در راستای 
آن گام برداشــته و به نتایج درخشــانی هم در این 

چهار دهه رسیده است.
سردبیر
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یـازده بـهار، یـازده تقویـم 
تابســتان یازده سال پیش، درســت در گرمای تند 
مرداد 84، اولین شماره از دوره جدید مجلات شاهد 
از جمله شاهد جوان منتشــر شدند. شاید تابستان 
هنگام مناسبی برای شکفتن و شکوفه دادن نباشد، 
اما آغاز این شــکفتن از بهار همان ســال آغاز شد. 
گروه جوان و همــراه و همدل و همکاری بودیم که 
شبانه روز تلاش کردیم تا در اولین روز مرداد اولین 
شــماره مجله‌ای دوست داشتنی، با اصالت و محترم 
از چاپخانه بیرون آمد و ما غرق در شــور و شعف و 

شادمانی شدیم.

بی اغراق در همه‌ی 11 ســال گذشــته، در همه‌ی 
132 شــماره گذشــته برای انتشــار هر شماره به 
همان اندازه شــور و شوق داشــته‌ایم. شور و شوقی 
کــه بخش عمده‌اش به خاطر خلق یک موجود زنده 
بود و بخش دیگرش به خاطر مخاطبانی بوده که در 

مقاطع مختلف در کنارمان بوده‌اند.
اینکه نشــریه‌ای کاغذی در هزاره سوم، لابلای انواع 
رســانه‌های مدرن و نوآمده و خــوش رنگ و لعاب 
هنوز مخاطبانی دارد که در چهار گوشه‌ی این اب و 
خاک گســترده‌اند. اینکه هنوز حکایت عشق و ایثار 
و فــداکاری هنوز خریدارانــی دارد به تعداد هزاران 
نفر که داوطلبانه و خودخواسته هر ماه چشم انتظار 
پستچی هســتند. اینکه در این یازده سال دوستان 
نازنینی در کنار ما بوده‌اند که تعدادی از آنها پس از 
یک دهه و یکسال حالا در کنار ما نیستند اما نامشان 
و یادشــان و آثارشان و قدم قلمشان هنوز در آرشیو 
ذهن ما و مخاطب ما و حتی آرشیو فیزیکی نشریات 
شــاهد هنوز ماندگار است. اینکه پا پس نکشیدیم و 
در اوج و فرود شرایط اجتماعی و سیاسی و اقتصادی 

با هم بودیم و همگام بودیم و همراه.

همه‌ی اینها در کنار افتخارات ریز و درشت مجله و 
همکارانش مانند مــدال افتخاری نه بر تن ما که بر 
روح و جان ما ماندگار شده. با افتخار و بی خستگی 
همــه‌ی این راه طولانی را آمده‌ایم و باز هم به لطف 
همراهــی و همگامی‌تان، همچنان و پــر توان گام 
بــر می-داریم و هر ســال در همیــن حوالی مرداد 
سپاســگذار این خواهیم بود که یکسال دیگر افتخار 
نوشــتن از بزرگترین حماسه‌ی تاریخ این مملکت را 
داشــتیم و اینکه باز هم در کنار هم بودیم و امید به 
اینکه این سالگشــت‌ها آنقدر تکرار شود که به ده‌ی 

دوم و سوم و ... برسد.

شاهد جوان مسیر پیمودن راه با همراهی و همدلی 
همه‌ی کســانی بوده که از ایثار بزرگان درگذشــته 

مشق کرده‌اند، مشق عشق.
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تفــاوت نسـل‌ها
 مونا قائمی

در تعریف نســل در جمعیت‌شناسی آورده‌اند که: 
»نســل گروهی از افراد هســتند که مرحله‌ای از 
زندگی را با هم شــروع یا تمام می‌کنند.« تعریف 
دقیق نسل برای تبیین اختلافات فردی و گروهی 
انسان‌ها و نیز منافع و فرهنگ طبقات اجتماعی از 
اهمیت خاصی برخوردار اســت. معمولاً فاصله بین 
تولد پدر و مادرها و فرزندانشــان را که حدوداً 30 

سال است، فاصله بین نسل‌ها تلقی می‌کنند.
از نظر روان‌شناســی و جامعه‌شناسی بین دو نسل 
تفاوت دیدگاه، رفتار و خواسته وجود دارد و به‌ویژه 
در یــک جامعه در حال تغییــر و تحول نمی‌توان 
از هیچ نســلی توقع داشــت دقیقاً شبیه نسل‌های 
پیشین و صاحب همان آرمان‌ها، آرزوها و ویژگی‌ها 
در رفتارها باشــد. هر نســلی ویژگی‌های روانی و 
اجتماعــی خود را دارد کــه از جنبه‌های مثبت و 

منفی متفاوتی برخوردار است. 
امــروزه بــا توجه به تغییــرات فوق‌العاده ســریع 
اجتماعی تفاوت‌های بین نســلی بیش از گذشــته 
است. این شــکاف هنگامی موجب خطر و نگرانی 
می‌شود که به گسست نسلی منجر شود، به‌گونه‌ای 
که دو نسل نه‌تنها از نظر فکری، عاطفی و ارزشی از 
هم دور می‌شوند، بلکه از لحاظ مکانی و جغرافیایی 
هم ترجیح می‌دهند دور از یکدیگر زندگی کنند و 
نوجوانان و جوانان تلاش می‌کنند حلقه‌های پیوند 
با خانواده، پدر و مادر و نسل پیشین را قطع کنند 
و در ایــن راه اغلب به طغیان و انحراف کشــیده 

می‌شوند. 
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در مجموع با چهار 

نسل مواجه بوده‌ایم. 
نسل اول، نسل دهه 30 و 40 هستند که بخشی از 
عمر خود را صرف مبارزه با رژیم ستم‌شاهی کردند 
و به رهبری امام توانستند انقلاب اسلامی و در پی 
آن نظام جمهوری اسلامی را پدید آورند. این نسل 
به‌شــدت ایثارگر، آرمان‌گرا و وفادار به آرمان‌های 
انقلاب بود و توانســت در مقاطع بسیار بحرانی، بر 

اساس ایمان و پایداری خود با چالش‌های گوناگونی 
که دشمنان انقلاب ایجاد می‌کردند مواجه شود.

نسل دوم که فرزندان نسل اول بودند، توانستند با 
کمترین امکانات و تجهیزات طی هشت سال دفاع 
مقدس با ارتش بعث مقابله کنند و حماســه‌های 
جاودانــه‌ای را از خود به‌جا بگذارند. این نســل در 
کودکی یا نوجوانی تجربه پیروزی انقلاب را پشت 
ســر گذاشت و پس از جنگ توانست با تجربه‌هایی 
که به دســت آورده بود، مدیریت کلان کشور را به 
دست بگیرد. اکثر مدیران جامعه در حال حاضر از 

این نسل هستند. 
نســل سوم، نسلی اســت که نه تجربه انقلاب و نه 

تجربه جنگ را از سر نگذرانده است.
نســل چهارم، در حــال حاضــر دوره کودکی را 
می‌گذرانند و حدود ده ســال دیگــر می‌توانند به 

شکل جدی وارد عرصه‌های اجتماعی شوند.
اما موضوع بحث ما در این گفتار نســل سوم است 
که ســنین بین 15 تا 28 سال را در برمی‌گیرند و 
35 درصد جمعیت جوان زیر 30 ســال جامعه را 
تشکیل می‌دهند. این جمعیت 25 میلیونی سرمایه 
فوق‌العاده عظیمی است که می‌بایست مدیریت 20 

ســال آینده کشور را در دســت بگیرد. به همین 
دلیل شــناخت این نســل و بررســی ویژگی‌های 
آن فوق‌العــاده حیاتــی اســت و برنامه‌ریزی‌ها و 
سیاست‌گزاری‌های دقیقی را در سطح کلان کشور 

ایجاب می‌کند.

ویژگی‌های نسل سوم
* ایــن نســل شــخصیت مســتقل‌تر و هویــت 

شکل‌یافته‌تری دارد. 
* در مسائل دینی بیش از آنچه که به ظواهر توجه 

داشته باشد، به دنبال جوهره دین است. 
* ترجیح می‌دهد همانی باشــد که هست و علاقه 

زیادی به پنهانکاری ندارد. 
* نســبت به دنیا و تعامل با فرهنگ‌های مختلف 

جهان خوش‌بین است. 

* عمل‌گراست و برنامه‌هایش را با ملاک‌های عملی 
بودن و قابل دسترس بودن طراحی می‌کند. 

* برخلاف برخی از برداشت‌های غلط جامعه‌شناسی 
سیاســی، تمایلی به جدایی دین از سیاست ندارد، 

بلکه به ایجاد تعادل بین این دو می‌اندیشد. 
* سیاست‌زده نیست و علاقه چندانی به وابستگی 
گروهی و حزبی ندارد و بیشــتر مایل است فارغ از 
درگیری‌های سیاســی به رشــد و توسعه جامعه و 

خدمت به مردم کمک کند.
* حس هنری و زیبایی‌شناســی او بیشتر از نسل 

قبل است. 
* در معاشرت‌ها راحت‌تر و صمیمی‌تر است. 

* روحیه انتقاد کــردن دارد و در برابر کج‌روی‌ها 
به سرعت عکس‌العمل نشان می‌دهد و مایل است 

بدون درگیری و خشونت خطاها را اصلاح کند. 
* گسترش ناگهانی و سریع وسایل ارتباط جمعی، 
دانش این نســل را نسبت به دنیا ارتقا داده است و 
پیوسته آنان را در معرض اخبار و اطلاعات سراسر 

دنیا قرار می‌دهد. 
* شــدیداً نیازمند الگوهای مناسب است تا بتواند 

تأثیرپذیری خود را به شکل درستی اقناع کند. 

امروزه با توجه به تغییرات فوق‌العاده سریع اجتماعی تفاوت‌های بین 
نسلی بیش از گذشته است. این شکاف هنگامی موجب خطر و نگرانی 

می‌شود که به گسست نسلی منجر شود، به‌گونه‌ای که دو نسل نه‌تنها از 
نظر فکری، عاطفی و ارزشی از هم دور می‌شوند، بلکه از لحاظ مکانی و 

جغرافیایی هم ترجیح می‌دهند دور از یکدیگر زندگی کنند
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* ابعاد هنــری و زیبایی‌شناســی فرهنگ ایرانی 
برایش جذاب اســت و به فرهنگ و سنن قومی و 

دینی خود علاقمند است.

تفاوت نسل‌ها، تهدید یا فرصت؟
تفاوت‌های بین نســل‌ها امری بسیار طبیعی است 
که اگر درست شناخته شوند، نه‌تنها مانع بر سر راه 
رشــد جامعه ایجاد نمی‌کنند، بلکه موجب ارتقای 
فرهنگی نسل جوان می‌شوند. در کلام معصوم)ع( 
آمده اســت فرزندان را باید برای آینده تربیت کرد 
تا رشد جامعه تضمین شود. تفاوت بین نسل‌ها اگر 
به انقطاع و گسســتگی نسل‌ها منجر نشود، امری 

ضروری و حیاتی است. 
رهبر معظم انقلاب در مورد نســل ســوم انقلاب 
می‌گویند: »اگر ایده‌های یک انقلاب بتواند نســل 

دوم و ســوم و دهم را به خاطــر اصالت و صحت 
خود قانــع کنــد، آن انقلاب عمر ابــدی خواهد 
داشــت. ایده‌های انقلاب اسلامی عمر ابدی دارند. 
عدالت‌خواهی، آزادی‌خواهی و اســتقلال‌خواهی و 
مبارزه با دخالت بیگانگان هیچ‌وقت کهنه نمی‌شوند 
و برای همه نسل‌ها جاذبه دارند. یقین بدانید همان 
شــور، هیجان، ایمان و عواطفی که در نسل جوان 
آن روز وجود داشــت و توانست آن کارها را بکند، 

در این نسل جوان هم هست.«

نسل سوم چه می‌خواهد؟
نیازهای نســل جوان طبیعی و واقعی هستند که 
اگر به‌درستی درک شوند، زمینه‌های مناسب برای 
رشد آنها فراهم خواهد آمد. این نیازها عبارتند از:

* امنیت و آرامش
* استقلال
* قدردانی 

* اهداف ارزشمند در زندگی 
* شناخت هویت

* احساس رشد و کمال و شکوفایی
* معنویت و مذهب 

* احترام و خواستنی بودن 
* تعلق داشتن 

* عشق، مهربانی و دوستی 
بدیهی اســت جوان باید قادر باشد نیازهای اولیه 
خــود را برآورده ســازد تا بــه نیازهــای متعالی 
بیندیشــد. جوان نیــاز دارد او را بــاور کنند و به 
رســمیت بشناســند و به نیازهای عاطفی، روانی، 
شــخصیتی و فکری او توجه کنند. جوان بر اساس 
خصلت غریزی خود‌خواهان آزادی، شادی، نشاط، 
زیبایی و آگاهی اســت. آگاهی و شــناخت نیاز و 
حق نسل ســوم است، بنابراین باید با اطلاع‌رسانی 
صحیــح و صادقانه، این نســل را از حوادث قبل از 

انقلاب و پس از آن آگاه کرد. 
همچنیــن جــوان نیازمند آزادی حقیقی اســت 
تــا بتوانــد در پرتــو آن توانایی‌هــا، ظرفیت‌ها و 

اســتعدادهای خود را بروز بدهد. به فرمایش امام 
علــی)ع( »آزادی یعنی رهایی از بند شــهوات.« 
آزادی والاترین جایگاه برای شکوفایی ظرفیت‌های 
جامعه اســت. شادی، نشــاط، ورزش و تفریحات 
سالم، پتانسیل روحی و جسمی افراد را بالا می‌برد 
و در زمــره ابتدایی‌تریــن حقوق مســلم همگان، 

به‌ویژه نسل جوان است. 
نســل جوان همواره به آبادانی و استقلال کشور و 
رعایت عدالت می‌اندیشد و ازدواج، اشتغال، مسکن، 
ادامه تحصیل، دســتیابی به مــدارج بالای علمی، 
اوقات فراغت مفید و تأمین خواسته‌های اولیه برای 

یک زندگی آبرومند جزو نیازهای اوست. 
جوان خواهان مشــارکت سیاســی و ایفای نقش در 
جامعه اســت، به‌ویژه جوانان ایرانی که وارث انقلابی 
بزرگ و دفاع مقدسی هشت ساله هستند، دخالت در 
تعیین سرنوشت کشور را حق خود می‌دانند و همواره 
در عرصه‌های سیاسی به شکل تعیین‌کننده‌ای ایفای 
نقش کرده و در تصمیم‌گیری‌های کلان مؤثر بوده‌اند. 
بنابراین با برخورداری از آگاهی‌های سیاســی، بسیار 
بهتر از دو نسل قبل می‌تواند به تحقق اهداف انقلاب 

اسلامی کمک کند. 

      ‌تفاوت‌های نسل سوم با نسل‌های قبل 
* تفاوت در مفاهیم 
* تفاوت در آرمان‌ها 
* تفاوت در اهداف 

* تفاوت در الگوها و گروه‌های مرجع
* تفاوت در به کار بردن اصطلاحات، پوشش، رفتار 

و طرز حرف زدن 
نسل ســوم انقلاب همه دوران زندگی خود را پس 
از انقــاب و جنگ ســپری کرده و بدیهی اســت 
اهداف و آرزوهای متفاوتی دارد. این نســل بیشتر 
با واقعیت‌ها ســر و کار دارد و لــذا اگر ارزش‌های 
انقلابی صورت عملی و واقعی به خود نگیرند و در 
حد شعار باقی بمانند، تضمینی برای وفاداری آنها 
به این اصول وجود نــدارد. اگر ارتباط معنوی این 
نســل با نسل انقلاب و جنگ‌دیده به شکل معقول 

و صحیحی برقرار نشــود، اعتقاد و باور این نسل به 
آرمان‌های انقلاب صدمه خواهد دید. 

بایــد ایــن نســل و نیازهــای او را فهمیــد و به 
پرسش‌ها، دغدغه‌ها و حساسیت‌های او پاسخ‌های 
دقیق و مســتدل داد. دغدغه جوان امروز دغدغه 
جوان 30 ســال پیش نیست و لذا باید به شبهات 
فراوان جدیدی که در باره ضرورت دفاع از اسلام و 
انقلاب اســامی برای او مطرح می‌شود، پاسخ‌های 
اقناع‌کننده داد. ادبیات این نسل نیز تفاوت فاحشی 
پیدا کرده اســت، بنابراین باید با زبان خود او با او 
ســخن گفت. هنر و ورزش در زندگی جوان امروز 
نقــش پررنگی پیدا کــرده اســت، بنابراین بدون 
اطلاع از این امور نمی‌تــوان با جوان امروز ارتباط 
برقرار کرد. نســل‌های پیشــین باید در زندگی و 
عملکردشــان پایبندی به اصول و شعارهای اولیه 
انقلاب را نشــان بدهند. دیگر دورانــی که بتوان 
جوانان را صرفاً با موعظه به کاری وادار کرد، سپری 
شــده است. نسل سوم باید تطابق گفتار و کردار را 

عملًا ببیند تا باور کند. 
و همه اینها مســتلزم برنامه‌ریزی‌های کلان دقیق، 

علمی و عملی است.    
        

نسل جوان همواره به آبادانی و استقلال کشور و رعایت عدالت 
می‌اندیشد و ازدواج، اشتغال، مسکن، ادامه تحصیل، دستیابی 
به مدارج بالای علمی، اوقات فراغت مفید و تأمین خواسته‌های 
اولیه برای یک زندگی آبرومند جزو نیازهای اوست
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کمی درباره عشق

عشق ردپای خداست
 شهین رضایی

عشق از آن دسته پدیده‌هایی است که قدمتی دیرینه از ابتدای بشریت و وسعتی جهانی 
دارد. در اغلب نقاط دنیا هم قلب و گل ســرخ و آشــفتگی  نشانه‌هایی بودند که معرف 
عشــق و عاشقی بودند. بسیار داستان‌ها در این باب نوشته شده، بسیار شعرها سروده و 
اسطوره‌ها ساخته شده از لیلی و مجنون ایرانی و سایر رفقا چون ویس و رامین، شیرین 
و فرهاد و.. بگیر تا اتللو و دزدمونا اروپایی. خلاصه عشــق از بین نمی‌رود بلکه از شکلی 
به شکل دیگر در می‌آید. در این شماره می‌خواهیم این عشق‌، این واژه تکراری و جذاب 

و البته همیشه تازه را مرور کنیم.

عشق یعنی...
مهران جوان 26 ساله مشهدی در پارک هنرمندان 
با ابروانــی گره خورده و لحنی خشــک می‌گوید: 
عشــق معنی نداره ، عشق افســانه است. ساده‌اید 
شــما که این قصه‌ها را باور می‌کنید. اگر هم بوده‌، 
مال قدیما بوده. الان عشق معنی نداره.همه چیز در 

پول خلاصه شده است.
آرشــام ،جوان بعدی کمــی آن طرف‌تر روبه روی 
زمین بازی بچه‌ها می گوید: عشــق یعنی اینکه ما 

باور کنیم، یک دل دیگر ارادتمند ماست.
عادل اشــکبوس، پژوهشــگر در زمینه ریشه‌یابی 

نام‌ها و واژه‌ها می‌گوید:
معنی عشــق را که می‌دانیم. بسیار دوست داشتن 
کسی اســت. اما ریشه آن از گیاهی پیچنده به نام 
عَشَــقه اســت. این گیاه دور گیاه دیگر می‌پیچد و 
بــالا می‌رود و  دلبر و دلداده را از این رو عاشــق و 
معشــوق گفته‌اند که همانند این گیاه پیچان گویا 

در هم می‌پیچند و یکی می‌شوند.

مرحوم معین هم در فرهنگ معین می‌نویسد:
1 - به شــدت دوســت داشــتن. 2- شــیفتگی، 

دلدادگی. 3 - لذت، کیف.

       ادبیات بال و پر دهنده به وسعت عشق
به جرات می‌توان گفت، ادبیات متهم اصلی عشــق 
و عاشقی است و بیشــتر از سایر علوم به عشق پر 
و بال و بها داده اســت در واقع خیلی‌ها تحت تأثیر 

ادبیات عشق پا در وادی عشق گذاشته‌اند.
کلمه عشق پیش از اســام در ادبیات عرب وجود 
نداشت و پس از اسلام وارد ادبیات عرب شده و به 
تبع آن در ادبیات فارســی راه یافته اســت. ظاهرا 
نخســتین بار شهید بلخی )وفات ۳۲۵ ه.ق( از این 

واژه در شعر استفاده کرده است:

عشق عنکبوت را ماند بتنیدست تفته گرد دلم
در ادبیات فارسی عشق را می‌توان از دو جنبه مورد 
بررسی قرار داد. عشــق مجازی یا انسانی و عشق 

الهی یا عرفانی.
شــاعران و نویسندگان بسیاری این واژه را موضوع 
اثر خــود کرده‌انــد و اثرها خلق کرده‌انــد. نمونه 
بارزشان جناب حافظ اســت که دستی دستی به 
خاطر عشق سمرقند و بخارا را به خال هندوی یار 
بخشید، شهریار شــاعر هم که خودش و دیوانش 
درگیر عشق و عاشــقی بودند و هستند. گرچه 
دیگر شــاعران امروز جرات ابراز و اعتراف به 
عشق ندارند، اما همه صاحب عاشقانه‌هایی 
ناب و بی‌بدیل هســتند. اما شعرا عشق را 

چگونه تعریف و تفسیر می‌کنند:

منوچهری درباره عشق چنین 
می‌گوید:

حکیمان زمانه راســت گفتنــد که جاهل 
گردد اندر عشــق، عاقل) اشاره ظریفی است 

به دیوانگی عاشق(

با وجودیکه عشق اساسی‌ترین مسئله عرفانی است 
امــا عارفان از شــرح و توصیف آن اظهــار ناتوانی 
کرده‌اند و گفته‌اند: هر که عشــق را تعریف کند آن 

را نشناخته است.
هر چه گویم عشق را شرح و بیان

چون به عشق آیم خجل باشم از آن
گرچه تفسیر زبان روشنگرست

لیک عشق بی زبان روشن تر است
حافظ چنین گوید:

ســخن عشق نه آن است که آید به زبان ساقیا می 
ده و کوتاه کن این گفت و شنفت

ملا محسن فیض کاشانی هم می گوید:
عاشقی را جگری می‌باید
احتمال خطری می‌باید

لابد به زعم ایشان، عشق یک پدیده خطرناک است 
که باید برای رسیدن به آن، هفت شهرش را با دل 

شیر و کفش آهنی گشت تا به مقصود رسید.
خیلی‌ها عشــق را فارغ از مجاز می‌دانند، عشــق 
ملکوتی، عشــق خدایی که جوانان همین مرزبوم با 

اعتقاد به آن از جان گذشتند و سرودند که:
راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست

آنجا جز آنکه جان بسپارند چاره نیست

عشق از منظر روانشناسی
روانشناسان بســیاری در این زمینه نظریه‌پردازی 
کرده‌اند، کتاب نوشــته‌اند و مقاله چاپ کرده‌اند، و 
هر کسی از ظن خود این پدیده را تعریف و تبیین 
کرده است که ما در اینجا فقط به نظریه استرنبرگ 
در باب عشــق اســترنبرگ )1980( نوعی نظریه 
درباره‌ی عشــق ارائه داده است که مبنای آن روان 
سنجی است. بر اساس این نظریه عشق را می‌توان 
با توجه به طیف وســیعی از عاطفه‌ها، اندیشه‌ها و 
باهم شــناخت: پدیده‌هایی  انگیزش‌هایی متفاوت 
مثل علاقه و میل به انسانی دیگر، برقراری ارتباط 

متقابل به صورتی شایسته و حمایت از یکدیگر.
وی در اواخر دهه 1988 نظریه تازه‌ای برای عشق 
ارائــه کرد کــه مبنای آن مثلث بود: نظریه "ســه 
وجهی عشق". بر اساس این نظریه عشق را می‌توان 
در چهارچوب ســه مؤلفه شناخت: صمیمیت، شور 

و شهوت و تعهد.
در گونه‌هــای مختلــف عشــق ایــن مؤلفه‌ها به 
صورت‌های مختلفی باهم ترکیب می‌شــوند. برای 
مثال ویژگی عشــق رمانتیــک صمیمیت به علاوه 
شــور و شهوت اســت، ویژگی عشــق احمقانه یا 
بلاهت‌آمیز تعهد است که تنها شور و شهوت به آن 
دامن می‌زند. و عشق کامل یا تمام عیار آمیزه‌ای از 

همه‌ی این مؤلفه‌های سه‌گانه است.
اســترنبرگ بعدها بــا انتقاد از نظریه ســه وجهی 
عشق، دیدگاه عشــق به مثابه قصه را مطرح کرد. 
ایــن دیــدگاه بر این فــرض مبتنی اســت که ما 
آدمیان گرایش داریم بر کســانی عاشق شویم که 
قصه‌هایشــان با قصه ما یکی اســت یا مشــابه آن 
اســت، نقش این افراد در قصه‌ها مکمل نقش خود 

ما با عشق شکل می‌گیریم، چون خدا عاشق بنده‌های خود است، عشق 
از خدا آغاز می‌شود، با عشق زاده می‌شویم و مادر عشق را عینی‌تر 
می‌کند. ازدواج می‌کنیم و عشق را در قالب دیگر تجربه می‌کنیم و 

همه جا ردپای خدا را می‌بینیم. اگر عشق ما رنگ و بوی خدایی داشته 
باشد، شک نکنید خدا همیشه هوای ما و عشقمان را دارد.
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ما است. و بدین ترتیب این افراد از جنبه‌هایی مثل 
خود ما هستند، اما از جنبه‌های دیگری بالقوه از ما 
متفاوتند. اگر از سر اتفاق بر کسی عاشق شویم که 
قصه‌ای کاملا متفاوت داشــته باشد، آن وقت است 
که هم رابطه و هم عشقی که زیرساخت این رابطه 

است، وضعیتی متزلزل پیدا می‌کند.

متهم کیست قلب یا مغز
وقتی از کسی می‌پرسند چطور فهمیدی که عاشق 
شــدی؟ از فعل و انفعالاتی می‌گوید که در درونش 
ایجاد شده، به قلبش اشاره می‌کند و از طپش قلب  
و ضربان قلب می‌گوید. کمتر کســی اســت که به 
مغزش اشــاره کند و بگوید عشــق در سرم است، 
معمــولاً همه قلب را خانه و پناه عشــق می‌دانند، 
برای همیــن یک قلــب قرمز و تیرخــورده نماد 
تمام عشــاق در جهان است. نه تنها جوانان خام و 
بی‌تجربه قلب را مقصر اصلی می‌دانند، بلکه جناب 
ارسطو با آن همه علم و کمالات نیز قلب را جایگاه 
تمامی احساســات می‌دانست. هر چند هم وطن او 
كلود گالين - پزشــك يوناني قرن دوم ميلادي - 
جگر را مركز همه چيز مي‌دانســت اما با اين حال 
قرن‌هاست كه بشر با قلبش هم حس ميك‌ند و هم 

تصميم مي‌گيرد.
در نيمه دوم قرن 13 ميلادي، قلب به‌طور رســمي 
جايگاه عشــق خوانده شــد و در تمامــي تصاوير 
مذهبي، قلب مكان مقدس عشق خداوندي معرفي 
شــد. در قرن 18 ميلادي گرچه علم قلب‌شناسي 
در حال بــال و پر گرفتن بود ولي جايگاه عشــق 
متزلزل نشد تا آنكه سرانجام در قرن 20 ميلادي، 

انســان عشق را احساســي توليد و كنترل شده از 
ســوي مغز دانست. انســان قرن بيستمي عشق را 
بي‌اهميت و نتيجه‌گذراي فعل و انفعالات شيميايي 
در بدن جلوه داد. بشر قرن بيست و كيم نيز بيشتر 

به "ماترياليسم" زيستي گرايش پيدا كرده است. 
تحقيقات اخير نشــان داده اســت كه عشق نتيجه 
واكنش متقابل مغز )مراكز مربوط به غرايز، احساسات 
و منطق( و قلب است جالب است كه بدانيد قلب نقش 
مستقل در عاشق‌شدن بازي ميك‌ند. گاهي عشق اصلًا 
نتيجه كي تصميم عاقلانه و منطقي نيست. در واقع 
مغز در اين ميان نقش اندكي ايفا ميك‌ند. ده‌ها هزار 
نرون، اطلاعات دروني بدن را به مغز مخابره ميك‌نند و 
در نهايت مركز مربوط به غرايز با بررسي اين اطلاعات 
و اطلاعات هورموني، دســتور بروز عكس‌العمل‌هاي 
فيزكيي اتوماتكي مانند ترس، خشــم و شادي ... را 
صادر ميك‌ند. هنگامي كه عاشق مي‌شويد، مغز فرمان 
مي‌دهد تا ضربان قلب تند، پوســت ســرخ و تنفس 

عميق‌تر شود.
به لطف تكن‌كيهاي مــدرن عكس‌برداري از مغز، 
هم‌اكنــون مي‌دانيم كه مركز احساســات در مغز 
كجاست و به اين منطقه در اصطلاح  مغز احساسي‌ 

مي‌گويند.

به‌طور خلاصه وقتي فردي را مي‌بينيد كه به دلتان 
مي‌نشــيند، بخش مربوط به غرايــز در مغز فعال 
مي‌شود و از بخش مربوط به احساسات مي‌خواهد 
نظــرش را دربــاره فرد روِيت شــده بگويد. بخش 
احساســات در تمامي خاطرات ذخيره شده در مغز 
موقعيت‌هاي مربوط به اين فرد و اين حس را مورد 
بررســي قرار مي‌دهد و نتيجه را چه خوب و چه بد 
بازگــو ميك‌ند. بخش منطقي مغــز نيز موقعيت و 
داده‌هــا را با توجه به معيارهاي خود ‌‌مي‌ســنجد و 
ممكن يا غيرممكن بودن ايجاد كي رابطه عاشقانه 

را به كمك هورمون‌هاي مختلف مخابره ميك‌ند.
با همه این تفاسیر هنوز عشاق معتقدند قلب همه 

کاره است.

این عشق خدائیست
ما با عشــق شــکل می‌گیریم، چون خدا عاشــق 
بنده‌های خود اســت، عشــق از خدا آغاز می‌شود، 
با عشــق زاده می‌شویم و مادر عشــق را عینی‌تر 
می‌کند. ازدواج می‌کنیم و عشــق را در قالب دیگر 
تجربــه می‌کنیم و همه جا ردپای خدا را می‌بینیم. 
اگر عشق ما رنگ و بوی خدایی داشته باشد، شک 

نکنید خدا همیشه هوای ما و عشقمان را دارد.
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تربیت دینی کودکان م
 فریده چابک

اولین انشاء پسرم را که خواندم 
بــا ادبیــات و واژه‌هایــی روبرو 
شــدم که فکر می‌کــردم هنوز 
فرزندم  به  آن‌هــا  آموزش  برای 
خیلی وقت دارم. او نوشــته بود: 
می‌خواهم  داعش را نابود کنم، 
اسلام هراسی را از بین ببرم و...

پسرک ده ســاله‌ام نگران اسلام 
بود، نگران دین و مذهبش و من 
مانده بودم چطور به این نتیجه 
رسیده اســت. اینکه با داعش و 
بحث اسلام هراسی چطور آشنا 
شــده، برایم کاملًا روشــن بود، 
رســانه‌های دیداری و شنیداری 
می‌گویند  داعش  پدیده  از  مدام 
و ذهن و چشــم و گــوش بچه 
کاملًا آشــنا می‌شــود اما هنوز 
برایم جای ســؤال بــود که چرا 
پسرم می‌خواهد به جنگ داعش 
برود. و او در یک عصر بهاری در 
پارک نزدیک خانه به این سؤال 
مــن این‌گونه جواب داد: مگه ما 
مسلمان نیســتیم؟، مگه پیامبر 
آدم خیلــی مهربانی نبود؟، مگر 
ما مثل امام حسین نباید از دین 
پیامبر دفــاع کنیم؟ و...با تعجب 
ســؤال کردم که از کجا به این 
نتایج رســیدی، کی یادت داده؟ 
گفت: با شــما، وقتی مسجد می 
رفتیم. وقتی حسینیه رفتیم و...

بی‌آنکه  فهمیــدم  بود که  اینجا 
بخواهــم ریشــه‌های مذهبــی 
فرزنــدم را عملًا بــا حضور در 
مراسمات معنوی آبیاری کرده‌ام، 
بزرگتریــن و بهتریــن آموزش، 
نگران  از طرفــی  اســت،  عمل 
بــودم که مبــادا در این رهگذر 
در مجلسی شــرکت کرده باشم 
و اطلاعات غلطی ذهن پســرکم 
را پر کرده باشــد، به این نتیجه 
رســیدم که بایــد در رفتن به 
مراسمات و برنامه‌های سخنرانی 

دقت بیشتری داشته باشم.
در این شــماره به ســراغ خانم 
ارشد  کارشــناس  ملکی  مژگان 
روانشناســی رفتیــم تــا ما را 
راهنمایی کنــد چگونه مفاهیم 
دینی را بــه کودکانمان آموزش 

دهیم.

زبان کودکی بهترین ابزار است برای آموزش. سواد خود را ساده 
و ساده و ساده کنید تا آنجا که کودک مسأله را هضم کند.

و البته نکته مهمی که باید عرض کنم توجه به این مسأله است 
این مفاهیم برای خود والدین کاملًا تبیین و تفسیر شده باشد.
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درجه اهمیت تعلیم و تربیت تا کجاست؟
کارتعلیم و تربیت، کار ســخت و دشــواری است، 
حتی از بســیاری از جراحی‌های مهم که خطرناک 
هستند هم سخت‌تر و مهم‌تر است. یک جراح قلب 
با قلب یک نفر سر و کار دارد، یک جراح مغز با مغز 
یک نفر سر و کار دارد، ولی در بحث تعلیم و تربیت 
ما با قلب و مغز جامعه ســر و کار داریم. بچه‌ها‌ی 
امروز قلب و مغز جامعه فردا هســتند، این بچه‌ها 
فــردا باید مملکت را اداره کنند و امان از روزی که 
ما کوتاهی کنیم یا در روش تربیتی خود اشــتباه، 
با اشتباه ما یک کشور به مخاطره می‌افتد. بنابراین 
آینده از آن این بچه‌ها است و ما باید به نحو احسن 
از پــس تربیت این عزیزان برآییــم. چطور باید از 
ایــن امتحان خطیر بیرون بیائیــم، با مجهز کردن 
خود به ســاح دانش، با مراجعه به کارشناســان و 
اندیشمندان تربیتی، با استفاده از تجربیات والدین 

موفق و تطبیق آن با شرایط خود.

رفتارمان  که  می‌آید  پیش  این ســؤال  حالا 
چگونه  باید باشد؟

والدین باید به خوبی با خصوصیات فرزند خود آشنا 
باشند، بدانند از کدام شیوه تربیتی استفاده کنند، 
سخت‌گیر باشند، ســهل‌گیر باشند یا حد وسط را 
رعایت کنند که مورد ســوم بهترین شیوه است. تا 
می‌توانید صبوری کنید و قبل از هر تصمیمی ریشه 
رفتار او را شناسایی کنید و البته در کاربرد جملات 

مثبت ولخرجی کنید.

از نگاه اســام تعلیم و تربیت کودک به چه 
صورت است؟

اینکه می‌گوییم اســام دین زندگی اســت، شعار 
نیســت. وقتی اسلام به مســایل بسیار ریز اهمیت 
می‌دهــد چگونه به مســأله مهمی ماننــد تعلیم 
و تربیــت اهمیــت ندهد؟ وقتی غــرب هنوز علم 
روانشناســی و تربیت کودک نداشت اسلام به این 
مهم اشــاره کرده است و پیامبر و ائمه اطهار نیز به 

صراحت به آن پرداخته‌اند.
همه‌ی بزرگان دین اســام سیره تربیتی دارند که 
ما مؤظف هستیم این روش‌ها را بیاموزیم و به کار 

بندیم.

دینی  تربیت  تربیتی،  مهم  مســائل  از  یکی 
کودک اســت، آیا امکان مفاهیــم دینی به 

کودک وجود دارد؟
بلــه. ذهن کودک یک زمین بکر اســت که هر چه 
ما بکاریم می‌توانیم از آن برداشــت کنیم. کار غیر 
ممکن نداریم. هر مفهوم و معنایی چه سخت و چه 
آســان را می‌توان به کودک آموزش داد به شرط‌ها 

و شروط‌ها.

این شرط و شروط چه هستند؟
برای تعلیم و تربیت کودک باید بسترســازی شود، 
پدر و مادر با عمل بهترین آموزگار هســتند وقتی 
خودشان به مســأله‌ای معتقد باشند و مناسک آن 
را انجام دهند باورش برای کودک راحت‌تر است و 
آن را می‌پذیرد. در ابتدا تقلید می‌کند و کم کم به 

فلسفه وجودی آن دست پیدا می‌کند.
چونکه با کودک سر و کارت فتاد، پس زبان کودکی 

باید گشاد
زبان کودکی بهترین ابزار است برای آموزش. سواد 
خود را ساده و ساده و ساده کنید تا آنجا که کودک 

مسأله را هضم کند.
و البته نکته مهمی که باید عرض کنم توجه به این 
مسأله اســت این مفاهیم برای خود والدین کاملًا 

تبیین و تفسیر شده باشد.

پس می‌شود این مفاهیم را آموزش داد؟
اگر بخواهیم چرا که نه. شــما شــهدا، ایثارگران و 
رزمنده های هشــت ســال دفاع مقدس را ببینید، 
اکثر این بزرگواران در یک خانواده مذهبی رشــد 
کرده‌اند. شــما اگر زندگی شــهدا را مطالعه کنید، 
می‌بینید که از کودکی با مفاهیم انســانی و دینی 
آشــنا شــده‌اند و جالب این بخش قصه است که 
اغلب مادران شــهدا یا کم سواد بوده‌اند یا بیسواد. 
این مادر با دانش اندک چطور توانســته کودکی را 
پرورش دهد که قهرمان و اســطوره ایثار می‌شود. 
ایــن مادر با امکانــات محدود توانســته و امروز با 
والدین تحصیلکــرده و امکانات نمی‌شــود.؟ پس 
قطعاً می‌شــود چون پیش از این توانسته‌اند باز به 
شــرط‌ها و شــروط‌ها که قبلا عرض کردم خدمت 
شــما، پدر و مادر خود باور قلبی به آنچه می‌گویند 
داشته باشــند. مادری که خود به روضه اباعبدالله 
معتقد است و خالصانه شرکت می‌کند شک نکنید 
کودکش بهتر با مفهوم عاشــورا و عاشورایی بودن 

آشنا می‌شود.

آموزش این مفاهیم اصولی هم دارد؟
قطعــاً آموزش یک کودک با یــک نوجوان و جوان 
فرق دارد و باید یک ســری اصــول را رعایت کرد. 
اصولی که کــم و بیش به آن اشــاره کردیم مثل 
سهولت یعنی سخت‌گیر نباشیم، تکرار به اندازه تا 
جایی که که مطلب ملکه ذهن شــود، ساده‌سازی 
مفاهیم را ساده کنیم در حد فهم کودک، به تدریج 
و از مفاهیم ساده شــروع کنیم تا به معانی بزرگ 
برسیم و تفاوت‌های فردی را شناسایی و بر اساس 

آن کار کنیم.

اصول را گفتیم، به روش‌ها هم اشاره کنید؟
ببینید برای هر ســنی باید از روش‌های آن مقطع 
سنی اســتفاده کنیم. از  هنر كمك بگیرید. فیلم، 
ادبیات، نقاشی و... می‌توانند غیرمستقیم و با زبانی 

لطیف با كودكان صحبت كنند.
قالب داســتان و شــعر یکی از بهتریــن قالب‌های 

آموزشی است.
آموزش با بازی و شادی توام باشد.

در مناسک مذهبی شــرکت کنید، از اماکن دینی 
دیــدن کنید و حیــن بازدید به مفاهیــم دینی و 
مباحث تاریخی دینی هم در قالب قصه اشاره کنید.

حرف آخر؟
خداوند به همه ما در تعلیــم و تربیت کودکانمان 

توفیق دهد.
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رسالت خبرنگاران جنگ

مــن از دل آتــش 
گزارش می‌نویسم

ســازمان خبرنگاران بدون مرز، آمار خبرنگارهایی که 
طی سال جاری میلادی در حین انجام مأموریت کشته 

شدند را منتشر کرد. 
بر اساس آمار سالانه سازمان خبرنگاران بدون مرز در 
سال 2015 میلای 67 خبرنگار حین انجام مأموریت-

هایشان در سراســر جهان بویژه در عراق و سوریه و 
همچنین در فرانســه بعد از حادثه شارلی ابدو کشته 

شدند.
بر اساس این گزارش، عراق و سوریه از جمله کشورهایی 
هستند که بیشترین تعداد خبرنگاران در سال 2015 
در آن کشته شدند. فرانسه، یمن، سودان جنوبی، هند، 

مکزیک و فیلیپین در مکانهای بعدی قرار دارند.
سازمان خبرنگاران بدون مرز هشدار داد که این وضع 
نگران کننده خبرنگاران، به خشونت عمدی علیه آنها 
بر می‌گردد و این امر بیانگر شکست اقدامات انجام شده 

به منظور حمایت از آنها است.
ســازمان خبرنگاران بدون مرز همچنین خواســتار 
انتخاب یک نماینده ویژه از ســوی سازمان ملل برای 

حمایت از  روزنامه نگاران شد.

این خبر، خبر خوشــایندی برای اهالی رسانه نیست، 
جنــگ هنوز ادامه دارد و قطعا خبرنگاران بیشــتری 
کشته می‌شوند. انگیزه‌های خبرنگاران جنگ متفاوت 
است و هر کس بنا بر رسالتی که برای خود قائل است 
به میدان جنگ می‌رود تا از دل آتش گزارش بنویسد. 
نخستین حضور پررنگ رسانه‌ها در جنگ‌های جهانی 
اول و دوم ظهــور و بروز پیدا می‌کنــد. مطبوعات با 
تبلیغات و پوشش خبری گسترده جبهه‌های درگیری 
و بــه کارگیری تکنیک‌های خبری و تشــدید جنگ 
روانی، ‌کشــورهای مدنظر خود را برای دست‌یابی به 

اهداف نظامی و سیاسی همراه می‌کردند.
هدف خبرنگاران در این برهه از زمان بیشــتر تخریب 
روحیه حریف و کمتر اطلاع رســانی بوده است. اما در 
کشور ما اهالی رسانه در هشت سال دفاع مقدس رسالت 
بالاتری به دوش داشتند. مسئولیت اجتماعی خبرنگاران 
دفاع مقدس‌، غیر از اطلاع رسانی ، ثبت و ضبط تاریخ 
جنگ بود تا نسل‌های بعد بدانند بر ملت ما چه گذشته 
است.تهییج‌، انعکاس حماسه ســازی قهرمانان وطن‌، 
حفظ اتحاد مردم، حفظ اعتماد و آرامش مردم از دیگر 

وظایف خبرنــگاران دفاع مقدس بود که باید با نگاهی 
هنرمندانــه و بــه دور از دروغ و مبالغه به اطلاع عموم 
می‌رساندند. یکی از افتخارات خبرنگاران دفاع مقدس 
حضور در جبهه‌های حق علیــه باطل و ثبت و ضبط 
وقایع جنگ بود. در آن مقطع زمانی اســتقبال مردم 
از روزنامه‌ها بی‌نظیر بــود و این یعنی اعتماد مردم به 
خبرنگاران جنگ. چه بسا اگر قلم و دوربین خبرنگاران 
نبود و شرح دلاوری و مقاومت مردم ما دچار فرسودگی 
و شکست روحی و سرزمینی می‌شدیم. رسانه ملی به 
معنای واقعــی کلمه نقش ملی خود را ایفا کرد و ما از 
صفحه تلویزیون گزارش‌های عملیاتهای مختلف را رصد 
می‌کردیم. رادیو به طور آنلاین، مردم را در جریان اخبار 
و موشک باران قرار می‌داد و صدای آژیر که بلند می‌شد 
یعنی امنیت مردم در خطر اســت و باید به پناهگاه و 
زیرزمین‌ها پناه برد. هنوز صدای خبرنگار فتح خرمشهر 
در گوشمان زنگ می‌زند که: شنوندگان عزیز، خرمشهر 

شهر خون آزاد شد.
و امروز یاد و خاطره شهدای خبرنگار را گرامی می‌داریم 

و به ساحت مقدسشان ادای احترام می‌کنیم.

نخستین حضور پررنگ رسانه‌ها در جنگ‌های جهانی اول و دوم ظهور 
و بروز پیدا می‌کند. مطبوعات با تبلیغات و پوشش خبری گسترده 
جبهه‌های درگیری و به کارگیری تکنیک‌های خبری و تشدید جنگ 
روانی، ‌کشورهای مدنظر خود را برای دست‌یابی به اهداف نظامی و 
سیاسی همراه می‌کردند.

خبر خیبر
عملیــات خیبر بود. من هم به عنوان خبرنگار به منطقه 
اعزام شده بودم. عملیات که تمام شد به ما گفتند چند روز 
دیگر بمانید ممکن است عملیات ادامه پیدا کند. در آن 
چند روزی که در منطقه بودیم عملا کار زیادی نداشتیم.

 معمولا هر روز از پل معلقی که در حال ساخت بود دیدن 
می‌کردم.  

پیشــرفت ســریع پل برایم خیلی جالب و در عین حال 
افتخارآمیز بــود. دو روز بعد از عملیات کنار پل در حال 
احداث، نشسته بودم و در حال خوردن کمپوت صلواتی 
بودم که در فاصله حدود150 متری، کنار نیزارها، یکباره 

تعدادی از رزمنده‌ها در یک نقطه جمع شدند. 
 معلوم بود یک اتفاقی رخ داده است. به سرعت خودم را به 
محل رساندم. بچه بسیجی‌ها یک اسیر عراقی پیدا کرده 
بودند که 48 ســاعت بعد از پایان عملیات خیبر خود را 
تسلیم کرده بود. به نظرم آمد باید آدم مهمی باشد که 48 
ساعت بدون آب و غذا خود را پنهان کرده است. ترکش 
خورده بود و لباسش آغشته به خون‌های خشک شده‌ای 
بود که در این مدت از بدنش خارج شده بود. می‌خواستم 

با او مصاحبه کنم.  
اما نمی‌شد. طرف هم خیلی ترســیده بود هم از شدت 
ضعف ناشــی از خونریزی و گرســنگی نای حرف زدن 
نداشــت. از بســیجی‌ها خواهش کردم کنار بروند و او را 
به خودرو لندکروزی کــه در اختیارم بود هدایت کردم. 
می‌خواستم هرچه سریع‌تر با او مصاحبه کنم تا هم وظیفه 

کاری‌ام را تمام کرده باشم هم حس کنجکاوی خودم را 
ارضاء. وقتی داخل ماشین نشست رزمنده‌ها دور ماشین 
جمع شده و دســت‌های خود را دور صورت گرفته و به 
شیشه ماشین چسبانده بودند تا ببیند داخل لندکروز ما 

چه می‌گذرد. 
 اســیر بیچاره وقتی صورت‌ها و دماغ‌های پهن شــده را 
می‌دید بیشتر می‌ترســید. خوب طبیعی بود که در این 

شرایط امکان مصاحبه وجود نداشت.  
به راننده گفتم حرکت کن. حرکت کرد و از اسیر دستگیر 
شده فقط گردو خاکی باقی ماند. بسیجی‌ها اما از اینکه 
اسیرشــان را برده‌ام نگران نشدند. می‌دانستند که جای 
دوری نمی‌رود. وقتی کمی دور شــدیم و اوضاع آرام شد 
کمی سوهان، انار، آب میوه و خوراکی‌های صلواتی‌ای که 
ذخیره کرده بودیم را به او دادیم و او هم با ولع  می‌بلعید.  
وقتی کمی انرژی گرفت با کمک مترجمی که همراهم 
بود مصاحبه شروع شــد. می‌گفت سرباز احتیاط است 
و دوسالی اســت که سربازی‌اش تمام شــده ولی هنوز 
ترخیص نشده است. ترکش به باسن اش اصابت کرده بود 

و درد زیادی داشت.  
سواد و کمالی هم نداشــت. فقط از ترس خود را پنهان 
کرده بود. راســت یــا دروغ ، چیزهایــی گفت که برای 
خبرسازی مناسب نبود و مصاحبه به درد بخوری از آب 
درنیامد. اورا تحویل یکی از کمپ‌های اسرا دادیم و رفتیم 
پی سورچرانی خودمان  در ایستگاههای صلواتی جبهه. 
کار دیگری نداشــتیم. دو روز بعد، از خبرنگاران خارجی 

و داخلی دعوت کرده بودند که برای پوشــش خبری به 
منطقه بیایند. اسرا را در یک محوطه بسیار وسیع به خط 
کرده، نشانده بودند. یادم نیست چند اسیر بود ولی باید 

سه چهار هزار نفری می‌شدند. همه شان نگران. 
خبرنگاران که به محل رســیدند شروع به تهیه عکس و 

فیلم و خبر کردند.  
من هم لابلای اسرا دنبال سوژه می‌گشتم که ناگهان یکی 
از اسرا از فاصله حدود صد متری برایم دست تکان داد و 

با فریاد گفت: "سلام علیکم".  
همان سربازی بود که دو روز پیش به کمپ تحویل داده 
بودم. من هم دســتی برایش تکان دادم و گفتم ســام 

علیکم. عربی همین‌قدر بلد بودم. 
 ولی دلم می‌خواست از او دلجویی کنم. می‌خواستم از او 
حال جراحتی که در باســنش بود بپرسم. برای اینکه در 
آن محیط باز و پر هیاهو صدا به او برسد فریاد زدم "کیف 
ماتحتک؟" ناگهان تمام اسرایی که صدای مرا شنیدند با 
همه نگرانی و دلهره‌ای که داشتند قهقهه زدند و تا دقایقی 
صدای خنده آنان قطع نمی‌شد. نمیدانستم چه باید بکنم. 
 ولی فضا به گونه‌ای بود که فهمیدم گاف بدی داده‌ام. بعد 
از برنامه انتقال اســرا از مترجم پرسیدم چرا این‌قدر اسرا 
به من خندیدند؟ گفت تو به جای عبارت کیف ما تحتک 
باید می‌گفتی کیف جراحتک؟ خلاصه آن‌که بی‌سوادی ما 
کلی روحیه اسرا را عوض کرد. خوب گاهی سواد کارساز 

است و گاهی بی‌سوادی.
 یادش بخیر چه روزهای سخت و قشنگی بود.
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محمود رضاییان مدیرعامل وقت ســازمان بهشت 
زهــرا)س( می‌گویــد: افشــار یک هفتــه  قبل از 
شهادتش در جلسه معارفه  یکی از معاونان شهردار 
تهران، ضمن احوال پرســی گفت: حاج آقا اگر من 
شهید شدم  ما را هم تحویل بگیر. که این رویکردها 
تماماً بیانگر این واقعیت بود که علیرضا از تقدیرش 
با خبربود، به طــوری که در فرازی از گزارش‌های 
زنده خود اعلام می‌کند، ممکن اســت این آخرین 
ارتباط تصویری من با بینندگان شبکه خبر باشد. 
آخرین گزارش شــهید افشــار در رزمایش پیروان 
ولایت از زیر دریایــی ارتش بود که در بندرعباس 

که تهیه شــد و در تاریخ 1384/09/15 هنگامی 
برای ادامــه تهیه  گــزارش مانور پیروان 

ولایت از تهران عازم چابهار بود با دیگر 
همکاران  عرصه خبر بر اثر ســانحه 
ســقوط هواپیمای سی-130 نیروی 

هوایی به درجه رفیع شهادت 
و در گلزار شهدای بهشت 
زهرا)س(، مقبره الشهدای 
اصحاب رسانه آرام گرفت.

ارتش شــود. دانشجوي كارشناسي ارشد ارتباطات 
دانشــگاه علامــه طباطبايي كه در حــوزه كار و 
تحصيل هميشــه نمونه بود و نهايتا مســافر پرواز 
معروف C-130 شــود و ســانحه‌اي كه او و 127 
نفر ديگر از همكاران و دوستان و همراهانش را به 
شهادت رســاند. اتفاقي كه براي هميشه در ذهن 

اهالي رسانه ماندگار و تاريخي شد.
عزت الله ضرغامی رئیس ســابق رســانه ملی طی 
دســت نوشته‌ای اعلام می‌کند شــهید افشار مایه 
مباهات و افتخار همکارانش در رســانه ملی شــد. 

علیرضا دارای روحیه شهادت طلبی 
بالایی بود بطــوری که بعد از 

شــهادتش ســردار سرلشکر 
صفوی فرمانده وقت ســپاه 
تمــاس  طــی  پاســداران 
با مهندس ضرغامی  تلفنی 
می‌گوید: شهید افشار چند 
روز قبــل از شــهادت در 
جایی گزارشی از من گرفت 
یادگاری  برای  خواســت  و 
باهم عکسی بگیریم که در 
پاســخ من به افشار گفتم، 
هرکس با من عکس گرفته 
شهید شــده  که افشار در 
جواب با خوشــحالی پاسخ 
داد: خب ما هم می‌خواهیم 
شــهید شــویم و عکسی به 

یادگار گرفتند. 
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پيش‌بيني يك اتفاق؛

ما هم می خواهیم شهید شویم
قصه‌ي خبرنگاران شــهيد، قصه‌ي ناتمامي اســت. 
چه آنها كه در ســال‌هاي دفاع مقدس به شهادت 
رســيدند و چه آنها كــه در دوراني ديگر در عرصه 
خبر و خبررســاني به ديار باقي شتافتند. 11 سال 
از اتفاق تلخ سقوط هواپيماي خبرنگاران و فعالان 
عرصــه خبر در آذر 1384 مي‌گــذرد و هنوز خبر 

براي ما تازه است.
كيــي از مســافران آن پرواز معروف هــم عليرضا 
افشــار بود. متولد چهــارم آذر 1353 كه اينبار در 
آذرماهي ديگــر در حال ترك دنيا بود. رهســپار 
رزمايــش عاشــقان ولايت بعد از ارســال گزارش 
معروف زيردريايي از بندرعباس انگار شــميم رفتن 
را متوجه شــده بود. پدر شهيد افشار در مورد اين 
اتفاق مي‌گويد: عليرضا قرار بود از همان بندرعباس 
به چابهار اعزام شــود ولي اصرار داشت كه برگردد 

تهران و بعد از ديدار با خانواده به چابهار برود.
ديداري كه هنوز در ذهن پدر باقي مانده: آن شب 
با هميشــه فرق داشت. جور ديگري شده بود و من 
آن شــب با ذوق پســرم را نگاه كــردم كه رفتار و 
حركاتش با هميشه متفاوت بود. صبح خداحافظي 

كرد و رفت.
ســفر بي بازگشــت براي عليرضا افشار كه كارش 
را از باشــگاه خبرنگاران جوان آغــاز كرده بود اما 
به دليل اســتعداد و علاقه‌اش بــه كار خبر باعث 
شــده بود به ســرعت در كارش ترقــي كند و بعد 
از پيوســتن به شــبكه جام جم در سال‌هاي آخر 
به شــبكه خبر برود و خبرنگار و‍يژه نهاد رياســت 
جمهوري، ســتاد ارتحال امام )ره( و رزمايش‌هاي 
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زندگی شهید مدافع حرم مهدی نوروزی

شیــرسامـــرا
 سیده زینب اسکندریان

گفتگوی این شماره حکایت دلدادگی‌است، حکایت عاشقی شیرمردی که میل به شهادت 
از همان کودکی در وجودش ریشــه دوانده بود. در همان دورانی که کودکان در کوچه‌ها 

فریاد شادی به سر می‌دادند، خود را به جبهه رساند. 
 هر جا سخن از ولایت بود مهدی حاضر می‌شد و از شلوغی‌های تهران در سال 88 گرفته 

تا خارج از مرزها.
در جبهه علیه تکفیر حضور پیدا کرد تا شیر سامرا را گرفت. در عراق ماند و جنگید تا در 

دیار اربابش به مقام والای شهادت نائل گردد. 
گفت و گوی زیر حاصل صحبت با خانواده و چندتن از همرزمان شهید مهدی نوروزی.

تولد مهدی
قبل از به دنیــا آمدن مهدی خواب امام خمینی)ره( 
را دیدم. برایم تحفه‌ای آورد و گفت که من کنار شما 
هســتم. 15 خرداد 1361 که مصــادف بود با نیمه 
شعبان و قیام خونین مردم، مهدی به دنیا آمد. فرزند 
ســوم خانواده بود. پدرش از همان لحظه تولد، علاقه 
عجیبی به مهدی داشت. به طوری که می‌گفت: »او با 

دیگر فرزندانم فرق دارد.«

غیرت
مهدی خیلی زودتر از سنش بزرگ شد. 

به خاطــر جراحت‌های  پدرش 
دفاع مقــدس روی ویلچر 

می‌نشســت. مهدی آن 
بود  ســاله  زمان 12 

که تمام مسئولیت 
انجام  و  نگهداری 
شخصی  کارهای 
پــدر را بر عهده 

گرفت.

کوچکترین 
رزمنده جبهه

کــه  بــــــرادرش 
می‌خواســت راهــی 

بــرای  جبهــه شــود 
خانه  بــه  خداحافظــی 

ما آمد. مهدی که عاشــق 
جبهه بود مخفیانه سوار وانت 

برادرش شده بود و خود را میان 
وسایل و پتوها پنهان کرده 

بود و مهدی در سن 
6 سالگی به 

خط 

مقدم جبهه رفته بود. همه جا را دنبالش گشتیم اما 
خبری از مهدی نبود.

برادرش که در آنجا مهدی را بین وسایل دیده بود او را 
به خانه برگرداند. با همین شگرد چندبار دیگر خود را 

به جبهه رساند. آخرین بار عملیات مرصاد بود.

انداختن هواپیما 
مهدی نترس و شــجاع بــود. از همان بچگی روحیه 
مبارزه داشــت. وقتــی هواپیماها بمبــاران هوایی 
می‌کردند همه پنهان می‌شــدند، مهدی با اســلحه 
چوبــی که برای خودش درســت کرده بود 
به حیاط می‌دوید دشــمن را نشانه 
»من  می‌گفــت:  و  می‌گرفت 
بروم این هواپیما را بندازم«.

نماز اول وقت 
ویژگی  مهم‌ترین  شــاید 
که مهدی را در معنویت 
رشد داد همین فرمایش 
آیت الله بهجت باشد که 
آخرت  »اگــر  فرمودند: 
می‌خواهید نماز اول وقت 
بخوانید و اگــر دنیا هم 
می‌خواهید نماز اول وقت 

بخوانید.«
مهــدی به نمــاز اول وقت 
خیلــی اهمیت مــی‌داد و 
همیشه دائم‌الوضو بود. همه را 
تشویق می‌کرد که نمازتان را 
اول وقت بخوانید.

گریه برای رهبر
هرچه بزرگ‌تر می‌شد، فعالیت‌هایش بیشتر می‌شد. 
نگران حضرت آقا بــود و بارها برای آقا گریه می‌کرد 
و می‌گفت: »امام‌مان تنهاست«. در فتنه 88 جگرش 
خون بود.وقتی بعدها از مجاهدت‌هایش در مبارزه با 
فتنه‌گران شنیدم به او گفتم: »الهی خدا آنقدر به تو 
عمر بدهد که برای رهبــر و نظامت خدمت کنی«. 
مهدی گفت : »مادر برای شــهادتم و برای اینکه من 

هرگز امامم را تنها نگذارم ،دعاکن.«

بابی انت و امی
در دیداری که مهدی با آقا داشت به ایشان گفته بود: 
»بابــی انت و امی«، و ایــن ولایت‌پذیری را در عمل 
هم ثابت کرد. همیشــه می‌گفت که هرکس بخواهد 
کوچکترین اهانتی به مملکــت، رهبر و انقلاب کند 

جان خود و خانواده‌ام را برای مقابله با او فدا کنم. 

شادی مشترک
حضور نیروهای حزب الله لبنان در ایران برای برخورد 
با اغتشاشات، خبری بود که از روزهای آغازین فتنه 
88 بارها و بارها در شــبکه‌های مجازی و ماهواره‌ای 
به آن پرداخته شــد. تبلیغی که البته یک پیوســت 
هایی‌داشت و آن هم زمینه‌سازی برای شعار »نه غزه 
نه لبنان؛ جانم فدای ایران« بود. اما دوشنبه شب خبر 
آمد همان برادر منیف اشمر و یکی از فرماندهان ارشد 
ادعایی حزب‌الله در تهران! کرمانشاهی بوده و اسمش 

مهدی نوروزی است !
یکی از شــواهد یکی بودن ذات فتنــه 88 با داعش 
همین اســت که عده‌ای از فتنه‌گران زخم خورده از 
مهدی مثل داعش از شهادت مهدی خوشحال بودند.

مجلس روضه، شهید ساز  است 
در ایــام عزاداری برای امام حســین علیه الســام 
منزلشان را به ماتم کده برای اهل بیت تبدیل می‌کرد. 
به خصوص برای حضرت زینب کبری سلام‌الله‌علیها 
روضه می‌گرفت. خیلی زحمت می‌کشــید تا این 
مجالس را برپا کند. می‌گفت: ما اگر در این 
مجالس خــرج کردیم و مایه بگذاریم، 
می‌توانیم شــهید آوینی‌هــا و..... 

تربیت کنیم.

»اگر ما یک روزی شهید شدیم و آقا محمدهادی این فیلم را دید إن‌شاءالله منتقم خون 
امام حسین)ع( است. إن‌شاءالله آمده است انتقام حضرت زهرا)س( را بگیرد. إن‌شاءالله 

یار امام زمان)عج(، یار رهبر و یار آقای سیدعلی خامنه‌ای باشد. إن‌شاءالله همیشه 
مدافع نظام باشد، مدافع انقلاب باشد. تهدید بزرگی برای دشمنان نظام، انقلاب و 

اهل‌بیت)ع( باشد. وجودش خود تهدید ]برای دشمنان[ باشد«.
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سفره‌ایی پهن است
چند ماه پیش آقا مهدی را تو داروخانه اتفاقی دیدم، 
عرض کردم شما اینجا کارهای بسیار مهمی در دست 
داشــتی که همه این کارها خدمت به انقلاب و باعث 
خشــنودی دل حضرت آقاست، اگر می‌شود شما نرو 
و این کارها را به ســرانجام برسان، آقا مهدی با یک 
لبخند پر معنا گفت: حاجی این سفره‌ی شهادت هم 
مثل سفره‌ای که در ایام دفاع مقدس پهن بود، جمع 
می‌شود و حســرتش برایمان می‌ماند، من می‌روم به 
تکلیفم عمل کنم. شاید سر این سفره خداوند متعال 

شهادت را نصیبم کند. 

دعوت شهید
مهدی 2 ماه قبل شهادت عکس برادر شهیدم خسرو 
را دید و گفت: این شهید با من صحبت می‌کند. گفتم 
حالا همه چیز را گردن داداش من نینداز. گفت: »والله 
قسم آقا خسرو من را صدا می‌کند و می‌گوید مهدی 
بیا«. شــب قبل از شهادتش هم با من تماس گرفت. 
گفت حال مادر چطور است؟ گفتم در کوچه ما خانه 
گرفتند. همین را که شــنید، خیلی خوشحال شد، 
گفت: »دیگر خیالم راحت شد. امشب عملیات داریم. 

برادر شهیدت من را دعوت می‌کند«.

شیر سامرا
شجاعت و دلیری‌های مثال زدنی مهدی، دلیلی شد تا 
او را با نام شیر سامرا بشناسند. در عملیات‌هایی که در 
سامرا و نواحی اطراف انجام می‌شد، هرجا بچه‌ها تحت 
فشار قرار می‌گرفتند و به تنگنا می‌رسیدند از مهدی 
می‌خواســتند تا با نیروهایش به کمک آن‌ها بیاید و 
غائله را ختم کند. مهدی خط‌شــکن بود و می‌گفت: 
»ما باید اولین نفر در جلو وخط مقدم نبرد باشــیم تا 
هر زمان به بچه‌ها گفتیم بیایند ما را ببینند و بدانند 
که ما نیز در معرکه نبرد حاضریم«. حضورش همواره 

با شجاعت و دلاوری همراه بود.

آخرین دیدار
به کربلا سفر کرده بودیم و مهدی نیز به عنوان مدافع 
حرم در عراق بود. در مســیر بازگشــت ما را تا مرز 
همراهی کرد و بعد از آن نگران اوضاع ســامرا بود که 
خودش دیگر وارد خاک ایران نشد و من را به برادرش 

سپرد. موقع خداحافظی حال عجیبی داشت. گویا  هر 
دو می‌دانستیم این آخرین دیدار است. نمی‌دانم چرا؟ 
اما در ذهنم یاد این بیت شعر افتادم که بارها در رثای 
علی اکبر اباعبد الله الحسین علیه‌السلام خوانده بودیم:

جوانان بنی‌هاشم بیایید  /   علی را بر در خیمه رسانید  
یک ماه بعد از این خداحافظی، در تشییع جنازه‌اش، 

مردم همین شعر را زمزمه می‌کردند.
در نزد امام حسین علیه السلام در خون خود غلطید

ســه روز قبل از شــهادت از عراق به من زنگ زد و 
گفت: » آیا شــما نگران من هســتید و می‌خواهید 
برگردم؟« گفتم هر چه تکلیف اســت همان را انجام 
بده، اگر حضور تو آنجا نیاز است، بمان. مهدی گفت: 
»مادرجان خیلی نیاز است که بمانم«. گفتم: پس حق 

باز گشت نداری. من هم راضی‌ام و حلالت می‌کنم.
همیشه به مهدی می‌گفتم: »إن‌شاءالله اول آن‌ها را به 
هلاکت برســانی بعد در خون خودت غرق شوی و به 

شهادت برسی«.
همیشه مهدی، کف پایم را می‌بوسید. محبت مهدی 
بــه من قدری بــود که حتی یک هفتــه هم طاقت 
دوری‌اش را نداشتم. شب شهادت مهدی خیلی بی‌قرار 
بودم. به خودم دلداری می‌دادم. خوابش را هم دیدم. 
صبح که از خواب بیدار شدم تماس‌هایی با خانه گرفته 
می‌شد که بیشتر من را نگران می‌کرد. از لحن حرف 
زدن دوستانش فهمیدم که مهدی شهید شده است. 
اصلًا احتمال اسارت را هم نمی‌دادم، آن‌ها کوچکتر از 

این بودند که بخواهند شیر سامرا را اسیر کنند.
 با برادرش تماس گرفتم رد تماس می‌زد. رفتم سراغ 
خواهرش دیدم کوچه پر از جمعیت اســت. پرسیدم 
مهدی شهید شده؟ گریه کردند. همان‌جا سجده شکر 
کردم. مهدی برای من عزیز بود اما در راه رضای خدا 
شهید شد و این بالاترین افتخار است. بالاخره دعایم 
برایش مستجاب شد و نزد امام حسین علیه‌السلام در 

خون خود غلطید و خدا را شکر که روسفید شدم.

پیراهن عزای ارباب 
19 دی قرار شــد با مهدی برای شناسایی به منطقه‌ 
برویــم، آن روز مهدی گفــت: »می‌خواهم پیراهن 
مشــکی که با آن در مجلس روضه شرکت کرده‌ام را 
بپوشم«. پیراهنش را پوشید و به سمت منطقه‌ای به 
نام )اوینات( در40 کیلومتری ســامرا برای شناسایی 

رفتیم. ســاعت 3 بعد از ظهر بود که به سمت سامرا 
در حرکــت بودیم. در یک کیلومتری دشــمن به ما 
تیراندازی شــد و ما در کمیــن افتادیم. من در کنار 
مهدی بودم و به همراه 50 نفر در یک کانال ســنگر 

گرفتیم.
سه چهار مرتبه بلند شدیم و با هم تیراندازی کردیم 
تا بتوانیم از سمت دیگر بچه‌ها را عبور بدهیم که یک 
لحظــه دیدم مهدی تیرخورد و به زمین افتاد. گفتم: 

مهدی چی شد؟ گفت: تیرخوردم.
 شــجاعت مهدی واقعاً بی‌نظیر بود. خون از بدنش 
می‌رفت اما بلند شــد چند دوباره تیراندازی کرد. 
تا گلوله آخرش را به ســمت دشــمن شلیک کرد. 
گلوله‌ای دیگر برایش نمانده بود. ذکر یا حسین بر 
لب‌های مهدی جاری بود. مهدی در لحظات آخر به 
من گفت: »حواست به بچه‌ها باشد، من را رها کن 
و بچه‌ها را سالم برگردان. اینجا قتلگاه من است«. 
مهدی با لباس مشکی وارد میدان کارزار شده بود. 
قبل از عملیات هم به من از شــهادتش گفته بود. 
او وصیت کرد که لباس مشــکی‌اش را همراه او در 
قبر بگذارم. آخرین کلامی هم که ازش شنیدم ذکر 

یازهرا سلام‌الله‌علیها بود. 
از قبل به من گفته بود دوست دارم شهید شدم من را 
ببرند کربلا و تشییع جنازه‌ام آنجا باشد. بعد شهادت 
برای تشــییع پیکرش مهدی را به کربلا و حرم امام 

حسین علیه‌السلام بردند.

وصیت مهدی
شهید مهدی نوروزی چند صباحی قبل از شهادتش 
در ســامرا، تنها فرزنــد و کودک شــیرخواره خود 
»محمدهادی نوروزی« را در آغوش گرفته و وصیت 
خود را با او nv میــان خانواده و مقابل دوربین بیان 

می‌کند. 
»اگر ما یک روزی شهید شدیم و آقا محمدهادی این 
فیلم را دید إن‌شــاءالله منتقم خون امام حسین)ع( 
است. إن‌شاءالله آمده است انتقام حضرت زهرا)س( را 
بگیرد. إن‌شاءالله یار امام زمان)عج(، یار رهبر و یار آقای 
سیدعلی خامنه‌ای باشد. إن‌شاءالله همیشه مدافع نظام 
باشد، مدافع انقلاب باشد. تهدید بزرگی برای دشمنان 
نظام، انقلاب و اهل‌بیت)ع( باشد. وجودش خود تهدید 

]برای دشمنان[ باشد«.
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قوانینی برای حفظ محیط‌زیست

الفبــای طبیعــت
توجه به مقوله محیط‌زیست و اهمیت آن در زندگی 
امروز نســل بشر امری اســت که نمی‌توان از آن به 
سادگی گذشت. اهمیت فرهنگ‌سازی در این مقوله 
در ایران وظیفه‌ای است که باید به جد به آن پرداخت. 
در غیر این صورت در آینده‌ای نه چندان دور محیط 
زیستی در ایران باقی نخواهد ماند که از آن حفاظت 
شــود. در اصل پنچاه قانون اساسی ایران نیز حفظ و 

حراست از محیط زیست به آن اشاره شده است.
آلودگی محیط زیســت از منابع گوناگونی سرچشمه 
می‌گیرد و متأســفانه محیط اطراف‌مان با پیشرفت 
تمدن بشری، توسعه فن‌آوری و همچنین افزایش روز 
افزون جمعیت با مســأله‌ای تحت عنوان آلودگی هوا 
مواجه شــده و در نهایت زندگی ساکنان کره خاکی 
را تهدید می‌کند. امروزه وضعیت زیســت‌محیطی به 
گونه‌ای شده اســت که مردم یک شهر یا یک کشور 
حتی از آثار آلودگی در شهر یا کشور دیگر نیز در امان 
نیســتند و تمام این آلودگی‌های زیست محیطی در 
نهایت به بیماری‌های عفونی، در خطر افتادن سلامت 

افراد و از بین رفتن محیط زیست منجر می‌شود.
از آنجا که در برنامه‌ریزی‌های شــهری و منطقه‌ای، 
لزوم تأکید بر حفظ محیط‌زیســت سالم، از اهمیت 
قابل توجهی برخوردار اســت )شــیعه  1379  ص 
203(، شناسایی وضعیت و مشکلات زیست‌محیطی 
موجود و تلاش در جهت رفع آن‌ها و مناسب‌ســازی 
محیط‌زیست شهری به منظور دستیابی به یک شهر 
سالم، ضرورتی اساسی و حیاتی محسوب می‌شود. با 
توجه به اهمیت محیط‌زیست برای رسیدن به توسعه 
پایدار در کشــور ما نیز یک ســری قوانین در جهت 
حمایت از محیط‌زیســت تدوین شده است که به آن 

اشاره می‌کنیم. 

قوانین و مقررات محیط‌زیست
· قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374

· قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 1353 
) با اصلاحیه سال 71(

· آئین‌نامــه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ســال 
1373

· قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 
1374

مــاده 15 و 16: كارگاه‌هایی كــه آلودگی آنها بیش 
از حد مجاز اســتانداردهای محیط زیست باشد، در 
صورتی كه با تعیین و اعلام و میزان آلودگی، و مهلت 
رفع آن یا با ممانعت از كار و فعالیت آن اقدامی بهتر 
ننمایند در پایان مهلت مقرر به درخواســت سازمان 
حفاظت محیط‌زیست و دستور مرجع قضایی ذیربط 
كه بلافاصله توســط مأمورین انتظامی به مورد اجرا 
گذاشته می‌شود و از كار و فعالیت آن واحد جلوگیری 

می-شود.
مــاده )31(: پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر، 

جزای نقدی تكرار و تشدید می‌شود.

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست سال 
1353 ) با اصلاحیه سال 71(

مــاده )12(: صاحبــان یا مســئولان كارخانجات و 
كارگاه‌هــای موضوع ماده 11 مكلفند به محض ابلاغ 
دستور سازمان، كار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف 
و تعطیل نماینــد. ارائه كار یا فعالیت مزبور منوط به 
اجاره سازمان یا رأی دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود. 
در صورت تخلف به حبس از 61 روز تا یك ســال و 
یــا پرداخت جزای نقدی از پنج هــزار ریال تا پنجاه 
هزار ریال یا به هر دو مجازات محكوم خواهند شد. بر 
اساس ماده )14( در مورد جرایم مذكور در این قانون، 
ســازمان حسب مورد شــاكی و یا مدعی خصوصی 
شناخته می‌شــود ماده )20( با تصویب شورای عالی 

حفاظت محیط‌زیست قسمتی از مواد 11و 12 و 13 
این قانون در محدوده شهرها و هر یك از مناطق كشور 
ضمن تعیین حدود بر حسب مورد به شهرداری-های 

مربوطه یا هر سازمان دولتی ذیربط محول می‌شود.

آئین نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 
سال 1373

مــاده )7(: با نمونه برداری و نــوع میزان آلودگی هر 
یــك از منابع آلوده كننده، در صــورت عدم رعایت 
اســتانداردهای مقرر، سازمان مراتب را كتباً اخطار و 
صریحاً نوع آلودگی و میزان آن و همچنین مهلت رفع 

آلودگی را متناسب با امكانات تعیین میك‌ند.

قانون مجازات اسلامی تعزیرات سال 1375
مــاده )688(: هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشــت 
عمومی شــناخته شــود از قبیل آلــوده كردن آب 
آشامیدنی یا دفع غیر بهداشــتی فضولات انسانی و 
دامی و مواد زاید و ریختن ســم در رودخانه‌ها و زباله 
در خیابان و كشتار غیر مجاز دام و استفاده غیر مجاز 
فاضلاب خام یا پساب تصفیه خانه‌های فاضلاب برای 
مصارف كشــاورزی ممنوع و مرتكبین طبق قوانین 

خاص مشمول مجازات خواهند شد.
ماده )1( ضوابط استقرار صنایع و واحدهای تولیدی 
مصوب هیــاتُ وزیران 78/12/26: در یازده دســته 
طبقه‌بندی شده‌اند. ماده )2( صنایع بر اساس شدت 
و ضعف آلودگی و دیگر مســایل زیست محیطی در 
گروه‌های شــش‌گانه الف، ب، ج، د، ه، و با مشخصات 
خاصی قرار گرفته‌اند. در مصوبه هیئت وزیران مورخ 
1381/7/16 تمهیداتــی بــرای اســتقرار واحدهای 
صنعتی در سه استان شمالی كشور تعیین شده است 
كه در تابستان سال 1382 سازمان مدیریت و برنامه 
ریزی كشــور موظف به پیشــنهاد اصلاحی آن شده 

است...
قانون حفاظت و بهســازی محیط‌زیست مصوب ۲۸ 
خرداد ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۰ خرداد ۱۳۵۳ 
مجلس ســنا  این قانون در تاریــخ ۵ تیر ۱۳۵۳ به 

توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.
ماده ۱ - حفاظت و بهبود و بهســازی محیط زیست 
و پیشــگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام 
مخربی که موجــب برهم خوردن تعادل وتناســب 
محیط زیست می‌شود، همچنین کلیه امور مربوط به 
جانوران وحشــی و آبزیان آب‌های داخلی از وظایف 

سازمان حفاظت محیط زیست است.
ســازمان حفاظت محیط زیســت که در این قانون 
ســازمان نامیده می‌شود وابســته به نخست‌وزیری 
و دارای شــخصیت حقوقی و استقلال مالی است و 
زیرنظر شــورای عالی حفاظت محیط زیست انجام 

وظیفه می‌کند.
تبصره ۱ - شرکت سهامی شــیلات ایران و شرکت 
سهامی شــیلات جنوب به موجب قوانین و مقررات 

مربوط به خود عمل خواهند کرد.
تبصره ۲ - در مناطق شکارگاه‌های سلطنتی وظائف 

مربوط را شکاربانی سلطنتی رأساً انجام خواهد داد.
ماده ۳ - شــورای عالی حفاظت محیط زیست علاوه 
بر وظایف و اختیاراتی که در قانون شکار و صید برای 
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شــورای عالی شــکاربانی و نظارت بر صیدمقرر بوده 
دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الــف - تعیین مناطقی تحت عنوان پارک ملی - آثار 
طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت 
شده و تصویب حدود دقیق این مناطق بارعایت نکات 

زیر:
۱ - مفاد ماده ۲۷ قانون شــکار و صید مصوب خرداد 
ماه ۱۳۴۶ همچنیــن قوانین و مقــررات مربوط به 

سازمان جنگل‌ها و مراتع.
۲ - کسب موافقت وزیر کشاورزی و منابع طبیعی در 
مورد مناطقی که با اجازه یا توسط سازمان جنگل‌ها و 
مراتع کشور در آنها طرح جنگل‌داری یامرتع‌داری به 

موقع عمل گذارده شده یا می‌شود.
۳ - کسب موافقت وزیر اقتصاد در مورد مناطقی که 
طرح‌های اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی طبق 

قوانین مربوط اجراء می‌گردد.
صدور هر گونه پروانه اکتشــاف و بهره‌برداری از مواد 
معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی - آثار 
طبیعی ملی - پناهگاه حیات وحش و منطقه‌حفاظت 
شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورای عالی 

محیط زیست می‌باشد.
تبصره - تعریف مناطق و تعییــن ضوابط و مقررات 
مربوط بــه مناطق مذکــور در این بنــد به موجب 

آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
ب - تعییــن انواع و مدت اعتبــار و بهای پروانه‌های 

موضوع ماده ۸ این قانون.
ج - موافقت با اعطاء جایزه به اشخاص طبق آیین‌نامه 

اجرایی این قانون.
ماده ۴ - هــر نوع ممنوعیت و محدودیت و مقرراتی 
که برای مناطق مذکور در بند )‌الف( ماده ۳ این قانون 
برقــرار می‌گردد نباید با حق مالکیــت یا حق‌انتفاع 
اشخاصی که در داخل این مناطق قانوناً دارا هستند 

مغایر باشد.
ماده ۶ - ســازمان علاوه بر وظائف و اختیاراتی که در 
قانون شــکار و صید برای سازمان شکاربانی و نظارت 
بر صید مقرر بوده دارای وظایف و اختیارات زیر است:

الف - انجام دادن تحقیقات و بررســی‌های علمی و 
اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط-

زیســت و جلوگیری از آلودگی و برهم‌خوردن تعادل 
محیط‌زیست از جمله موارد ذیل:

۱ - طــرق حفظ تعادل اکولوژیــک طبیعت )‌حفظ 
مناسبات محیط‌زیست(.

۲ - تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در 
وضع فیزیکی و شــیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و 
هوا ایجاد می‌نمایند و این تغییرات ســبب ‌دگرگونی 
وضع طبیعی می‌گردند. مانند تغییر و تخریب مسیر 
رودخانه‌ها، تخریــب جنگل‌ها و مراتــع، دگرگونی 
اکولوژی دریاها، بهم خوردن زهکشــی‌طبیعی آبها و 

دگرگونی و انهدام تالاب‌ها.
۳ - اســتفاده از ســموم کشــاورزی یا مواد مصرفی 

زیان‌آور به محیط زیست.
۴ - طرز جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان‌آور 

به محیط زیست.
۵ - حفظ محیط‌زیست از نظر ظواهر طبیعت و طرق 

زیباسازی آن.

ب - پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از 
آلودگی آب، هوا، خاک، پخش فضولات اعم از زباله و 
مواد زائد کارخانجات و به طور کلی‌عواملی که مؤثر بر 

روی محیط می‌باشند.
ج - هر گونه اقدام مقتضی به منظور بهبود و بهسازی 
محیط زیســت در حدود قوانیــن مملکتی با حفظ 

حقوق اشخاص.
د - تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشــی به منظور 
تنویر و هدایت افکار عمومی در زمینه حفظ و بهسازی 

محیط‌زیست.
ه - ایجاد باغ‌های وحش و موزه تاریخ طبیعی.

و - برقراری هر گونه محدودیت و ممنوعیت موقتی 
زمانی - مکانی - نوعی و طریقی و کمی شکار و صید 

و اعلام آن طبق مقررات ماده ۴ قانون‌شکار و صید.
ز - همــکاری بــا ســازمان‌های مشــابه خارجی و 
بین‌المللی به منظور حفظ محیط زیســت در حدود 

تعهدات متقابل.
مــاده ۷ - هر گاه اجرای هر یک از طرح‌های عمرانی 
و یا بهره‌برداری از آنها به تشــخیص سازمان با قانون 
و مقررات مربوط به حفاظت محیط زیســت‌مغایرت 
داشــته باشد سازمان مورد را به وزارتخانه یا مؤسسه 
مربوط اعلام خواهد نمود تا با همکاری سازمان‌های 
ذیربط به منظور رفع مشکل در طرح‌مزبور تجدید نظر 

به عمل آید.
در صورت وجود اختلاف نظر طبق تصمیم نخست‌وزیر 

عمل خواهد شد.
ماده ۸ - مبادرت به هر گونه شــکار و صید و پرورش 
و تکثیر و نگاهداری و خرید و فروش جانوران وحشی 
و اجزاء آن و اســتفاده و سیاحت ازمناطق مذکور در 
بند )‌الف( ماده ۳ این قانون مستلزم تحصیل پروانه یا 

هر یــک از موارد فوق اجازه از سازمان می‌باشد، در 
نماید  ایجاب  می‌تواند که ضرورت  سازمان 
ظــت با تصویب شــورای عالی  حفا
نه محیط‌زیســت اجــازه یا  ا و پر

رایگان صادر نماید.
تبصره - در مــواردی که 
صــدور پروانه‌های موضوع 

این مــاده همچنین صدور 
پروانــه صــادرات و واردات 

جانوران وحشی و اجزاء آنها به 
قوانین  موجب 

به  ‌مربــوط 

وزارتخانه‌ها یا ســازمان‌های دیگری محول گردیده 
مرجع صادرکننده پروانه با جلب موافقت ســازمان 

اقدام خواهد کرد.
مــاده ۹ - اقدام به هر عملی کــه موجبات آلودگی 

محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع است.
منظور از آلوده ساختن محیط زیست عبارت است از 
پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاک 
یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی‌ یا 
بیولوژیک آن به طور زیان‌آور به حال انســان یا سایر 
موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر 

دهد.
تبصره - استعمال ســموم به منظور مبارزه با آفات 
نباتی و جانوران و حشــرات موذی با رعایت قوانین 
و مقررات وزارت کشــاورزی و منابع طبیعی‌مشمول 
این ماده نخواهد بود ولی در صورتی که اســتفاده از 
سموم برای مقاصد بالا مغایر با بهسازی محیط زیست 
باشد سازمان ضرورت تجدید نظر در مقررات مربوط 
و جایگزینی مواد و طــرق دیگری را برای دفع آفات 

توصیه خواهد نمود.
ماده ۱۰ - مقــررات جلوگیری از آلودگی یا تخریب 
محیط زیست و جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای 
زیان‌آور به محیط زیســت و همچنین ضوابط‌ تعیین 
معیار و میزان آلودگی موضــوع ماده ۹ این قانون و 
محدودیت و ممنوعیت‌های مربوط به حفظ و بهبود و 
بهسازی محیط زیست به موجب‌آیین‌نامه‌هایی خواهد 
بود که به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و منابع 

طبیعی و بهداری و دادگستری مجلسین برسد.
منبع

جلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری 
و  ســوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور بیست 

۱۳۵۴ - جلد دوازدهم 
اصل ۵۰ قانون اساسی.
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چگونه میانه‌رو باشیم؟ م
 شیدا حسن‌بخشیان 

یکی از مفاهیمی که به نظر می‌رســد فقدان آن در 
فضای فرهنگی و اجتماعی ما به‌شــدت احســاس 
می‌شــود، موضوع اعتــدال و میانــه‌روی در تمام 
جنبه‌هــای زندگــی از مصرف در مــواد غذائی تا 
پرحرفی و کم عملــی و افراط و تفریط در قضاوت  
اســت. امیرالمؤمنین)ع( می‌فرمایند: »کســی که 
این سه خصلت را نداشــته باشد، بهره‌ای از ایمان 
نخواهد برد: تعمق و تفکر در دین، صبر در حوادث 

و مصائب و اعتدال در امر معیشت.«
حفظ اعتدال در زمینه‌های مختلف زندگی موجب 
آرامش روحی و روانــی و میانه‌روی در امور مادی 
باعــث نجات فرد از فقــر، بدبختی و بی‌حرمتی در 
جامعه است. رســول خدا)ص( بهترین فرد از امت 
را کســی می‌دانند که حد اعتدال را در زندگی نگه 

دارد و به روزی حلال قانع باشد. 
بهتریــن راه حفظ میانــه‌روی و قناعت و دوری از 
اســراف آن است که انســان ایمان بیاورد که باید 
برای تک‌تک رفتارهایش در روز رستاخیز پاسخگو 

باشد. 
فرهنگ صحیح مصرف را به‌خوبی می‌توان از آیات 
و روایات و ســخنان اهل بیت)ع( به دســت آورد. 
امام ســجاد)ع( می‌فرمایند: »پروردگارا! بین من و 
اســراف پرده‌ای را حایل کــن و با در پیش گرفتن 
انفاق و میانه‌روی به زندگیم قوام ببخش و راه‌های 
درســت مصرف، میانه‌روی و قناعت در معیشت را 

به من بیاموز.«
افراط و اســراف در ادبیات فارســی نیز به‌شــدت 
مذموم شمرده شده و شعرای بزرگ با کلام شیوای 
خود به مذمت این صفت خانمانســوز پرداخته‌اند. 

سعدی می‌گوید:
چو کم خوردن طبیعت شد کسی را

چو سختی پیش آید سهل گیرد
وگر تن پرور است اندر فراخی

چو تنگی بیند از سختی بمیرد

و نیز:
ای قناعت، توانگرم گردان

که ورای تو هیچ نعمت نیست
قرآن کریم در باره اســراف هشــدارهای 

تکان‌دهنده ای دارد:
 خداوند کســی را که اســرافکار و بسیار 

دروغگوســت، هدایت نمی کند. )ســوره 
غافر، آیه 8(

از نعمت های الهی بخورید و بیاشامید، اما اسراف 
نکنید که خداوند مســرفان را دوست نمی دارد. 

)اعراف،31(
بندگان خداوند کســانی هستند که هرگاه 

انفــاق کنند، نه اســراف می‌نمایند و نه 
سختگیری، بلکه در میان این دو، حد 

اعتدال دارند. )فرقان،67(
اسراف نکنید که خداوند مسرفان را 

دوست ندارد. )انعام.۱۴۱(
در اســام همان‌‌طــور کــه افراط 
و اســراف مــورد نکوهــش قرار 
خود  کــردن  محروم  گرفته‌انــد، 
از زیبایی‌های پــاک و حلال نیز 
مذموم اســت، زیــرا زیبایی نیاز 
روحی و جســمی آدمی اســت. 
زندگی همراه با افراط و اســراف 
روح و عاطفه را در انســان نابود 
و او را از حــال دیگــران غافل 
می‌کند. انســانی که حد اعتدال 
را رعایــت نمی‌کنــد، خــود و 
جامعه‌اش را به نابودی می‌کشد. 
می‌توان  به‌درســتی  بنابرایــن 
دریافت تنهــا راه نجات، حفظ 
جنبه‌های  تمامــی  در  اعتدال 
زندگی اســت، زیرا اسراف جز 
نخواهد  نتیجه‌ای  تهیدســتی 

داشت. 

قــرآن مجید حفظ تعــادل و میانه‌روی در مصرف 
را عامــل قوام و پایداری جامعــه و خانواده معرفی 
می‌کند. اقتصاد اسلامی با تکیه بر پرهیز از اسراف 
و تأکید بر میانه‌روی مشکل تأمین معیشت را برای 
جامعه حل می‌کند و فقر را که ریشــه بسیاری از 
انحرافات و حتی کفر و بی‌دینی است از بین می‌برد. 
هنگامی که قــرآن از اعتدال و میانه‌روی ســخن 
می‌گوید، مراد آن است که انسان در رفتارهای خود 
به سویی متمایل نشــود، از جمله به هنگام سخن 
گفتن نه زمزمه‌وار حرف بزند که شــنونده نشنود 
و نه چنان بلند ســخن بگوید که گوش شنونده را 

کر کند.
رعایت میانه‌روی و اعتدال بدان پایه اهمیت دارد که 
اسلام حتی افراط در عبادت را هم مذموم می‌داند. 
»انسان  می‌فرمایند:  امیرالمؤمنین)ع( 
مســلمان باید شبانه‌روز خود 
را به ســه قسمت تقسیم 
کند. یک قســمت را به 
عبادت، یک قســمت را 
قسمت سوم  و  کار  به 

را به خــواب و آرامش 
اختصــاص بدهــد تــا 
زندگی معتدلی داشــته 

باشد.«
در تحلیــل کلی قرآن هر 
عملی که در جهت رضای 
تلقی  عبادت  باشــد  خدا 
می‌شــود، اما عبــادت به 
معنای خاص شامل نماز، 
روزه و امــور دیگر عبادی 
اســت کــه رعایــت 

حفظ اعتدال در زمینه‌های مختلف زندگی موجب آرامش 
روحی و روانی و میانه‌روی در امور مادی باعث نجات 

فرد از فقر، بدبختی و بی‌حرمتی در جامعه است. رسول 
خدا)ص( بهترین فرد از امت را کسی می‌دانند که حد 

اعتدال را در زندگی نگه دارد و به روزی حلال قانع باشد. 
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طرز تهیه سوپ سرد 
پیش غذای تابستانی 

از اونجایی که فصل تابســتان بسیار گرم اســت و میوه ها و سبزیجات با 
طبع سرد باب می‌شوند. در این شماره پیش غذایی مخصوص این فصل که 

از سبزیجات تابستانی تهیه می‌شود و بسیار خوشمزه و همین‌طور زیباست را 
برای شــما عزیزان آماده کرده‌ایم. این پیش غذا، نوعی سوپ محسوب میشود 

و بسیار آسان تهیه می‌شود.

مواد لازم:
ماست ساده یا همزده	 1 لیوان

گوجه فرنگی  رسیده	 1 عدد متوسط
			 نصف لیوان  دانه ذرت

			 به مقدار دلخواه  شوید تازه
			 1 عدد متوسط  خیار

		 به مقدار لازم نمک و فلفل سیاه 

طرز تهیه سوپ سرد 
ذرت‌هــا را اگر به صورت تازه داشــتید با مقــداری آب بپزید و بگذارید تا خنک شــود. در غیر این صورت 
می‌توانید از کنســرو ذرت اســتفاده کنید. گوجه و خیار را نگینی خرد کنید. شویدها را هم شسته و درشت 
خــرد کنید. در ظرفی ماســت و دوغ را مخلوط کرد و گوجه‌فرنگــی‌ و خیار و ذرت‌های پخته را با آن اضافه 
کنید و مقدار کمی نمک و فلفل ســیاه نیز اســتفاده کنید. می‌توانید این سوپ را با برش‌های زیبای نان به 

عنوان پیش غذا سرو کنید.
از آنجایی که طبع این غذا سرد هست می‌توانید برای معتدل کردنش کمی نعنا خشک به مواد اضافه کنید.

اگر از شیرینی خوشتان می‌آید، با اضافه کردن کشمش به این مخلوط طعم فوق‌العاده‌ای به سوپ دهید.

 
 

اعتدال در آنها و بر پرهیز از افراط و تفریط بســیار 
تأکید شــده است، لذا حتی در قرائت نماز هم باید 

اعتدال را رعایت کرد. 
در تبلیــغ دین و ارتباط با مــردم نیز رعایت اعتدال 
اصل اول است، بنابراین باید از شیوه‌های مورد پسند 
مردم استفاده کرد تا به مطالب و مفاهیم توجه کنند و 
گوش بدهند. همواره جاذبه گذشت و خوشرویی بیش 
از ســخن درشت بوده است، لذا کسی که می‌خواهد 
مفهومی را به دیگران منتقل کند، باید به اصل اعتدال 

در گفتار و رفتارش توجه کند. 
رعایت اعتــدال در همه جنبه‌هــای زندگی امری 
ضــروری و پســندیده اســت. لقمــان حکیم در 
ســفارش‌هایش به فرزندش حتی میانه‌روی در راه 
رفتن را نیــز توصیه می‌کند و یکــی از مهم‌ترین 
راه‌های موفقیــت و نفوذ اجتماعی و رســیدن به 

کمال را میانه‌روی می‌داند. 
قرآن کریــم حتی راجع بــه انفاق هم 
که یکی از ارزش‌های برجســته است، 
میانــه‌روی را ضروری می‌شــمارد و 
می‌فرماید شــخص باید در این زمینه 
هم رعایــت اعتــدال را بکنــد تا در 
موقعیتی قرار نگیرد که ناچار شــود 
دست خود را به سوی دیگران دراز 

کند که به قول صائب تبریزی:
دســت طمع چــو پیش کســان 

می‌کنی دراز
پل بســته‌ای که بگــذری از آبروی 

خویش 
بــه  میانــه‌روی  و  اعتــدال 
هنجارهای  رعایت  معنای 
اجتماعــی  پســندیده 
اســت که بدون در نظر 
گرفتن آنها زندگی آرام 
و مفید ممکن نیست و 
انسان همواره باید وقت 
و انــرژی خود را صرف 
تعارضات تمام نشــدنی 

کند. 
خداونــد عادل اســت و 
پایه  بــر  هســتی  جهان 
عدالت آفریده شده، یعنی 
هر چیزی ســر جای خود 
قرار گرفته است. این یعنی 
اینکه عدل جزو اصول غیر 
قابل تغییــر و بنیادین هر 
بنابراین  اســت،  جامعه‌ای 
کسی که می‌خواهد سعادت 
داشــته  را  آخرت  و  دنیــا 
باشــد، باید خــود را با این 
اصل سازگار کند و با حفظ 
اعتــدال با اجزای هســتی 
همنوا شــود تا بــه مقصد 

برسد.  
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آقای زورو
جثه‌ ریزی‌ داشــت‌ و خوش‌ ســیما بود و خوش‌ مَشرَب‌. فقط‌ یک‌ کمی‌ بیشتر از 
بقیه‌ شــوخی‌ می‌کرد. نه‌ اینکه‌ مایه‌ تمسخر دیگران‌ شود، که ‌اصلًا این‌ حرف‌ها 

توی‌ جبهه‌ معنا نداشت‌. سعی‌ می‌کرد دل‌ مؤمنان‌ خدا را شاد کند.
از روزی‌ کــه‌ آمد، اتفاقات‌ عجیبی‌ در اردوگاه‌ تخریب‌ افتاد. لباس‌های‌ نیروها که‌ 
خاکی‌ بود و در کنار ساک-هایشــان‌ افتاده بود، شبانه‌ شسته‌ می‌شد وصبح‌ روی‌ 
طناب‌ وســط‌ اردوگاه‌ خشک‌ شــده‌ بود. ظرف‌ غذای‌ بچه‌ها هردو، سه‌ تا دسته‌، 
نیمه‌های‌ شــب‌ خود به‌ خود شسته‌ می‌شــد. هر پوتینی‌ که ‌شب ‌بیرون‌ از چادر 

می‌ماند، صبح‌ واکس‌ خورده‌ و برّاق‌ جلوی‌ چادر قرار داشت‌...
او کــه‌ از همه‌ کوچک‌تر و شــوخ‌تر بــود، وقتی‌ این‌ اتفاقات‌ جالــب‌ را می‌دید، 
می‌خندیــد و می‌گفت‌:»بابا این‌ کیه‌ که‌ شــب‌ها زورو بــازی‌ در می‌آره‌ و لباس‌ 

بچه‌ها و ظرف‌ غذا را می‌شوره‌؟«

و گاهــی‌ هم می‌گفت‌: »آقای‌ زورو، لطف‌ کنه‌ و امشــب‌ لباس‌های‌ منم‌ بشــوره‌ 
وپوتین‌هام‌ رو هم‌ واکس‌ بزنه‌«.

بعد از عملیات‌، وقتی‌ علی‌ قزلباش‌ شــهید شــد، یکی‌ از بچه‌هــا با گریه‌گفت‌: 
»بچه‌ها یادتونه‌ چقدر قزلباش‌ زوروی‌ گردان‌ رو مســخره‌ می‌کرد؟ زورو خودش‌ 

بود و به‌ من‌ قسم‌ داده‌ بود که‌ به‌ کسی‌ نگم‌«.

برگه زخمی
 

بعد از داير شــدن مجتمع‌هاي آموزشــي رزمندگان در جبهــه، اوقات فراغت از 
جنگ را به تحصيل مي‌پرداختيم. كيي از روزهاي تابســتان براي گرفتن امتحان 

ما را زير ســايه درختــي جمع كردند. بعد از توزيع ورقه‌هاي امتحاني مشــغول 
نوشــتن شديم. خمپاره‌اندازهاي دشمن هم‌زمان شروع كرده بودند. كي خمپاره 
در چنــد متريمان به زمين خــورد. همه بدون توجه، ســرگرم جواب دادن به 
ســئوالات بودند. كي تركش افتاد روي ورقه دوست بغل دستيم و چون گرم بود 
قســمتي از آن را سوزاند. ورقه را گرفت بالا و به ممتحن گفت: برگه من زخمي 
شــده بايد تا فردا به او مرخصي بدهي! همه خنديدند و شــيطنت دشمن را به 

چيزي نگرفتند.

آش باجایش
در منطقه و موقعیت ما یک وقــت عراق زیاد آتش می‌ریخت، خصوصاً خمپاره، 

چپ و راست می‌زد. بچه‌هاحسابی کفری شده بودند.
نقشــه کشیدند، چند شب از این ماجرا نگذشــته بود که دو، سه نفر از برادران 
داوطلبانــه رفتند ســراغ عراقی‌ها و صبح با چند قبضه خمپاره‌انداز برگشــتند. 

پرسیدیم اینها دیگه چیه؟
گفتند: آش باجایش! پلوبدون دیگ که نمی‌شود.

یا بخور یا گریه کن
دعای کمیل از بلندگو پخش می‌شــد، در گوشــه و کنار هر کس برای خودش 
مناجات می‌کرد. آن شــب میرزایی و جعفری بالای تپه نگهبان بودند. میرزایی 
حدود دو کیلو انار با خودش آورده بود بالای تپه موقع پست بخورد. وقتی هنگام 
دعا عبارت‌خوانی می‌کردند آن‌ها را فشرده می‌کرد و بعد از ذکر مصیبت و گریه، 

آن‌ها را یکی یکی همان‌طور که سرش پایین بود می‌مکید!
کاری که گمان نمی‌کنم تا به حال کسی کرده باشد. به او میگفتم: »بابا یا بخور 

یا گریه کن! هر دو که با هم نمی‌شود؟« ولی او نشان داد که می‌شود!
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طراح جدول: ابراهیم زارعی
حل جدول شماره گذشته:

افقی
1ـ فرماندهی با لقب چریک 

‌ـ پایتخــت جمهوری آذربایجان ـ  2ـ حروف الفبا 
نوعی پرنده

3ـ شهر فرانسه ـ از سفاکان تاریخ ـ آرام بودن
4ـ عملیــات دوران دفــاع مقــدس ـ همراه خم ـ 

زندگی
5ـ طریق ـ نوعی سلاح ـ مردود

6ـ شگرد کار ـ بازیکن اسبق استقلال ـ کاشف الکل
7ـ یاری ـ مــادر امام زمان)عج( ـ منطقه عملیاتی 

والفجر هشت
8 ـ کامل‌تریــن پوشــش ـ زن مأیــوس ـ از کتب 

حماسی جنگ تحمیلی
9ـ سر بیگانه ـ سهل ـ سیاره‌ی پرتابی!

10ـ درجه حرارت بالای بدن ـ طاقچه بالا ـ تکامل
11ـ نوعــی پارچه کشــباف ـ میوه گرمســیری ـ 

کشیدن 
12ـ تام ـ  میرنده ـ کشتی جنگی 

13ـ شــیرمردی که موجب هلاکت فرمانده عراقی 
عدنان السعدوای شد

عمودی 
1ـ سوره‌ای از قرآن ـ منطقه‌ای مقاوم و حماسه‌ساز 

ـ حمله
2ـ آبگینه ـ دانش‌آموز دارد 

3ـ واحد پول ســامورایی‌هاـ جنس مذکر ـ حیوان 
وحشی ـ شرکت مالی

4ـ نصــب کننــده ـ علامــت مفعــول ـ قهرمان 
افسانه‌ای، مسلمان و متوفای بوکس

5ـ  پدر حضرت اسحاق )ع( ـ درخت آزاده
6ـ سرگرد قدیم ـ نسوج ـ از حروف جر عربی

7ـ پایه ـ اساس ـ طایفه
8 ـ ضمیر غایب ـ پارتیزانی ـ مهاجم سابق فوتبال 

فرانسه
9ـ در امان ـ کنایه از کشورهای سلطه‌گر

10ـ واحد طول ـ طرف ـ هیزم 
11ـ احتیــاج ـ  خاموش فرنگی ـ حرف نشــانه ـ 

اصطلاحی در تنیس روی میز
12ـ شهرستان استان سمنان ـ افسار 

13ـ غوزه پنبه ـ کتاب شعر شاعران ـ نوعی فلز 

کاریکاتوریست: سجاد جعفری

خواننــدگان عزیز مجله‌ی شــاهد جوان می‌توانند برداشــت خود را از 
كاریكاتور نوشته و به دفتر مجله ارسال كنند.

مجله ی شاهد جوان ضمن اعلام برندگان به بهترین نوشته جایزه می دهد. 
حتما روی پاکت قید شود: مربوط به شاهد جوان.

برنده شماره گذشته:
فاطمه محبی- رشت

اینترنت ابزاری برای جنگ نرم دشمن شده است
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سبک زندگی در اسارت

روزهایی که به خیر گذشت
 مریم السادات آدینه

اگر مبالغه نباشد، سخت‌ترین مصائب را اسرای جنگ در زندان‌های مخوف رزیم بعث پشت 
سرگذاشــتند. مردان مردی که هر روز شکنجه می‌شــدند تا به آرمان‌های خود، پشت پا 
بزنند، اما کمتر اسیری پیدا شــد که تن به ذلت دهد و دشمن را شاد کند. و برای همه ما 
این ســؤال پیش آمده که چگونه این قاصدک‌های سوخته روزگار می‌گذراندند و مقاومت 
می‌کردند تا روز آزادی. در گفتگو با بســیاری از این جوانمردان همه توکل به خدا، اعتقاد 
راسخ به هدف  و عشــق به امام را دلیل پیروزی و مقاومت خود می‌دانستند. اما گذراندن 
روزگار سخت اسارت هم مهارت‌های خاص خود را دارد و سبک زندگی خود را می‌طلبد که 

با ذکر چند خاطره به این نوع سبک زندگی اشاره می‌کنیم.

سلامتی روح و روان
برگزاری مراســم دعا و نیایــش، اعمال مذهبی در 
اسارت بالاترین داروی درمان  برای روح زخم‌دیده 
اســرای در بند بود، مســکنی قوی که روز به روز 

روحیه آن‌ها را تقویت می‌کرد.
آزاده عبــاس ابراهیمی می‌گوید: بــه دلیل اینکه 
مأموران رژیم بعثی هر چه بیشــتر ما را تحت فشار 
قرار می‌دادند و محدودیت ایجاد می‌کردند، بچه‌ها 
بیشتر نســبت به انجام مراسم و شعائر دینی خود 
حریص‌تر و مصمم‌تر می‌شــدند، عمــاً هیچ‌گونه 
منعی نمی‌توانستند برای ما در این ماه ایجاد کنند.

وی خاطرنشــان کرد: ما دعای افتتاح، دعای سحر 
و دعــای مخصوص ماه مبارک رمضــان را تمام و 

کمال به صورت جمعــی می‌خواندیم و حتی نماز 
جماعت هم برگزار می‌کردیم و عراقی ها هم کاری 

نمی‌توانستند، انجام دهند.
وی بــا بیان اینکه علی‌رغم میل باطنی عراقی‌ها ما 
ســفره افطاری سراســری پهن می‌کردیم، تصریح 
کرد: ما آداب مخصوص شب‌های احیا را نیز با شب 
زنده داری و قرآن بر سر گرفتن به صورت کامل به 
جا می‌آوردیم و همه این‌ها در حالی انجام می‌شــد 
که به شدت تحت کنترل و مراقبت عراقی‌ها بودیم.

سلامت جسم با ورزش
اهمیت و تأثیر ورزش بر ســامت فرد و اجتماع بر 
کسی پوشیده نیست، ورزش علاوه بر حفظ سلامت 

جســم، سلامت روح و آرامش و شــادابی را نیز به 
دنبال دارد. علی‌رغم فشــارها و سختی‌ها این مهم 
در زندان‌های عراق به انجام می‌رســید و کسی در 
انجام آن کاهلی نمی ‌کرد. سید جعفر موسوی آزاده 

خمینی شهری می‌گوید:
ورزش در اســارت دو نــوع بود، یکــی ورزش‌های 

آشکار و دیگری پنهان و ممنوع.
ورزش‌های آشکار شامل فوتبال، والیبال، بسکتبال، 
پینگ‌پنگ، البته وقتی حــرف از فوتبال و والیبال 
زده می‌شــود در حــد ابتدائی‌تریــن امکانات و در 

زمینی در انتهای اردوگاه به ابعاد 10 در 30 متر.
نکته‌ی بســیار جالب توجه در مــورد ورزش‌های 
آشکار این است که در قالب لیگ دسته1 و دسته2 
و دســته3 با نظــم و ترتیب خاصــی در دوره‌های 

مختلف برگزار می‌شد.
ورزش‌هــای پنهان شــامل ورزش‌هــای کونگ‌فو، 
تکوانــدو، کاراتــه، جودو و بوکس می‌شــد که هر 
کدام یک اســتاد یا مربی اصلی داشــت، اســتاد، 
تعدادی دیگــر را در قالب مربیــان درجه دوم در 
مکانی بیرون آسایشــگاهی به نام سالن که فضائی 
بین دو آسایشــگاه در انتهای اردوگاه بود، آموزش 
می‌داد و این افراد کلاس‌های درون آسایشگاهی را 
مربیگری می‌کردند. کلاس‌های درون آسایشگاهی 
معمولاً در ساعت‌های صبح تا ظهر تشکیل می‌شد 

و کلاس‌های مربیان در بعد از ظهرها.
ورزش‌های رزمــی در اردوگاه بصورت پنهانی و با 
سلسله مراتب و نظم خاصی برگزار می‌شد اما پس 
از مدتی با افزایش هواداران هر رشته، بیم تفرقه و 
اختلاف بین رشته‌ها، مسئولین برای حفظ وحدت 
و یکپارچگی با ابتــکاری جالب به فکر ادغام کلیه 
ورزش‌های رزمی در یک سبک ورزشی افتاد و نام 
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این ســبک را ید واحده نامیدند، و شــامل مراحل 
چند گانه‌ای می‌شد.

مرحله‌ی یک ید واحده شامل خط یک کونگ فو، 
فرم یــک تکواندو وکاراته، چندیــن تکنیک دفاع 
شــخصی جودو، و بوکس می‌شــد. و مرحل‌های 
بعــدی نیز پس از گذرانــدن مراحل اولیه آموزش 

داده می‌شد.
مصرف صحیح

متأسفانه یکی از مشکلات جامعه امروز ما، اسراف 
در مصرف است. چشم و هم چشمی سبک مصرف 
ما را تغییر داده است و خیلی‌ها مرتکب عمل زشت 
اســراف می‌شــوند و بی‌آنکه بدانند و  بخواهند از 
هر نظر بــه جامعه، اقتصــاد و فرهنگ لطمه وارد 
می‌کنند. خیلی‌ها رفاه را در مصرف زیاد و بی‌رویه 
می‌دانند و تصــور این‌که با حداقل امکانات زندگی 
کنند، برایشــان غیر ممکن اســت. غافل از اینکه 
بســیاری از هم‌وطنــان ما در اســارت از کمترین 
داشــته‌ها بهترین استفاده و بالاترین رضایت قلبی 
را کســب کرده‌اند. الگوي مصرف اسراي ما از آنجا 
که در اوج محدوديت امکانات و ســختي و فشــار 
شکل گرفته، باعث بروز خلاقيت‌هاي بسيار جالبي 
شده که نشان مي‌دهد مي‌توان از امکانات معمولي، 
اســتفاده‌هاي متعددي کرد که امروز هيچ-کدام از 
ما به آن سطح فکر نمي‌کنيم! خاطرات زير بخشي 

از ناگفته‌هاي عليرضــا محمودي مظفر، معلم اهل 
بجنورد اســت که بيش از پنجــاه ماه در بند رژيم 

بعثي عراق بود.

خمير نان
ناني که به اسرا داده مي‌شد به دليل کيفيت بسيار 
بد پخت، دو ســومش خمير بــود. خميرها را پس 
از آن‌کــه از نان جدا مي‌کرديم، داخل کيســه‌اي 
مي‌گذاشــتيم تا به مرور خشــک شود. سپس آنها 
را با دست مي‌فشرديم و به آرد تبديل مي‌کرديم و 
با مقداري آب و شــکر خمير مي‌کرديم. آن خمير 
را در يقلوي مي‌ريختيم و با حرارت ملايمي کيک 

مي‌ساختيم و با لذت فراوان مي‌خورديم. گاهي هم 
از اين خمير حلوا مي‌ســاختيم. اين چنين بود که 
به دليل استفاده صحيح و مديريت در مصرف، »نان 

خشک« نداشتيم.

کاغذ
هر بار که صليب ســرخ جهاني به اردوگاه مي‌آمد، 
بــه ازاي هر نفر يک دفتر چهل برگ و يک مداد يا 
خودکار تحويل مي‌داد. اکثر بچه‌ها، درس‌هايشــان 
را ريز و کمرنگ با مداد در دفترشان مي‌نوشتند تا 
بتوانند پس از يادگيري آنها را پاک کرده و‌ دوباره 
استفاده کنند! در صورت کم آوردن کاغذ، بچه‌ها از 
پاکت سيمان‌هاي خالي که حکم آشغال را داشتند، 
استفاده مي‌کردند. بدين صورت که پس از شستن 
پاکت‌هــا و پاک کردن پودرهاي باقي مانده، آنها را 
به شکل کاغذ‌هاي دفترچه درآورده و از يک طرف 

مي‌دوختند!
از ديگر دفترچه‌هاي دســت ســاخت دوســتان، 
پاکت‌هاي سيگار بود که به خاطر مرغوبيت جنس 
کاغذش، به محض اين کــه يک عراقي پاکتش را 
دور مي‌انداخت، اولين نفربر مي‌داشت و اين طوري 

استفاده مي‌کرد.
حاشيه ســفيد روزنامه، يکي ديگر از دفترچه‌هاي 
کوچکــي بود که بچه‌ها به دور از چشــم عراقي‌ها 

آن‌ها را برش زده، به شــکل آکاردوئين درآورده و 
بين دو دست قرار مي‌دادند. بهترين کاربرد آنها هم 

نوشتن لغات بود.

دوخت و دوز
در روزهاي اول اســارت، لباســم پاره شد و نخ و 
سوزني نبود و مانده بودم که لباسم را چگونه بدوزم. 
به يکي از دوستانم گفتم اگر تکه چوبي در محوطه 
اردوگاه ديديــد، بياوريد. نوک چوب را با تيغي که 
در دمپايي خود جاسازي کرده بودم تيز کردم و با 
نخي که از حاشــيه پتو جدا کرده بودم، لباسم را 
دوختم! همچنين از جوراب، کلاه، دشداشه، ملافه 

و از لباس، ساک يا کيف تهيه مي‌شد. حوله را هم 
نــخ کش مي‌کرديــم و از نخ‌هايش براي گل‌دوزي 

استفاده مي‌کرديم!
در بدو ورود اســرا بــه اردوگاه و تحويل لباس‌ها، 
بايد بــر روي بلوزها، نام و نام خانوادگي، شــماره 
آسايشــگاه، رتبه نظامــي و بعداً شــماره صليب 
سرخ‌مان را مي‌نوشتيم و مي‌دوختيم. اين در حالي 
بــود که تهيه نخ هم کار ســختي بود. لذا باندهاي 
تعويضــي مجروحين را مي‌شســتيم و نخ کشــي 

مي‌کرده و با همان نخ‌ها نوشته‌ها را مي‌دوختيم.
روزي هم پنبه لازم داشــتيم که به دست آوردنش 
غيرممکــن بود. ناگهان يکــي از بچه‌ها فرياد زنان 
گفــت: يافتم! همه شــگفت‌زده بوديم. او به طرف 
محمــد باقر رفت که پايــش را گچ گرفته بود و به 
ســختي پنبه‌هاي حايل بين گچ و ساق پاي او را 
بيرون کشــيد و از آن پس مشکل کمبود پنبه هم 

نداشتيم!

وقت
برنامه‌ريزي براي فراگيري علوم قرآني، زبان خارجي 
و علوم ديگر و همچنين تکميل رده‌هاي راهنمايي 
و دبيرســتان بــا کتاب‌هايــي که پــس از جنگ، 
جمهوري اســامي ايران براي اسرا ارسال مي‌کرد، 
زمينه اســتفاده بهينه از زمان در اســارت را مهيا 

کرده بود و خيلي‌هــا در آن ايام به توانمندي‌هاي 
علمي و فکري مناسبي دست يافتند.

ميوه
شــايد کسي باور نکند که ســهميه ميوه هر اسير 
در طول ســال، مجموعاً يک کيلوگرم بود! از جمله 
ميوه‌هايــي که به ندرت داده مي‌شــد، پرتقال بود 
که شــايد دو بار در ســال و هر بــار هم يک عدد 
سهميه بود! دوســتان از پوست و احياناً از مغز آن 
مربا درست مي‌کردند که خيلي خوشمزه بود. وقتي 
بعضاً آنها را بــه عراقي‌ها تعارف مي‌کرديم، تعجب 

مي‌کردند که چگونه از هيچ، همه چي مي‌سازيم!

متأسفانه یکی از مشکلات جامعه امروز ما، اسراف در مصرف است. چشم و هم چشمی سبک مصرف ما 
را تغییر داده است و خیلی‌ها مرتکب عمل زشت اسراف می‌شوند و بی‌آنکه بدانند و  بخواهند از هر نظر 
به جامعه، اقتصاد و فرهنگ لطمه وارد می‌کنند. خیلی‌ها رفاه را در مصرف زیاد و بی‌رویه می‌دانند و تصور 
این‌که با حداقل امکانات زندگی کنند، برایشان غیر ممکن است. غافل از اینکه بسیاری از هم‌وطنان ما در 
اسارت از کمترین داشته‌ها بهترین استفاده و بالاترین رضایت قلبی را کسب کرده‌اند
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بوی عشـق از قم تا مشـهد
ســرزمین پهناور ایران از دیرباز مهد تشیع 
بوده  السلام(  بیت)علیهم  اهل  دوستداران  و 
اســت. وجود مرقد مطهر هشتمین خورشید 
امامت، حضرت علی بن موســی الرضا)علیه 
الســام( مایه برکت و فخر ایرانیان مسلمان 
اعم از شــیعه و ســنی بوده و هست؛ چنان 
که حضرت امام خمینــی)ره( به همین دلیل 
علاقه‌مندی  نامیدند.  ایران  مرکز  را  خراسان 
ایرانیــان به اهل بیت)علیهم الســام( این 
سرزمین را طی قرن‌ها منطقه‌ای مناسب و به 
نسبت امنی برای فرزندان و نوادگان خاندان 
پیامبر)صلی الله علیه و آله( ســاخت و این 
گونه شــد که به رغم دشواری‌هایی که کم و 
بیش برای آن والا زادگان  وجود داشت، این 
ســرزمین، آن‌گونه که آثار آن بر جای مانده، 
طبق تحقیقی که کــردم مفتخر به میزبانی 
امام  است.  بوده  زادگان  امام  تعداد  بیشترین 
زادگان والا تباری که هر یک به نسبت جایگاه 
خود مایه افتخار و برکت بوده اند و بحمد الله 
مرقدهای پاک بسیاری از آنان اینک نیز برجا 
و روشنی بخش دل‌های مؤمنان و مایه هدایت 
و الفت و برکت ایرانیان می‌باشــد. چنان که 
امروز کمتر کشور حتی غیر اسلامی است که 
در آن نام »قم« که یادآور نام مبارک حضرت 
اســت،  علیها(  الله  معصومه)ســام  فاطمه 
شنیده نشده باشد. قم خانه اهل بیت)علیهم 
السلام( و از همان قرن دوم مورد توجه ائمه 

همان  اما  است  بوده  السلام(  طاهرین)علیهم 
می‌دهد،  نشــان  نیز  روایات  برخی  که  گونه 
مطهر  قبر  این حقیقت، وجــود  نقطه عطف 
دختر والامقام و سراســر جلالت موسی بن 
جعفر)علیه السلام( اســت که بیش از هزار 
و دویســت سال است خورشــید بی‌همتای 
این شهر اســت و هر روز هزاران دل مشتاق 
را از دور و نزدیک روانه آســتانه بوسی خود 

می‌کند.
به مناسبت دهه پر برکت کرامت که از ولادت 
حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها شروع می‌شود 
و با ســالروز ولادت امام رضا علیه‌الســام 
به پایان می‌رســد، در محضر حجت‌الاسلام 
نکته  چند  بررسی  به  محمدصادق ســهیلی 
تاریخی از زندگی این بزرگواران می‌پردازیم، 
باشد که همه ما شامل عنایت و شفاعت شان 

قرار گیریم.
به  علیه‌السلام خطاب  امام رضا  زیارتنامه  در 
حضرت رضا علیه الســام می‌خوانیم: »لعن 
الله من قتلک بالایدی و الالســن« یعنی خدا 
کسانی که تو را با دســت و زبان به شهادت 
رساندند لعنت کند. معنای با دست به شهادت 
رساندن معلوم است، اما منظور از قتل با زبان 
چیست؟ مگر چه زخم زبان‌هایی حضرت رضا 
علیه‌السلام در دوران حیات مبارکشان تحمل 

کردند؟
عصر امام رضا علیه‌السلام، از جهات مختلف 

عصر ویژه‌ای بــود. مثلا آزادی عملی که امام 
)علیه‌السلام( در این عصر هرچند کوتاه پیدا 
کرده بود موجب شد که حرف‌هایی را که هیچ 
کدام از امامان قبلی در مورد معرفت واقعی به 
جایگاه امامت نتوانسته بودند بزنند را امام رضا 
از دیگر جهات  علیه‌السلام عنوان کند. یکی 
خاص بودن مربوط می‌شود به ورود ) هرچند 
اجباری( ایشــان به دستگاه خلافت عباسی. 
که هر کدام از این جهات و بیان ســیره امام 
می‌طلبد.  را  مجزایی  کتاب  علیه‌السلام،  رضا 
اما یکی از وجوه خاص بودن عصر ایشان، این 
بود که حضرت برای تعیین جانشــین خود با 
مشکلاتی روبرو بود که در عصر امامان قبلی 
بی‌سابقه بوده اســت. زیرا از یک سو پس از 
شهادت پدرشان گروهی به »واقفیه« معروف 
امام رضا  امامت  انگیزه‌های مادی  به  و  شدند 
علیه‌الســام را انکار کردند و از سوی دیگر 
امام تا چهل و هفت سالگی دارای فرزند نشده 
بودند و چون حدیث متواتر از رسول الله صلی 
الله علیه و آله و ســلم رسیده بود که امامان 
دوازده نفرند که نه نفر آن‌ها از نسل حسین 
علیه‌السلام‌اند، فقدان فرزند برای ایشان هم 
امامت خود آن حضرت، و هم تداوم امامت را 
زیر ســؤال برد و سرزنش کنندگان ایشان را 
به عقیم بودن متهم می‌کردند. و متأســفانه 
برخی نزدیکان حضرت نیز به شــک افتاده 
بودنــد و حرف‌های ناروا خطاب به ایشــان 
می‌زدند. این مطلب برای ایشان خیلی باعث 
رنج بود.  این گستاخی‌ها در مورد امام غریب 
شیعیان به حدی رسید که حتی پس از متولد 
شــدن امام جواد علیه‌الســام عده‌ای ادعا 

آگاه باشيدك ه براي خدا حرمي هست و آن مكه است، و براي 
پيامبر خدا حرمي است و آن مدينه است، و براي اميرمؤمنان 

حرمي است و آنك وفه است.
آگاه باشيدك ه حرم من و فرزندان من بعد از من، قم است. 

آگاه باشيدك ه قمك وفهك وچ كماست
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کردند که حضرت جواد علیه‌الســام فرزند 
علی ابن موسی نیســت ! آنان در این تهمت 
ناجوانمردانه، در بین مردم شــایع کردند که 
چهره فرزند اصلًا بــا پدرش مطابقت ندارد و 
بهانه  را  علیه‌الســام  امام جواد  گندمگونی 
قرار دادند. امام هشــتم فرمود: او فرزند من 
اســت. آنان گفتند: پیامبر اســام )ص( با 
قیافه‌شناسی داوری کرده است. باید بین ما و 
تو قیافه‌شناسان داوری کنند. حضرت ناچاراً 
پذیرفت و فرمود: شــما در پی آن بفرستید 
ولی من این کار را نمی‌کنم، اما به آنان نگویید 

برای چه دعوتشان کردید ...
به هرحال یک روز بر اســاس قــرار قبلی 
عموها و برادران و خواهران حضرت در باغی 
نشســتند و آن حضرت در حالی که لباسی 
گشاد و پشــمین پوشیده بود در میان باغ به 
بیل زدن مشــغول بود. گویی باغبان است و 
ارتباطی با حاضران ندارد. آنگاه حضرت جواد 
قیافه‌شناسان خواستند  از  و  کردند  را حاضر 
که پدر او را از میان جمع مشخص کنند. آن 
کودک  این  پدر  گفتند:  قیافه‌شناسان همگی 
در جمع حضور ندارد و اگر پدرش باشد، باید 
آن شخص باشد که در باغ بیل می‌زند. در این 
هنگام امام جلو آمد. قیافه‌شناســان گفتند: 
پدر او همین اســت. و به این ترتیب شبهه 
امامت ایشــان از اذهان منتفی شد. و زخم 

زبان‌های دشمنان با شکست روبرو شد.
علت ســفر حضرت معصومه به قم چه بوده 

است؟
این هجرت دلایل متعددی داشــت از جمله 
اینکه حضرت معصومه بعد از شــهادت پدر 
بزرگوارش علاقه و محبت و وابستگی خاصی 
به برادر خودش داشــت و از محضر علمی و 
امام  معنوی آن حضرت سود می‌برد حال که 
و برادرش را از خود دور می‌دید نمی‌توانست 

این دوری را تحمل کند.
اما هرچند این نکته موثر در هجرت ایشــان 
بود اما علت اصلی آن مســأله دیگری به نظر 
می‌رســد . طبق نقلی امام بعد از ورودش به 
خراســان نامه‌ای خطاب به خواهر گرامی‌اش 
فاطمه معصومه مرقوم فرمود و آن را توســط 
یکــی از غلامانش به مدینه منوره ارســال 
فرمود. امام به غلامش دستور داد که در هیچ 
منزلی توقف نکند تا در اندک زمان ممکن آن 
نوشته را به مدینه برساند. و حضرت معصومه 
به مجرد رســیدن نامه برادرش خود را آماده 

سفر نمود.  
که  بسیاری شد  خیرات  منشــأ  این هجرت 
امــروز هیچ کــس منکر آن نیســت. براي 
امام  از  توجه خواننــدگان گرامي روايتــي 
وي ادآور  مي‌كنم،  بسنده  صادق)علیه‌السلام( 
مي‌شومك ه امام صادق)علیه السلام( هنگامي 
اين حديــث را بيان فرموده‌انــدك ه نه تنها 
حضــرت معصومه ديده به جهان نگشــوده 
بود، بلكه پدر بزرگوارش حضرت موســي بن 

جعفر)ع( نيز متولد نشــده بود. و اين كمتن 
حديث:

آگاه باشــيدك ه براي خدا حرمي هست و آن 
مكه است، و براي پيامبر خدا حرمي است و 
آن مدينه اســت، و براي اميرمؤمنان حرمي 

است و آنك وفه است.
آگاه باشيدك ه حرم من و فرزندان من بعد از 
من، قم است. آگاه باشيدك ه قمك وفهك وچ ك
ماست. آگاه باشيدك ه براي بهشت هشت در 
است، سه تاي آنها به سوي قم است. بانوئي 
نام"فاطمه" دختر موسي،  به  فرزندان من،  از 
در آنجا رحلت مي‌كندك ه با شــفاعت او همه 
شيعيان ما وارد بهشت مي‌شوند.  بحار الانوار 

ج 60 ص 228  
با توجه به این همه تأکیدات دین اســام بر 
ازدواج، دلیل ازدواج نکردن حضرت معصومه 

سلام‌الله‌علیها چه بوده است؟
جواب این ســوال این اســت که در ازدواج 
کفویت شرط مهمی است و به عقیده ما هیچ 
کفوی برای حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در 
آن زمانه حتی در نزدیکان و سادات و علویان 
نبود. البته ممکن اســت این پرسش مطرح 
شود که ما در ســیره اهل بیت می‌بینیم که 
با غیر هــم کفوهای خود هم اقدام به ازدواج 
کرده‌اند. مثل امام مجتبی علیه‌الســام که 
جعده واقعاً با ایشــان هم کفو نبود و بالاخره 
هم قاتل حضرت شــد. یا ازدواج امام جواد 
علیه السلام با ام‌فضل، دختر مأمون که اصلا 
هم‌ســنگ با حضرت نبود و مهم‌ترین شاهد، 
ازدواج پیامبر اکرم با برخی زنان که در قرآن 
به آن‌ها هشــدار داده می‌شود. صرف نظر از 
اینکــه این ازدواج‌ها به چــه هدفی صورت 
اما  می‌گرفته که خود یک مسأله مهم است، 
به هر حال، ازدواج یک معصوم با یک غیر 
هم کفو خود اســت. نکته مهم پاسخ به 
این شــبهه این است که در نظر گرفتن 
کفویت از جهت دختر، بسیار حساس‌تر 
و مهم‌تر از طرف مرد می‌باشد. زیرا زن 
با پذیــرش ازدواج با یک مرد به نوعی 
از لحاظ حقوقی سرپرســتی و ریاست 
او را در برخی امور پذیرفته اســت. لذا 
اگر مرد کفو زن نباشــد، برای زن بسیار 

مخرب‌تر است تا بالعکس آن. لذا می‌بینیم 
باره حضــرت زهرا ســام‌الله‌علیها در  در 

اگر علی علیه‌السلام  روایت می‌فرماید 
او  با  تا  او نبود  نبود کفوی برای 

کند)بحارالانــوار،  ازدواج 
ص58(.  ج43،  همان، 
این مســأله مربوط 
حضــرت  بــه 
است  معصومه‌ای 
ما  اعتقاد  به  که 
است.  معصوم 
هم  معصــوم 
کفو  با  بایــد 

تکوینی  یــک عصمت  ما  کند.  ازدواج  خود 
موهبتی داریم که شــامل همه انبیا اســت 
و حــد اعلای آن در مورد چهــارده معصوم 
صدق می‌کند. یک عصمت اکتســابی داریم 
که اولیای بزرگ الهی مانند ســلمان فارسی 
و حضرت عباس و علــی اکبر و زینب کبری 
سلام‌الله‌علیها و .... به آن دست یافتند. مثلًا 
داریم که معصوم را جز معصوم دفن نمی‌کند 
و بر او نماز نمی‌خواند لذا علی علیه‌الســام 
در مداین برای تدفین و نماز جناب ســلمان 
فارسی حاضر شــد. یا با این که فضه خادمه 
حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها در هنگام تدفین 
ایشــان حاضر بود اما خود علی علیه‌السلام 

عهده‌دار غسل و دفن ایشان شد. 
سلام‌الله‌علیها  معصومه  حضرت  ما  عقیده  به 
هم عصمت اکتسابی دارند، یعنی به درجه‌ای 
نوعی  تقوا و عدالت رسیده‌اند که خودش  از 
عصمت تلقی می‌شــود. مؤیــد این مطلب 
این اســت که نام ایشــان فاطمه بود و لقب 
به  علیه‌السلام  رضا  را خود حضرت  معصومه 
این مطلب که وقتی عده‌ای  یا  دادند.  ایشان 
از شیعیان خدمت موســی ابن جعفر علیه-

السلام رسیدند.
سوالاتی داشتند، حضرت آن‌ها را به دخترش 
دادند.  ارجاع  سلام‌الله‌علیها  معصومه  فاطمه 
موید دیگر بر عصمت ایشان، ماجرایی است 
اتفاق  پیکر مطهرشــان  که در کیفیت دفن 
افتاد کــه دو مرد نورانی کــه گویا علی ابن 
موسی الرضا و امام جواد علیهماالسلام بودند 
به طور ناشناس وارد حجره شدند و ایشان را 

غسل داده و تدفین کردند.
این مقام  بــه  با توجه  حال 
معصومــه  حضــرت 
کردن  اضافــه  و 
هــم  اهمیــت 
بخصوص  کفوی 
دختران  برای 
مأموریتــی  و 
رضا  امــام  که 
م  لســا علیه‌ا
ایشــان  دوش  بر 
بودنــد  گذاشــته 
ایشان  نکردن  ازدواج 
امــر طبیعی و  یــک 
عاقلانه به نظر می‌رسد. 
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عافـیت گـوارای وجـود ع

 زینب دارابی

از بچگــی ایــن دو کلمــه »عافیت باشــه« به 
گوش‌مان آشنا است. به‌ خصوص وقتی که عطسه 
می‌کنیم یا از حمام بیرون می‌آییم. ولی هیچ‌وقت 

از خودمان نپرسیده‌ایم یعنی چه و چرا؟
در لغــت عافیت بــه معنای صحت، ســامت، 

تندرستی است. اما به طور گویاتر:
عافيت به عنــوان نقطه‌ي مقابل ابتلا و گرفتاري 
اســت و به معناي ســامت از هر نــوع آفت و 
ناگواري جســمي و روحي، ظاهــري و باطني، 

دنيوي و اخروي است.
نعمت عافيت بعــد از نعمت يقين، از نعمت‌هاي 
بزرگ خداوند اســت، چنان كه حضرت رســول 

اكرم صلي الله عليه و آله فرمودند:
از خداوند عافيت مســئلت كنيد چرا كه برتر از 

عافيت به بنده چيزي اعطا نشده مگر يقين.
منظــور از نعمت یقین هــم عافیت قلب از آفت 
جهل و شک اســت که از عافیت بدن به مراتب 

بالاتر است.

اقســام عافيــت
عافيت بدن:

عبارتســت از تندرستي و ســامتي از 
بيماري‌هــا و حوادث و نقــص عضو و ... 
كه غالباَ مردم از شكر اين نعمت عافيت 
بدن غافلند‌. لذا گفته‌اند: نعمت مادام كه 
حاصل اســت مجهول اســت زماني كه 

مفقود شد شناخته مي‌شود.

عافيت دين:
عافيــت در ديــن كــه اهميتش از 
عافيت بدن بيشتر است و فضیلت 

محسوب می‌شود.

عافيت فكري و اعتقادي:
اين بدين معناست كه اصول 
چوب  چهــار  و  اعتقــادي 
فكري آدمي بر مبناي عقل 
و خــرد باشــد و همه را با 

معيارهاي صحيح عقلي و نقلي تحصيل كرده است. 
مانند: توحيد - نبوت - امامت - معاد - فروع دين 
و احكام شرعي و عملي ايمان مطمئن داشته باشد.

عافيت اخلاقي:
اين هم بدين معناســت كه انسان خود را متصف 

كند به اخلاق اســامي كــه در قرآن 
كريــم و روايات متعــدد از نبي 

ائمــه‌ي  و  اســام  مكــرم 
است.  شــده  وارد  هدي 

- صداقت  صبر  مانند: 
- زهــد - تواضع - 
ترحّم   - ســخاوت 
مروت   - عفــت   -
- فتــوت - عفو و 
احسان   - گذشت 
بــه والدين - صله 
ي ارحام - مواسات 

از  دســتگيري  و 
بيچارگان و ... .

عافيت عملي:
اين هم بدين معناست كه انسان 

نســبت به فرامين و دســتورات الهي 
تعبد و تعهد كامل داشــته باشد. عافيت ديني در 

دنيا نيز مقدمه ي عافيت در آخرت است .

دعا برای طلب عافیت
امام سجاد در طلب عافیت می‌فرماید:

بار خدایا بر محمد و آل او درود فرست، و تندرستی 
را بر من بپوشــان، و من را به تندرستیت فرو بر، و 
به تندرســتیت نگاهدار، و به تندرستیت گرامی‌ام 
فرما، و به تندرستیت بی‌نیازم گردان، و تندرستیت 
را به من عطا کن، و تندرســتیت را به من ببخش، 
و تندرستیت را برایم بگستران، و تندرستیت را به 
من شایسته‌نما، و میان من و تندرستیت در دنیا و 

آخرت جدایی نیانداز.
بار خدایا بــر محمد و آل او درود فرســت، و من 
را تندرســتی ده تندرســتی که )از پرشکان یا از 
درخواســت( بی‌نیاز کننده و )بیماری‌های ظاهری 

و باطنــی را( بهبــودی دهنده و بالاتــر و برتر )از 
بیماری‌ها به طوری که بر هر مرض تسلط داشته( 
و افزون شــنونده باشــد، تندرســتی که در تنم 

تندرستی دنیا و آخرت بیاورد.
و بر مــن منت‌گزار به تندرســتی و ایمنی )از هر 
پیشــامدی( و ســامتی و رهایی )از هــر آفت و 
بلایی( در دیــن و بدنم، و بینایی در 
دلم، و پیشــرفت در کارهایم، 
و تــرس برای تــو، و بیم 
از تــو، و توانایــی بــر 
فرمانبریت  و  طاعت 
کــه مــن را به آن 
امــر فرمــوده‌ای، 
و دوری گزیــدن 
و  معصیــت  از 
نافرمانیــت کــه 
آن  از  را  مــن 

بازداشته‌ای.
امام كاظــم )ع( در 
جهت  خويش  دعاي 
خداوند  از  عافيت  طلب 
اين دعا را مي‌خواند: »اللهم 
عافني من شــر مــا ينزل من 
الســماء الي الارض و من شر ما يعرج 

فيها، و من شر ما ذرا في الارض و ما يخرج منها«.
»خدايا من از تو عافيت مسئلت دارم. عافيت نكيو 
عطايم كن و شكر بر عافيت و شكر بر شكر عافيت 
ارزانيم فرما.« رســول اكرم )ص( در دعاي خويش 
براي درخواســت عافيــت اين دعــا را مي‌خواند: 
»اسالك تمام العافيه«»عافيت كامل عطايم فرما.«

ســپس مي‌فرمود: عافيت كامل، همان رسيدن به 
بهشت است، و نجات از آتش. دعا براي تهي نبودن 
زندگي از نان و مواد غذايي رســول اكرم )ص( در 
مقام دعا، عرض ميك‌رد: »اللهم بارك لنا في الخبر، 
و لا تفــرق بيننا و بينه فلــولا الخبز ما صمنا، و لا 

صلينا و لا ادينا ربنا، عزو جل«
»خدايــا به نــام ما بركــت بده، و ميــان ما و آن 
جدايي ميفكن زيرا اگر نان )ماده غذايي( نباشــد، 
نه مي‌توانيــم روزه بگيريم، و نه نماز بخوانيم، و نه 

ديگر واجبات را انجام دهيم.«
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عافیت در ادبیات
		 نداند کسی قدر روز خوشی

مگر روزی افتد به سختی کشی
		 زمستان درویش در تنگ سال

چه سهل است پیش خداوند مال
		 سلیمی که یک چند نالان نخفت

خداوند را شکر صحت نگفت
		 چو مردانه‌رو باشی و تیز پای

به شکرانه باکند پایان بپای
		 به پیر کهن بر ببخشد جوان

توانا کند رحم بر ناتوان
چه دانند جیحونیان قدر آب 

ز واماندگان پرس در آفتاب
		 عرب را که در دجله باشد قعود

چه غم دارد از تشنگان زرود
		 کسی قیمت تندرستی شناخت
که یک چند بیچاره در تب گداخت

		 تو را تیره شب کی نماید دراز
که غلتی ز پهلو به پهلوی ناز؟

		 براندیش از افتان و خیزان تب
که رنجور داند درازای شب

		 به بانگ دهل خواجه بیدار گشت
چه داند شب پاسبان چون گذشت؟

سعدی

عافیت در فرهنگ دیگران
جالب است که بدانید در زمان‌های قدیم در بعضی 
از قبایل برای هر نوزاد مراســمی برگزار می‌شد، و 
کاهن فهرســت مفصلی از اســامی را می‌خواند تا 
اینکه سرانجام کودک عطسه می‌کرد، و همین نام 
را بر کودک می‌گذاشتند، سایر قبایل معتقد بودند 
وقتی کسی عطسه می‌کند دشمنش دارد اسم او را 
می‌آورد تا به او صدمه برســاند اما اگر یک نفر فوراً 
بگوید »عافیت باشد« این کلمات کمک می‌کند تا 
اسم شما از شر در امان باشد ما هنوز عافیت باشد 
را اســتفاده می‌کنیم هر چنــد اعتقادی که به این 

کلمات مربوط می‌شود دیگر فراموش شده است.
در روم این جملــه را بدین گونه بیان می‌کنند که 
ژوپیتر محافظ شــما باشد و این بدین معناست که 
سلامتی شما حفظ گردد. در مصر این جمله معنای 
زندگی شــما طولانی باشــد را می‌دهد. همچنین 
معنی خدا شــما را بیامرزد به پاپ گروگری بزرگ 
نســبت داده شده است و دلیل آن این است که در 

آن زمان عطسه را نماد طاعون می‌دانسته‌اند.
ایده‌ی اصلی در مورد عطســه این است که عطسه 
قبل از هر بیماری اتفاق می‌افتد. این واژه در اوایل 
قرن بیســتم به زبان انگلیسی وارد شد و این واژه 
از طریــق مهاجران به آمریکا نیز وارد شــد. تقریبا 
در هر کشــوری راه‌های شخصی و مخصوصی برای 
گفتن عافیت باشــه وجود دارد. مردم در عربستان 
این جمله را به صورت Alhamdulillah می‌گویند 
کــه به معنای تشــکر از خداوند می‌باشــد. برخی 
کشورها معنای متفاوتی برای عطسه‌ی کودکان در 
نظر می‌گیرند. در روســیه زمانی که کودکان کمی 
 bud zdorov رشد می‌کنند بعد از عطسه به آن‌ها
گفته می‌شــود و به معنای سلامت باشید می‌باشد. 

در چیــن زمانی که کودکی عطســه 
می‌کند جمله‌ی bai sui را می‌شــنود که 

به معنای ۱۰۰ ســال زنده باشی می‌باشد. در 
بیشتر موارد، عکس‌العمل‌های متفاوت در برابر 
عطسه از یکسری خرافات سرچشمه می‌گیرد. 
برخی افراد معتقدند که از طریق عطســه روح 

از بــدن فرار می‌کند و با گفتن عافیت باشــه از 
فــرار روح از بــدن جلوگیری می‌شــود. برخی 
دیگــر اعتقادی خلاف این قضیــه دارند. با تمام 
این اوصاف در زمان حال ما می‌دانیم که عطسه 
یک واکنش بدنی می‌باشــد که نشانه‌ی یک نوع 
آلرژی و یا ســرماخوردگی می‌باشد. یک عطسه 
هم‌چنین می‌تواند به وسیله‌ی تابش مستقیم نور 
خورشید و یا بو کردن یک عطر قوی ایجاد شود. 
با این حال هنوز هم بعد از قرن‌ها گفتن جمله‌ی 
عافیت باشه بر زبان‌ها جاریست و نشان از حسن 

نیت افراد دارد.
منابع:

صحیفه سجادیه
دانستنی‌های عمومی

جامع‌السعادات
داروخانه معنوی
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بیماری‌های خـاص س
 بـرای آدم‌های خاص

 گردآوری: یوسف موسوی

همه چی شــنیده بودیم که صاحب دارد، الا بیماری که آن هم به مدد اخبار حوزه سلامت 
روز به روز دانســته‌هایمان در این زمینه افزایش می‌یابد. به دنبال مبتلا شدن چند تن از 
بازیگران و هنرمندان به بیماری »ام اس« و اطلاع‌رســانی رسانه‌ها، متوجه شدیم که برخی 
بیماری‌ها در مالکیت یک قشر خاص هستند،  یعنی این‌طور که می‌گویند قبلًا سند زده‌اند 
و نکته جالب این است که این بیماری‌های خاص با اسم‌های شیک هم مال فقیر فقرا نیست 
و به طبقه خاصی از جامعه تعلق دارند. با آرزوی سلامتی برای همه، چه فقیر و چه غنی در 

این شماره به دو مورد از این بیماری‌ها اشاره می‌کنیم.

نقرس ، بیماری شاهان و ثروتمندان
نقرس ناهنجاری دردناکی  اســت که موجب التهاب 
مفاصل و بروز آرتریت حاد می‌شــود. مفاصل آسیب 
دیده در این بیماری متورم و دچار درد بسیار می‌شوند. 
بروز بیماری نقرس باعث اختلال در حرکت می-شود 

و برای افراد مبتلا بسیار دردناک است.
از علل ایجاد نقرس تولید بیش از حد اوریک اسید در 
خون است. این بیماری در گذشته موسوم به بیماری 
افراد ثروتمند بود و در دهه‌های اخیر ابتلا به آن بیشتر 
شایع شده اســت و علت آن بیشتر مربوط به غذایی 
است که مصرف می‌کنیم. در حال حاضر در کشورهای 
غربی 2 درصد از مردم دچار نقرس هستند و این تعداد 

رو به افزایش است.
در واقع شمار رو به افزایش این بیماری در جوامع غربی 
ناشی از سبک غذایی آن منطقه است. در این مناطق 
مصرف گوشــت، فروکتوز و الکل بالاست که موجب 
تولید اوریک اسید دربدن می‌شود. اوریک اسید زیاد در 
بدن باعث تولید اورات در مفاصل و تاندون‌ها می‌شود 
که همین امر باعث ایجاد درد در این بیماری می‌شود.

از نقرس جلوگیری کنیم
برخــی مواد غذایی وجــود دارند کــه از بروز نقرس 
جلوگیری می‌کنند، سبزیجاتی که پورین کمی دارند 
مانند چغندر، خیار، کرفس، کاهو و سیب زمینی که 
می‌توانند کاهش سطح اسید اوریک خون کمک کنند.

یک روش ساده و ســریع و خوشمزه برای استفاده از 
تمامی این سبزیجات ، نوشــیدن آنهاست. آب خیار 
تازه می‌تواند سلامتی شما را تضمین کند و از التهاب 

مفاصل جلوگیری کند.
با یک خیار متوســط، یک قطعه لیمو، کمی ریشــه 
زنجبیل و دو ســاقه کرفس می‌توانید این نوشیدنی 
شــگفت‌انگیز را درست کنید. در ابتدا مطمئن شوید 
مواد مورد استفاده کاملاً شسته و تمیز باشند، سپس 
خیــار و کرفس را به قطعات کوچک برش دهید تا به 
راحتی با هم ترکیب شوند و نیمی از آب  لیمو را هم 
به آن اضافه کنید حال بخشی از ریشه زنجبیل را هم 
به این ترکیب اضافه کرده و با استفاده از مخلوط آن‌ها 

را با هم ترکیب کنید.
اســتفاده یک الی دو بار در روز  از این نوشــیدنی تا 
هنگامی که علایم بیماری از بین برود، توصیه می‌شود 
البته بهتر است نوشیدن این ترکیب تداوم داشته باشد 

تا در آینده علایم بیماری بروز نکند.

غذاهای ممنوع برای بیماران:
مصرف غذاهای ســرخ شــده باعث کاهش ویتامین 
E  و در نتیجه افزایش اســید اوریک می‌شود پرهیز 
کنید و هم‌چنین نخوردن گوشــت قرمز، کله پاچه، 
جگر، قلوه، ماهی کولی، مارچوبه، قارچ، یخ و آب سرد 
برای رفع درد نقرس بســیار خوب است و از آسپرین 
سبب افزایش سطح اسید اوریک شده و در دفع اسید 
اوریک اختلال ایجاد خواهد کرد و توجه داشته باشید 
که نوشیدنی‌های دارای شکر روزانه 2 لیوان حدود 85 

درصد نقرس‌زا بوده.

درمان نقرس
بطور کلی درمان نقرس شامل دو مرحله می‌باشد که در 
مرحله اول باید سعی نمود تا حمله نقرسی یعنی درد 
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و تورم مفصل بیمار سریعاً کاهش پیدا کند و مرحله 
بعدی درمان پیشگیری از بروز حملات بعدی  می‌باشد 
که برای کاهــش درد و التهاب مفصل از اقدامات زیر 

استفاده خواهد شد:
1. ســرد کردن مفصل، 2. بالا نگه داشــتن مفصل، 
3. مصــرف داروهای ضــد التهابی ماننــد بروفن یا 
ایندومتاســین، 4. مصرف داروهایی مثل کلشی‌سین 
در صورتی‌کــه بیمار بــه دلایلی نتوانــد از داروهای 
ضدالتهابی اســتفاده  نمود، 5. مصــرف کوتاه مدت 
کورتیکوســتروئیدها در صورتی که بیمــار به علت 

مشکلات کلیوی نتواند از کلشی‌سین استفاده شود.
در درمــان بلند مدت درمان بیمــاری، هدف کاهش 
اســیداوریک بدن  بوده  تا بتوان از آن طریق احتمال 
بــروز حملات بعدی را کاهش بدهد و اقدامات زیر در 

این راستا انجام خواهد گرفت.
تغییر رژیم غذایی بطوریکه بدن اسیداوریک کمتری 
تولید می‌نماید که مصرف کمتر گوشت قرمز، جگر و 
کلیه و غذاهای دریایی و حبوبات که پروتئین زیادی 
داشته و  مهم است و مصرف داروهایی که موجب دفع 
بهتر اسیداوریک از طریق ادرار شود مثل پروبنسید یا 
داروهایی که موجب کاهش تولید آن در بدن شــده؛ 
مثل آلوپورینول. نکته مهم در اســتفاده از این داروها 
اینســت که باید بعد از اتمام حملات نقرسی مصرف  
می‌گردد و گرنه ممکن اســت باعث  تشــدید حمله 

گردند.
مصرف آب فراوان برای افزایش دفع آن از کلیه شده، 
کاهش وزن داشته باشــن، ورزش را به همراه داشته 
باشند و در صورت تخریب شدید مفصلی ممکن  بوده 
که  نیاز به عمل جراحی تعویض مفصل وجود داشته 

باشد.
از داروهایی كه در هومیوپاتی برای درمان نقرس مورد 
استفاده  می‌باشد سورنجان  بوده  كه باعث كاهش درد 
ناشی از حمله‌های شــدید این بیماری می‌گردد  که 
 autumn crocus فرمول این دارو مشابه گیاهی به نام
بوده  كه به طور ســنتی برای درمان نقرس استفاده 

خواهد شد.
طب سوزنی، یكی دیگر از شیوه‌های درمانی طبیعی 
نیز برای كاهش درد به هنگام حملات بیماری نقرس 
پرفایده  بوده و باید افراد متخصص به طب این کار را 
انجام بدهند. البته نكته اساســی  درمورد درمان این 
بوده  كه بیماری نقرس چه در طب رایج و چه در طب 
سنتی درمان قطعی و كامل نداشته‏، اما قابل كنترل و 

مهار شدن  می‌باشد.
همچنین رعایت کردن  رژیم غذایی مناســب  برای 
فرد بیمار و پائین نگاه داشــتن میزان اســیداوریک 
باعث برطرف شدن بسیاری از مشكلات مرتبط با این 

بیماری می‌گردد.

بیماری زیبا رویان
ام‌اس يــا مولتيپل اســكلروزيس بيماري اســت كه 
قســمت‌هايي از نخاع يــا مغز را گرفته و پــاره‌اي از 
توانايي‌هاي جسمي و حركت بيمار با مشكلاتي مواجه 

مي‌شود.
تا كنون دلايل اصلي اين بيماري مشــخص نشده و 
متأســفانه جوانان و افراد سنين 18 تا 40 سال در 
معرض خطر بيشتري قرار دارند، اين بيماري از نظر 
آماري به شــدت روبه افزايــش و ازاين نظر، نگران 

كننده است.
 علائم ومشكلات شــايع در بيماري ام‌اس علائم اين 
بيماري بســيار گوناگون است كه همگي به نوعي به 
اختلال در دستگاه عصبي مركزي مربوط مي‌شود، از 
علائم مهم  و اوليه اين بيماري مي‌توان به بي‌حســي، 
كاهش انرژي، احســاس كرختــي وخواب رفتگي در 
قسمت‌هاي مختلف بدن، ضعف عضلاني، اختلال در 
حفظ تعادل بدن، اختلال بينايي كه بيشتر به شكل 
دوبيني ظاهر مي‌شــود و يا در كنترل و دفع ادرار و يا  

مدفوع دچار مشكل مي‌شوند.

تشخيص و درمان
متخصصين داخلي مغزو اعصاب با گرفتن شرح حال 
ومعاينات دقيــق وانجام آزمايشــات و تصويربرداري 
اين بيماري را تشــخيص داده و براي درمان و كنترل 

بيماري از داروهاي مختلفي استفاده مي‌کنند.
تشخيص بيماري با متخصصين داخلي مغز واعصاب 
اســت و اين بيمــاري كيي از مهمتريــن موضوعات 
تحقيقاتي در علم پزشكي است كه متخصصين زيادي 
در حال بررســي، مطالعه ويافتن درمان آن هستند و 
هر روز اميد‌هاي تازه‌اي براي كنترل و درمان بيماري 

پديدار مي‌شود.
نکات زیر می‌تواند برای مبتلایان به بیماری ام‌اس مفید 

باشد:
1. ام‌اس یک بیماری خاص است که علائم آن از فردی 
به فرد دیگر متغیر است و در همه افراد به یک شدت 

بروز نمی‌کند.
خیلی از بیماران مبتلا به ام‌اس در سطح جامعه وجود 
دارنــد که علایم خفیفی دارنــد و می‌توانند کارهای 
روزانــه خود را به طور عــادی انجام دهند و وضعیت 
سلامتی‌شــان در مدت زمان طولانی تغییر چندانی 

نمی‌کند.
اما متأسفانه بسیاری از افراد وجود دارند که به محض 
شــنیدن نام بیماری ام‌اس، تصویر فردی معلول را در 
ذهن می‌آورند که جز با اتکا به ویلچر نمی‌تواند راه برود.

در حالی که آمار نشــان‌دهنده این واقعیت است که 
معلولیت ناشــی از بیماری ام‌اس، تنهــا درصدی از 

مبتلایان را درگیر می‌کند.
2- ام‌اس یــک بیمــاری خودایمنی اســت، به این 
معنی که در این بیماری، دســتگاه ایمنی بدن فرد به 
سلول‌های عصبی حمله می‌کند و آنها را بیگانه تلقی 
می‌کند و غلاف میلین اطراف سلول های عصبی مغز و 

نخاع را از بین می‌برد.
میزانی از مغز و نخاع که تحت تأثیر این حملات از بین 
می‌روند، شدت و وخامت بیماری را مشخص می‌کند 
و به همین علت اســت که شدت آن در افراد مختلف 

متفاوت است.
بیماری ام‌اس در بانوان شــایع‌تر از آقایان می‌باشد و 

بیشتر سنین 20 تا 40 سال را درگیر می‌کند.
3- درصد زیادی از مبتلایان به بیماری ام‌اس، وضعیت 
عودکردن و بهبود یافتــن را تجربه می‌کنند، به این 
معنــی که برای مدتی علایم بیماری ام اس بروز پیدا 
می کنند )عود کردن(. سپس این شرایط بهبود یافته 
و علائم ام‌اس از بین می‌روند و شــرایط فرد به حالت 

عادی برمی‌گردد.
مرحله عودکننده زمانی اســت که حملات سیستم 
ایمنــی بدن به ســلول‌های عصبی آغاز می‌شــود و 

تخریب‌هایی در این قسمت‌ها رخ می‌دهد.
اگر حملات سیســتم ایمنی به سلول‌های عصبی در 
فاصله زمانی کم و با تعداد دفعات زیاد رخ دهد، بیماری 

حالت پیشرونده پیدا می‌کند.
بنابرایــن بیماران مبتلا به ام‌اســی که بر روی ویلچر 
مشاهده می‌کنید و یا بیمارانی که دچار عدم توانایی 
کنترل دفع ادرار و مدفوع خود می‌شوند، در حقیقت 

دچار تخریب‌های عصبی فراوان شده‌اند.
دیگر تغییراتی که حملات سیستم ایمنی به سلول‌های 
عصبی در دراز مدت ایجاد می‌کند، گرفتگی یا اسپاسم 
عضلانی، از دست دادن قدرت تکلم و تمرکز، فراموشی، 
افسردگی و حتی تشنج می‌باشد که خوشبختانه شیوع 
این علائم شدید و حاد، تنها در تعداد کمی از مبتلایان 

به ام‌اس مشاهده می‌شود.

حمام
4- مبتلایان به ام‌اس باید بدانند که گرما علائم بیماری 
ام‌اس را تشدید می‌کند. اگرچه برخی از بیماران ممکن 
است تحت تاثیر گرما، علائم وخیمی را در خود نشان 
ندهند، اما معمولاً به تمامی مبتلایان به بیماری ام‌اس 
توصیه می‌شــود که هرگز خــود را در معرض گرما 
قرارندهند، مثلاً از سونا استفاده نکنند، دوش آب داغ 
نگیریــد و در محیط گرم به تنهایی قرار نگیرند تا اگر 
مشکلی برایشان رخ داد، فرد دیگری به آنها کمک کند.

گرما سبب بروز واکنش سریع در اندام‌ها می شود. 
بنابراین یکی از شایع‌ترین مشکلات بیماران ام‌اسی 
پس از قرارگرفتن در معرض گرما، احســاس ضعف 
در اندام‌ها می‌باشــد. هم چنین احســاس ســوزن 
سوزن شــدن در ناحیه پاها از شایع‌ترین مشکلات 
قرارگیــری این افــراد در معرض گرما می‌باشــد. 
متأســفانه امروزه هیچ‌گونه راه درمان قطعی برای 

این مشکلات وجود ندارد.
5- اگرچه درمانی برای بیماری ام‌اس وجود ندارد، اما 
راه مناسبی که برای کمک به این بیماران وجود دارد 
این است که همیشه در دسترس آنها باشیم و آنها را 
تنها نگذاریم. اگرچه ممکن است معلولیت آنها جزئی 
باشــد و بتوانند از پس کارهای روزانه خود برآیند، اما 
بروز حملات عصبی بــه آنها خبر نمی‌دهد و اگر این 
بیماران خود را در شرایط حمله تنها و ناتوان ببینند، 
شرایط روحی‌شان آسیب می‌بیند و ممکن است خیلی 

زود بیماری، آنها را از پا درآورد.
بنابراین ســعی کنید در دسترس بیمار باشید و او را 
تنها نگذارید. در صورت لزوم برایش پرستار بگیرید و 

کارهای سخت را به او نسپارید.
شــرایط منزل را طوری فراهم کنید که سرشــار از 
صمیمیت باشــد و کمترین استرســی به بیمار وارد 
نشود، چون اســترس بیماری را بدتر می‌کند. از کم 
هزینه‌ترین چیزها برای بهبود شرایط او استفاده کنید، 

مثل خنیدن و شاد بودن.
6- محرم اسرار و مشکلات بیمار باشید و گاهی اجازه 
دهید با شما درد دل کند و مشکلاتش را بازگو نماید. 
کمترین فایده این کار، سبک شدن و آرام شدن اوست. 
علاوه بر این شما با مشکلات او آشنا می-شوید و سعی 

می‌کنید آنها را برطرف نمایید.
7- رژیم غذایی مناسبی برای بیمار در نظر بگیرید و او 
را تشویق  به رعایت آن کنید تا از مواد غذایی سالم و 

تازه استفاده کند.
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کلیسای مریم ننه

کلیسای زور زور )مریم مقدس(

شهری در میان صخره‌ها
ماکو یکی از شــهرهای استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران است. این شهر در نزدیکی مرز ایران و 

ترکیه قرار دارد. شهر ماکو مرکزشهرستان ماکو است. 
درباره قدمت ماكو و تاريخ اين شــهر صحبت بســيار اســت ولي با وجود آثار تاريخي و باستاني در آن هيچ 
شكي نيست. ماكو در قديم با نام‌هاي آرتاز ، شاوارشان ، قلعه قبان معروف بوده. سكنه اوليه شهرستان ماكو 
اورارتوها بودند. شــهر بزرگ آنان به نام روســا در نزدكيي قريه بسطام بنا گرديده بود. پس از آنكه ارامنه به 
حكومت اورارتوها خاتمه دادند بر متصرفات آنها مســلط شــدند. طبيعي است كه منطقه ماكو نيز ضميمه 
حكومت ارمنســتان گرديد و با صرف هزينه بسيار قلعه ماكو را كه محل اقامت آنان بود استحكام بخشيدند 
و راه‌هاي كاروان و پل‌هايي در مسير راه ساختند و آنرا به صورت راهي تجاري و سوق الجيشي در آورده كه 
موقعيت ماكو و اســتحكامات تدافعي آن باعث تعجب بينندگان آن مي‌شد. شاهزادگان ارمني آرتاز بيش از 
كيصد سال با اتكا به استحكامات قلعه ماكو و مهارت در دفاع، كليه حملات مهاجمين به اين منطقه را كيي 
پس از ديگري دفع كردند و حتي تيمور لنگ نيز نتوانست آنجا را تصرف كند. اسقف زاكاريا نه تنها راه‌هاي 
اطراف ماكو را مرمت كرد بلكه چهار پل با طاقهاي قوسي روي رودخانه ماكو )زنگمار ( ساخت. بعد از تيمور، 
قره قويونلوها بر آذربايجان مســلط شدند. قرايوسف در سال 785 هـ . ش ماكو را فتح كرد. هميشه در بين 
امراي قره قويونلوها منازعه بود تا اينكه شاه اسماعيل صفوي در چند جنگ الوند ميرزا و سلطان مراد ميرزا 

بازماندگان سلسله آق قويونلو را مغلوب و سلسله مزبور را منقرض و سلسله مقتدر صفوي را تأسيس كرد.
زبان رایج در میان مردم ماکو ترکی آذربایجانی و کردی کرمانجی است.

اماکن مهم گردشگری ماکو
تپه ما قبل تاریخ خلیل‌آباد ، معبد سنگی دشت زنگنه، برج و بارو و کتیبه در، ساری قیه و در صخره ماکو، 
آثار تاریخی شهر دامبات، خرابه‌های قدیمی گزلو در ده مخند، آثار و علایم منقوش در سنگ در ده قزلجه 
قلعه دهســتان قره قویون، دالان‌ها و غارهای زیرزمین در اطراف آرارات، شــهر روسا یا قلعه جم خور در ده 

بسطام چایپاره، اتاق سنگی در ده چیره کندی چای پارا.
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داش قيه ماكورودخانه زنگمار

نمای شهر ماکو

پل پنج چشمه)بشگز(
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معرفی شهدای خانواده قمی

خانواده‌ای از جنس شهادت
 سیده زینب اسکندریان

وقتی در کوچه پس کوچه‌های شــهر قدم می‌زنی، عکس‌ها و نام شهدایی را می‌بینی که از 
آن‌ها برای ما فقط یک نام مانده، آن هم برای پیدا کردن آدرســی‌ است. مردان بزرگی که از 
جانشان گذشــتند که نتیجه-ای آسایش امروز ما باشد. اما گاهی دیدن چند شهید از یک 
خانواده ما را به فکر وامی‌داد که این اشــخاص چه ویژگی‌هایی داشت‌اند. دیدگاه خانواده 

آن‌ها چیست؟ چطور مادرشان اجازه  رفتن به فرزندانش را داده؟
در این شــماره به معرفی خانواده‌ای پرداخته‌ایم که افتخارش زمانی چندین برابر می‌شود 
که نام مادر در کنار فرزندانش آمده. زندگی شهدای خانواده قمی هر کدام یک کتاب قطور 

می‌شود. اما ما به خلاصه زندگی مادر و سه شهید خانواده قدمی می‌پردازیم.

میم مثل مادری شهید، مظلومه حاجیه منّور 
کفائی‌زاده تهران ) قمی (

در سال 1310 هجری شمســی با نوای اذان و اقامه 
که پدر در گوشــش خوانده بود به دنیا دیده گشود. و 
همین نوای دل‌انگیز بود که قدم‌های او را در راه راست 

محکم و استوار کرد.
در ســن 6 ســالگی با رفتن مادر، برای پــدر و برادر 
خود مــادری کرد. منور زندگی را در پاکی و اخلاص 
به خــدا می‌دید و همین کافی بود که ایمانش زبانزد 
اطرافیانش شد. در چهارده سالگی با جوانی که علاقه 
و انس زایدالوصفی به مسائل مذهبی و مسجد داشت 
ازدواج کرد. حاصل ازدواج منور و حسین یک دختر و 
شش پسر بود که اسامی آنان به ترتیب عبارت است از:

۱- شهید حسن قمی که در سن ۳۱ سالگی در سمت 
فرماندهی سپاه بوکان در سال ۱۳۵۹  در آن شهر به 
شهادت نایل گشت.) فرزند ارشد شهید حسن قمی 
نیز اسماعیل دیگری است که این شهیده مظلومه به 
اسلام عزیز هدیه نموده است بنام شهید وحید قمی 
که در سن ۱۶ سالگی در عملیات والفجر ۳ در پادگان 

حاج عمران عراق به شهادت نائل گردید.(
۲- برادر مهندس حاج محمد قمی که فعلًا به عنوان 
نماینده محترم مردم پاکدشــت در مجلس شورای 

اسلامی و عضو شورای مرکزی انجمن اسلامی معلمان 
ایران فعالیت می‌نمایند.

۳- شــهید علی قمی که در سن ۲۴ سالگی چهارماه 
پس از شروع جنگ تحمیلی در هنگام حصر آبادان در 
آن شهر به دســت حزب بعث به فیض شهادت نایل 

گردید.
۴- شــهید حاج ولی‌الله قمی که در مورخ ۶۷/۵/۵ در 
منطقه عملیاتی اســام آباد) مرصاد ( در درگیری با 
منافقین که به نمایندگی از اســتکبار جهانی به آن 

منطقه آمده بودند به فیض شهادت نایل گردید.
۵- حاج محسن قمی که خود مجروح جنگ تحمیلی 

است و در حوزه علمیه قم مشغول تحصیل می‌باشد.
۶- برادر احمد قمی کــه کوچکترین فرزند خانواده 
اســت در شرایط فعلی کمک و مددکار پدر رنجدیده 

خود می‌باشد.

منــور علاوه بر همراهی و محبت با همســرش برای 
فرزندانش پشتوانه‌ای محکم و کانون پر از مهر بود  در 
مراحل مختلف زندگی همیشه مشاور خوبی برای آنان 
به شمار می‌رفت. و با اوج‌گیری انقلاب اسلامی منزل 
و او به منزله خانه تیمی برادران و خواهرانی بود که به 
مبارزه مخفیانه و مسلحانه بر علیه نظام ضد اسلامی 

پهلوی پرداخته بودند و در زوایای مختلف خانه پنهان 
کــردن کتاب‌ها و جزوات و ســاح و مواد منفجره و 
کوکتل مولوتف‌ها جاسازی لازم را به عمل آورده بود 
و بدون کوچکترین اعتنائی به خطراتی که دراین راه 
متوجه او و خانــواده‌اش بود همچنان به همگامی با 

حرکت انقلاب ادامه می‌داد.
به دلیل دیدن ظلم‌های رژیم طاغوت فعالیت انقلابی 
خــود را آغاز کرد. فعالیتش با مخفی کردن جزوات و 
کتاب‌های ممنوعه و دسته‌بندی آنها در منزل داشت، 

آغاز شد. و سپس در راهپیمایی‌ها حضور یافت.
امــا همواره پرورش فرزندان برای او در ارجحیت بود. 
چون هدفش تربیت نسلی برای حمایت از دین اسلام 

بود. 
جوانانش را با عشق حسین)ع( شیر داده بود و اقتدار 
حیدر را در وجودشان پرورانده بود. بعد از انقلاب خود 
و فرزندان پشــت انقلاب را خالی نکردند. فرزندان را 

راهی جبهه‌های حق علیه باطل کرد. 
در مصیبت‌ها حضرت زینب )سلام‌الله علیها( را الگوی 
خود قرار می‌داد و وقتی خبر شهادت یکی از فرزندان 
را می‌شنید می‌گفت: »خدا را شکر می کنم که بچه 
هایم شــهید شدند  و اسلحه بر روی اسلام نکشیدند 
تا اعدام شوند و باعث روسیاهی ما باشند. ما إن‌ءشاالله 
پیش حضرت زهرا)س( روسفید هستیم«. او در هنگام 
تدفین سومین فرزند شهیدش در کنار مزار او چنین 

گفت:
»خدایا تو این قربانیــان را از ما قبول کن، امروز، روز 
مظلومیت اسلام اســت. دفاع از اسلام و امام بر همه 
واجب اســت، خدایا توفیق ده که چهار فرزند دیگرم 

نیز به راه آنان بروند«

شهیده که عاشق اهل بیت عصمت)س(  و مخصوصاً 
حضرت سید الشهداء )ع( بود قبل از پیروزی انقلاب 
اسلامی یکبار برای پابوسی بقاع متبرکه و مخصوصاً 
حضرت امام حسین)ع( بطور قاچاق به نجف و کربلا 
و کاظمین و سامرا شتافت و در همانجا با این امامان 
بزرگوار پیمان خون بســت و پیوســته آرزو می کرد 
کــه ای کاش بار دیگر توفیق زیارت حضرت ســید 

الشهداء)ع( نصیب او می‌گردید.
در ســال ۱۳۶۶ به اتفاق همســر بزرگوارش از طرف 
حضرت امام خمینی)ره( برای سفر حج توسط نماینده 
محترم ایشان در بنیاد شهید و سرپرست حجاج ایرانی 
دعوت شدند و در طول سفر مهمان حضرت امام)ره( 
بودند. و سرانجام در ســال 66 در کنار حجاج ایرانی 

جامه شهادت بر تن کرد.

درآخرین سفر حج خود گفته بود که من از این سفر 
باز نخواهم گشــت و لذا با آنکه ســواد نداشت تمام 
حساب بدهی و طلب خود را رسیدگی و تسویه نموده 
بودند. به همین جهت در مکه قمقمه‌ای خریده بود و 
سفارش کرده بود که این قمقمه را از آب پرکن و بدنم 

خدایا تو این قربانیان را از ما قبول کن، امروز، روز مظلومیت 
اسلام است. دفاع از اسلام و امام بر همه واجب است، خدایا 

توفیق ده که چهار فرزند دیگرم نیز به راه آنان بروند
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را با آن غسل بده که به این وصیت هم عمل شد.

ابو شریف کردستان، شهید حسن قمی 
شهید حســن قمی در ســال 1324 در یاخچی‌آباد 
تهران متولد شد. زیر سایه پدری با ایمان و در دامان 
مادری سراســر از اخلاص خدایی سال‌های کودکی 

خود را گذراند.
تحت تعلیمات پدر و مادر شــکل گرفت. و در سنین 
۱۲ الی ۱۴ سالگی مبارز خود را با افراد ظالم آغاز کرد. 
مبارزه با کدخداهایی که بــه بهانه‌ای ارباب بودن به 
قشر محروم و مظلوم جامعه ظلم می‌کردند و پاسخش 
چند ضربه شــاق بود. ســپس به علت ظلم و ستم 
بیداد پهلوی از یاخچــی آباد به قریه مامازند ورامین 
کوچ کردند. در کنار کمک به پدر با کشاورزی کردند، 

مدرسه می‌رفت.
قلبش مالامال از عشــق به امام و مستضفین بود. از 
سال ۱۳۵۵ فعالیت زیرزمینی مستمر خود را در رابطه 
بــا یک گروه چریکی توحیدی آغاز نمود تا نیمه‌های 
شــب با برادران دیگر می‌نشست تا کلاس شهادت و 
جهاد را بهتر بیاموزد و با مواد منفجره و اســلحه‌های 
سبک تمرین می‌کرد و آنگاه به عبادت می‌ایستاد و در 
قنوت نمازش می‌خواند: »اللهم ارزقنا توفیق الشهاده«.

در جریان اســتقبال از امام مسلحانه مراقب بود و آن 
زمان که کفر و ایمان در روزهای ۱۹ تا ۲۳ بهمن در 
مقابل هم قرار گرفتند بطور شــبانه‌روزی در خدمت 
اسلام بود و در خطرناکترین مأموریت‌ها و درگیری‌ها 
شرکت نمود و مقادیر زیادی اسلحه و اموال بیت‌المال 
به کمیته استقبال امام تحویل نمود. و چندین نفر از 
جنایتکاران و کسانی که تا آخرین لحظه در خدمت 
رژیم بودند به هلاکت رساند پس از پیروزی انقلاب از 
طرف کمیته مرکزی عضو شورای کمیته سرپرستی 

پارچین شد.
در آن زمــان بود که روزنامه‌هــا و رادیو تلویزیون از 
جنایات کفر جهانی شــوروی در افغانســتان سخن 
می‌گفتند و او نیز آیه »و ما لکم لاتقاتلون فی سبیل 
الله والمستضعفین من الرجال و النساء« )سوره نساء 
آیه 75( را زمزمه می‌کرد. تا اینکه به افغانستان شتافت 
و با سران نهضت اسلامی افغانستان رابطه برقرار نموده 
و کمک‌های تسلیحاتی و مادی را به آنان آغاز نمود. 
ســپس به ایران بازگشــت و بالاخره در سوم خرداد 

۱۳۵۹ به کردستان شتافت. 
بر اثر لیاقت و شــجاعت و تقوا خیلی زود به مقام 
فرماندهی رسید چه زود حرکاتش دوستان را تحت 
تأثیر قــرار داد و یکپارچه با او پیمان بســتند که 
حمایتش کنند و در مدت کوتاهی آیه »اشداء علی 
الکفــار و رحماء بینهم« را پیــاده کرد. دمکرات و 
کومله و فدائی او را ابو شــریف کردستان نام نهاده 

بودند.
تا بالاخره در روز هفده شهریور پس از ساعت‌ها مبارزه 
مسلحانه با عده‌ای از ضد انقلاب در یک حمله نابرابر 

که نیروی پشتیبانی نیز به 
آنان نمی‌رسید تا پای جان 
مقاومت و مبارزه می‌کنند 
تا دشــمنان او را غافلگیر 
محاصــره‌اش  و  کــرده 

می‌کننــد و او را به عنوان 
گــروگان می‌برنــد و در خیابان‌های بــوکان او را به 
محاکمه کرده و از او می‌خواهند که اطلاعات را به آنها 
بدهد و او  لب از لب باز نمی‌کند و فقط فریاد الله اکبر، 
خمینی رهبر را ســر می‌دهد. دشمن او را به پشت 
اتومبیل بسته و در خیابان ها برزمین کشیدند. بازهم 
تسلیم نشد دشــمن که از نام خمینی)ره( وحشت 
داشــت با تبر بر ســر او زد و او که در تمام عمرش 
به علی)ع( علاقه خاصی داشــت فریاد »فزت و رب 

الکعبه« را سرداد و به اعلی علیین پیوست.

شهید علی قمی، شهیدی از دیار
 عملیات ذوالفقار 

علی بعد از گذراندن تحصیلات دوره ابتدایی تصمیم 
گرفته بود همگام با پدر شــود و در کشاورزی به اول 
کمک کند. همزمان با کشاورزی، در مقطع دبیرستان 
ادامه تحصیــل داد وی پس از دوره دبیرســتان به 
استخدام دانشــگاه ابوریحان در آمده و مشغول بکار 

شد.
در ســال 1356 فعالیت‌های انقلابی خود را آغاز کرد 
او از افراد پیشتاز در اعتصابات دانشگاه ابوریحان بود 
و در راهپیمایی‌هایی که در محل برپا می‌شد و یا در 
تهران اعلام می‌گردید  با شور و شوق فراوان شرکت 

می-نمود.
مغازه او در مامازند بــه مرکزی جهت تهیه و توزیع 
و نگهــداری اعلامیه‌هــا و نشــریات و اطلاعیه‌ها و 

عکس‌های حضرت امام مبدل شده بود.
او که عاشــق امام و اهداف بلند اســامی او شده 
بود بی‌وقفه مســائل انقلاب و انقلابیون را دنبال و 
همراهی می‌کرد. مبلغــی از درآمدهای خود را به 
این امور اختصاص داده و در اکثر فعالیت‌های ویژه 
مرســوم در آن روزها شــرکت می‌نمود. شکوفائی 
نهضــت در ۲۲ بهمن ۵۷ را حیات دوباره اســام 
و ایران اســامی می دانســت و همه وقت و توان 
جسمی و روحی خود را وقف آن نموده و در تلاشی 
شبانه‌روزی در پاسداری از دستاوردهای آن از هیچ 
کوششــی دریغ نمی‌ورزید. تا اینکه دشمنان خدا 
غائله کردســتان را بوجود آوردنــد، علیرغم میل 
باطنی‌اش بدلیل اینکه تمام برادرانش قبل از او به 
کردستان اعزام شــده بودند نتوانست در آن جهاد 
مقدس شــرکت نماید تا اینکه در هفدهم شهریور 
ماه ســال ۵۹ ، خبر شــهادت برادر بزرگش حسن 
قمی فرمانده شــنید. هنوز مراسم شهادت برادرش 
که اولین شــهید منطقه بود تمام نشده که صدای 
انفجاراتــی از مراکزی در تهران را شــنید. و این 

یعنی آغاز جنگ از سوی بعثی‌های عراق بود. علی 
عزمش را جزم نمود و قبل از مراسم چهلم شهادت 
برادر قسم یاد کرد که سلاح او را بر زمین نگذاشته 
و در راه دفاع از اسلام و انتقام خود شهیدان لحظه 
ای از پای ننشیند و به دنبال این تصمیم از طریق 
سپاه پاسداران انقلاب اســامی پایگاه مالک اشتر 

تهران عازم جبهه‌های جنوب شد.
پس از ســه ماه تلاش ونبرد بی وقفه و پاســداری از 
حریم اســام و مسلمین و خون مقدس شهیدان در 
شب بیستم دی ماه ۵۹ یعنی چهارماه پس از شهادت 
برادرش حسن در یک عملیات شبیخون در ذوالفقاریه 

آبادان شرکت نمود و  به شهادت رسید.

ترسیدم نتوانم دین خود را حفظ کنم، 
شهید حاج ولی الله قمی

حاج ولی الله قمی تحصیلات کلاسیک خود را تا سوم 
دبیرستان در منطقه پاکدشت و سپس در تهران ادامه 
داد و همــگام با تحصیل بــرای تأمین معاش خود و 
خانواده بــه کارهای مختلف کشــاورزی و دامداری 
می-پرداخت او کودکی با محیت و پراحســاس بود 
ولذا از همان اوان شــروعت زندگی همواره در اعماق 
دل اطرافیانــش برای خویش جــای گزیده بود  و از 
علاقه بیش از حد آنان برخوردار بود. در ایام نوجوانی 
با مسجد و روحانیت پیوندی عمیق برقرار کرده بود و 
کمتر مجلس و محفل دینی در آن منطقه برگزار می 

شد که جای وی در آنجا خالی باشد.
سال ۱۳۵۳ که ســال آخر تحصیلات دبیرستانی او 
محسوب می‌شد  آن را نیمه‌کاره رها کرد و به همان 
دلایل بــرای تحصیل به حوزه علمیه قــم پا نهاد و 
مشتاقانه به درس خواندن پرداخت. علاقه و پشتکارش 
باعث شــد که در مدت نسبتاً کوتاهی تقریبا تا اتمام 
لمعتین شهید پیش رود و خود را برای ورود به سطوح 

عالیه حوزه آماده نماید.
در آن هنــگام که عازم حوه علمیه قم بود به او اصرار 
زیاد کردم که عجله نکن تحصیلات دبیرستانی خود را 
به پایان برسان و پس از اخذ دیپلم به حوزه قم عزیمت 
کن. در ابتدا پاســخی نداد و طبق عادت همیشگی با 
لبخند از کنار پیشنهاد من گذشت وقتی اصرار کردم 
پاســخ داد ترسیدم تا پایان تحصیلات به دلیل آلوده 

بودن محیط تهران نتوانم دین خودم را حفظ کنم.
ایشان مانند سایر برادران به جبهه غرب کشور اعزام 
شــد. بعد از مدت‌ها حضــور در جبهه و جانبازی، به 
ریاست بنیاد شهید پاکدشت منتصب شد. سرانجام 
در تاریــخ 5 مردادماه 1367 در مبارزه با منافقین به 

شهادت رسید.
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با هنگامه قاضياني از »روزهای زندگی« تا  »دلبري« ن

قاب عاشقـانه برای طوبی
 سارا کریمی

هنگامه قاضیانی که بازیگری را با فیلم ســینمایی 
»ســایه روشــن« به کارگردانی حسن هدایت آغاز 
کرده تــا امروز در بیــش از 20 فیلم ســینمایی 
بازی کرده اســت. او در حالی که به نظر می‌رسید 
نســبت به ديگر بازيگران سینما ناشناخته‌تر است 
ســیمرغ بلورین بهترین بازیگر زن را از بیســت و 
ششمین جشــنواره فیلم فجر برای فیلم سینمایی 
»به همین سادگی« به کارگردانی رضا میرکریمی 
دریافت کرد، چهار ســال بعد نیز ســیمرغ بلورین 
بهتریــن بازیگر نقــش اول زن را بــرای بازی در 
فیلم ســینمایی »روزهای زندگــی« به کارگردانی 
پرویز شــیخ طادی از آن خود کرد. شاید مهمترین 
خصوصیت این بازیگر این اســت كه در طول اين 
سال‌ها همواره نقش زن ايراني را بازي كرده است. 
از فیلم »زندگی مشترک آقای محمودی و بانو« به 
کارگردانی روح‌الله حجازی تا فیلم »با دیگران« به 
کارگردانــی ناصر ضمیری او  بيش از هر بازيگر زن 
ايراني توانسته است شمايلي از زن ايراني در آثارش 
به نمايش بگذارد. او در ســي و چهارمين جشنواره 
فيلــم فجر با فيلم »دلبري« در جشــنواره  حضور 
داشــت. بسياري عقيده دارند قاضياني در اين فيلم 
كيي از بهترين بازي‌هایش را ارايه داده اســت. با او 
درباره فعالیت‌های سینمایی‌اش در سال گذشته و 

افقی که پیش رو دارد گفتگویی داشته‌ایم. 
با نگاهی به کارنامه بازیگری‌تان اولین شاخص 
و ویژگی در بازی‌هایتان این اســت که خیلی 
برای نقش‌هــای خود زحمت می‌کشــید و 
نقش‌های سختی را هم می‌پذیرید. خودتان تا 

چه اندازه با این نگاه موافقید؟
من همیشــه از اینکه بازی‌هایم مــورد نقد اهالی 

مطبوعات و رســانه قرار بگیرد خوشحال می‌شوم 
چــون حس می‌کنم آنها از بیرون به بازی من نگاه 
می‌کنند و شــاید نکته‌هایــی می‌بینند که خودم 
متوجــه‌اش نیســتم. اینکه می‌گوییــد برای نقش 
زحمت می‌کشــم درست اســت. من هم مثل هر 
بازیگر دیگــری تلاش می‌کنــم درون نقش بروم. 
برای من شــناخت شخصیتی که می خواهم نقش 
آن را بازی کنم و پذیرفتن آن در خودم بســیار با 

اهمیت است. 
چگونه به این شناخت می‌رسید؟

ســینما و تئاتــر برای مــن اصلًا بازیچه نیســت، 
هیچ‌وقت به نقشــم طوری نگاه نکــردم که من را 
مشــهور کند و یا فقط بخواهم دیده شوم. هرچند 
قبول دارم بازیگری یعنی دیده شدن و این خاصیت 
این شغل است اما در بازیگری هیچ وقت به این فکر 
نمی‌کــردم که مخاطب از تیپ و ظاهرم خوشــش 
بیایــد و یا چهره نامناســب در یک فیلم نداشــته 
باشــم. به این علت که جهان هنر و جهان ســینما 
و تئاتر برای من یک حضور و یک نوع پرتوافشــانی 
و متجلی شــدن آن چه کــه خداوند در درون من 

ودیعه گذاشته، است.
این‌طوری به تعریف خوبی از بازیگری از دید 

شما می‌رسیم ؟
البته این دیدگاه من اســت که بازیگر برای نمایش 
روح انســانی که نقش او را زندگی می‌کند، مأمور 
شده است و حالا که این موقعیت به من داده شده 
بایــد از چنین فرصتی مراقبت کنم. اگر  نقش یک 
پزشک به من داده می‌شود همان طور که در فیلم 
»روزهای زندگی« تجربه‌اش کردم تمام تلاشم این 
بود که  حتما در زندگی آن پزشــک دقیق شوم تا 

ببینــم چگونه زندگی می کند و از چیزهایی که از 
آن پزشک می‌گیرم، آن شخصیت را در درون خود 

زنده می‌کنم.
شــما در مواجهه با نقش هیچ‌وقت از آن به 
سادگی نمی‌گذرید و این خیلی اهمیت دارد؟

متشــکرم و خوشــحالم که مخاطــب متوجه این 
موضوع شــده ‌است. شــاید پیش از این به خودم 
می‌گفتم این‌قدر خودت را درگیر نقش نکن و برای 
یک نقش کمتر مایه بگذار، اما هرچقدر سنم بالاتر 
می‌رود، حساس‌تر شده و بیشتر به نقشم توجه می 
کنم. زمانی که نقشــی را می‌پذیرم دیگر نمی‌توانم 
به ســادگی از آن عبور کنم  انگار برای یک نقش 
با خودم می‌جنگم برای اینکه مبادا کم‌کاری نکنم. 
برای اینکه مردمی که می آیند تا خودشان را روی 
پرده ســینما در من پیدا کنند، احساس نکنند که 
کم‌کاری کرده ام. من این حس را نســبت به پشت 

صحنه هم دارم.
چگونه؟

وقتی می خواهم جلوی دوربین بروم به گریمور هم 
فکــر می کنم که بیشــتر از آن چه باید به زحمت 
نیافتــد. زمانی کــه در یک گروه بــه همه عوامل 
فیلم فکر می کنید، ناخودآگاه مســئول می‌شویم 
و مسئولیت به تو یک موقعیتی می دهد که با هیچ 
چیزی شوخی نکنید. به‌طور مثال برای »دیگران« 
زحمات بســیاری کشیدم. در واقع 3 تا 17 ساعت 
در رختشــوی‌خانه بیمارستان در کنار ملحفه های 
خونی و عفونی قرار داشــتم و آب چرک و خون از 
زیرپای من رد می شــد و همه این مســائل سبب 
شد تا دچار بیماری شوم. من می خواستم سختی 

زندگی یک زن رختشوی را نشان دهم. 
کاملا حرفتان را درک می‌کنم چون بازی شــما در 
نقش دکتر لیلا سهرابی در فیلم »روزهای زندگی« 

این  صحبت‌ها را اثبات می‌کند.
به‌جرات می‌گویم که از بین نقش هایی که تا امروز 
بازی کــرده ام، نقش دکتر لیلا ســهرابی در فیلم 
»روزهای زندگی« را خیلی دوست دارم. این نقش 
در جان و روح من رسوخ کرد و خیلی از من انرژی 
گرفت. صحنه‌هایی را باید می‌گرفتیم که در فضای 
جنگ بود. بعضی روزها 18 ســاعت مواد منفجره 
با گریم و خاک روی صورت من گریم می‌شــد در 
حالی که این مواد بســیار برای پوست در طولانی 
مدت ضرر داشــت و همین مســئله سبب شد تا 

پوست صورت من دچار خوردگی شود. 
بازی در نقش یک پزشــکی که در محاصره 
دشمن است و باید مراقب همسر پزشک ‌اش 
که نابینا شــده است باشد چه حسی برایتان 

داشت؟
این نقش به من دانش و زندگی پزشکی را یاد داد. 
من با این فیلم ناگهان وارد تاریخ شــدم، تاریخی 
عجیب که در مقطعی از آن ناگهان صلح می شود و 
درست در زمانی که انتظار ندارید به شما حمله می 
شــود. هنوز هم فضاي داستان را فراموش نکرده‌ام 
صحنه‌ای داشتیم که  گرفته و غم آلود است. از كي 
چشــم رزمنده يي كه چشــم ديگرش تخليه شده 
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اشك جاري شد و از پاي قطع شده ديگري، خون. 
شاید به همین دلیل است که بسیاری معتقدند 
نقش‌های شما معمولی نیست و تجلی یک زن 

ایرانی است؟
تمام تلاش من بــر این بود که  به عنوان كي زن، 
نقش مهمي در تجلي بخشــيدن به احساســات و 
عطوفت یک انسان داشته‌باشم. انسانيت و عطوفتي 
كه نقطه مقابل جنگ و خشــونت است. در جايي 
كه دكتر علوي )حميد فرخ نژاد( اســير خشــم و 
يكنه مي شــود، دکتر ســهرابی همســرش چون 
ســمبلي از محبت و گذشت اســت، وي به عنوان 
یک زن  همسرش را از كشتن سرباز دشمن بازمي 
دارد. ضمن اینکه خودداري دكتر و همســرش از 
كشــتن دو سرباز دشــمن، گرچه در آن شرايط تا 
حدي مبالغه آميز به نظر مي آید اما منتقل كننده 
حس گذشت و عطوفت و احساسات انساني و نفي 

خشونت و دشمني و يكنه است. 
برویم ســراغ فیلم »دلبري« چطور شد بازي 

در این نقش را پذيرفتيد؟ 
زمانی که نقش طوبي به من پیشنهاد شد تازه نقش 
مريم در »پدر آن ديگري« تمام شــده بود و خيلي 
خسته بودم. ضمن اینکه وقتی فیلمنامه »دلبري« 
را خواندم، متوجه شــدم فقط خودم هستم، بازيگر 
ديگري نيســت، هيچ پارتنری روبروی من نیست 
و من باید جلــوی كي دوربين  قصه‌اي كه به نظر 
خودم كاملا عاشقانه بود را بازی می‌کردم . عاشقانه 
از این جهت می‌گویم چون فقط عشق مي‌توانست 
زن قصه »دلبــري« را نگه دارد. بــه همین دلیل 
ابتدا نقش را نپذیرفتم. نســبت به آقاي اشكذري 
کارگردان هم شــناختی نداشتم اما در نهایت کار 

را پذیرفتم.
ویژگی این کار برای شما چه بود؟

من خودم هميشه سر كارهايم سعي ميك‌نم همه 
را دوست داشته باشم و با همه دوستي كنم و اين 
باعث مي‌شــود كه ســر همه فيلم‌ها به من كمك 
شــود. ســر اين فيلم، به این همکاری بیشتر نیاز 
داشتم  چون فضا محدود بود و من با گروه محترم 
و آرام و خوبي مواجه شــدم كه همه ملاحظه من 
را ميك‌ردند. همه فضاي روحي طوبي را پيدا كرده 
بودند. من سر اين كار واقعا طوبی را درک می‌کردم 
و مــدام قند خونم مي‌افتاد اما گروه آن‌قدر مهربان 
بودنــد که گویی آنها هم حس می‌کردند طوبی در 

چه شرایطی است. 
بخش زیادی از فیلم  شما هستيد و دوربين، 
اين ترس را نداشتيدك ه ممكن است تماشاگر 

خسته شود؟
اســتاد انتظامي که اولین بار با ایشــان بازیگری را 
شــروع کردم در فیلم »سایه‌روشــن«، كي حرفي 
را هميشــه مي‌زد. مي‌گفت: »روزي كه ديدي در 
بازيگري نمي‌ترسي آن روز بدان كه تمام شده‌اي! 
« واقعا شرایط به گونه‌ای بود که خیلی نگران بودم 
اما اين هراس چيزي اســت كه فكر ميك‌نم خيلي 
برايم لازم اســت. به نظرم اين حساســيت باعث 

مي‌شود كه همه‌چيز را بيشتر مراقبت كنم.

تصویری که از طوبی در ذهن شما نقش بست 
را چکونه تعبیر می‌کنید؟

طوبي خيلــي آدم محترمي اســت. اين محترمانه 
بودن کامــاً در فيلمنامه بــود و من تلاش کردم  
آن را از آن خودم كنم. به قول آتيلا پســياني مرد 
خانواده مثل شــير خفته آنجــا خوابيده، و طوبی 
باید احترام همســرش را حفظ کند. چون درست 
است كه همســر دارد اما مردي وجود ندارد. چون 
اين مرد در اين ســال‌هاي آخر قطع نخاع شــده 
و در ســكوت اســت. اين احترام را سعي كردم در 
حرف‌هايم با بچه‌ها هم داشــته باشــم. طوبي كي 
منش شــخصيتي پیدا می‌کند كه باعث می‌شــود 

همه به او احترام بگذارند.
و در نهایــت آنچه از شــخصیت طوبی در 

ذهنتان مانده؟
 خدا را شكر که طوبی را همان‌طور که می‌خواستیم 
نشــان دادیــم. فرامــوش نمی‌کنــم روزهایی که 
بی‌خوابی داشــتم. من و طوبی خیلی زود 
یکــی شــدیم. ديگــر از روز هفتم يا 
هشــتم طوبي در خانــه من بود و 
به خانــه كه مي‌آمدم او هم بود. 
به‌رویش  را  در  نمی‌توانســتم 
ببنــدم. چون اگــر در خانه 
را به روي طوبي مي‌بستم 
دیگر نمی‌توانستم کار را 
این‌حال  با  دهم.  ادامه 
کــه  خوشــحالم 
این  هم  مخاطب 
را  شــخصیت 
کرده‌  درک 

است.

با خودتان  را  واقعا مخاطب  در چند سکانس 
همراه می‌کنید؟

مــن واقعا در پی منقلب کردن مخاطب نبودم ولي 
گويا ايــن اتفاق مي‌افتد. اصلا قرار نبود مخاطب را 
دچار احساسات کنیم.مثل خود طوبی که به عنوان 
كي آدم عزادار زياد گريه نميك‌ند و مدام آبروداري 

ميك‌ند. 
باید این‌قدر قوی  خودتان می‌دانســتید که 

باشید؟
طوبی نمونه همســرانی اســت که بســیار استوار 
هســتند و کســی آنها را نمی‌شناســد. او می‌داند 
کــه ميثم ديگر تمام شــد. این زن  ٢٨ ســال  با 
مريضــي‌اش كنار آمد و وقتی همواره با جان و دل 
برای همســرش  انرژي مضاعف مي‌گذارد بيشــتر 
ضربه مي‌خورد.  ٢٨ ســال كنار مردي كه در بستر 
بيمــاري اســت دوام بیاورد و بعد ناگهــان او را از 
دســت بدهد. تحليل من اين بــود كه نبايد غم را 

القا كنم. بايد اندوه را القا كنم چون اندوه 
كي پيشينه دارد و با غم فرق دارد.
بی‌نظیــری هم  مادر  شــما 

بودید؟
طوبی بايد به اين ســه بچه 
قدرت مــی‌داد و مدام  به 
خودش يادآوري و ســعي 
ميك‌رد که قوي باشــد. 
نكته  اين ســخت‌ترين 
اينكه  بــود.  بازي من 
از  را  عشــقت  تــو 
حالا  و  دادي  دست 
مانــده‌اي بــا كي 
بچه هفت ساله و 
دو بچه دم بلوغ، 
عروسي  شــب 
خواهرزاده‌ات 
هســت  هم 

و .... 

طوبی نمونه همسرانی است که بسیار استوار هستند و کسی 
آنها را نمی‌شناسد. او می‌داند که ميثم ديگر تمام شد. این زن  
٢٨ سال  با مريضي‌اشك نار آمد و وقتی همواره با جان و دل 
برای همسرش  انرژي مضاعف مي‌گذارد
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اولیـن فیـلم بلنـد
رـم  پیرامون مدافعان ح

دلاور مردی و رشــادت مرز نمی‌شناسد. اگر دیروز 
مردانی از ســرزمین ایران برای دفــاع از امنیت و 
آرامش امروز ما به‌پا خواســتند و افتخارشان حفظ 
وطن و نمایش رشادت در سرزمین‌شان بود، امروز 
این رشــادت هزار کیلومتــر آن‌طرف‌تر و در صف 
مدافعان حرم خود را نشــان می‌دهد.چرا که برای 
آنها دفاع از حریم دینی مهم اســت و این دین در 
جغرافیایی به نام یک کشــور محصور نیست بلکه 
هرجایی که رد پایی از دین اســام باشد مدافعان 
نیز در کنار آن وظیفه  حراست را برعهده می‌گیرند. 
در این میان آثاری می‌تواند ثبت شــود که نشان از 
درک عمیق این شــیفتگی باشــد. و نقش و سهم 
هنرمندان غیرتمند ایرانی، روایت مستند و تصویر 
خلاقانه از این واقعیاتو ترسیم این فضا در قالب‌های 
مختلف تصویری است. بی‌شک در فضای گرم دفاع 
و محاصره ثبت لحظات در قاب دوربین ارزشمندی 
خاص خود را دارد و تولید اثری که گویای احساس 
مدافعان باشــد قابل تحسین است. درواقع حداقل 
انتظار از جامعه فرهنگی و هنری این اســت که در 
برخی از آثار خود، گوشــه‌ای از این جان فشانی‌ها 
را نمایــش دهند. هرچند در ایــن میان آثاری در 
حوزه مســتند و نماهنگ ساخته شده اما همچنان 
باید منتظر اثر ســینمایی بلند یــا فیلم‌های کوتاه 
بود. در این فضا فیلم »هنگامه« به کارگردانی امیر 
داســارگر و تهیه کنندگی حامد بامروت‌نژاد اولین 
فیلم داســتانی درباره موضوع مدافعان حرم است 
که امین ایمانی و ســوگل طهماسبی در آن نقش 
بــازی می‌کنند. این اثر ماحصــل تلاش گروهی از 
هنرمندان جوان ایرانی برای ادای دین به مدافعان 
حرم است. اثری که تلاش می‌کند در مسیر معرفی 
مجاهدت‌های مظلومانه فرزندان رشــید این ملت 
بــرای دفاع از حرم و نبرد با تکفیری‌ها گام بردارد. 
»هنگامه« که پیش از این در ششــمین جشنواره 
فیلم عمــار برنده دو جایزه فانــوس بهترین فیلم 
بخش داستانی و نقش اول بازیگری زن را دریافت 
کرده ، یک فیلم داســتانی 40 دقیقه‌ای اســت که 
به روایت یک زن و شــوهر جوان می‌پردازد که در 
کشــاکش عاطفه و وظیفه، قرار می‌گیرند. انتخاب 
بین یکــی از دو راه، به وجود آورنــده ماجراهایی 
بین این زن و شــوهر جوان اســت. این اثر که در 
قالب اکران‌های مردمی جشــنواره عمار در محافل 
فرهنگی و مردمی نمایش داده شــده، با استقبال 
بســیار خوبی مواجه شــده و تاکنون تلاش شده 
مساجد، دانشــگاه‌ها و محافل فرهنگی و مذهبی، 

میزبان این فیلم باشند.

تجدید خاطره با مفهوم  ایثار و از خودگذشتگی
امیر داســارگر، کارگردان »هنگامه« درباره انگیزه 
خود از ســاخت این اثر که اولین فیلم داستانی با 
موضوع مدافعان حرم، اســت می‌گوید: مدت‌ها بود 
که به فکر اثر تصویری بــا محوریت مدافعان حرم 
بودم و از دو ســال پیش روی این موضوع مطالعه 
می‌کردم. برای نزدیک شــدن به موضوع از طریق 
دوستان و  برخی اقوام، از مسائل شخصی و زندگی 
چنین افرادی از نزدیک اطلاع پیدا کردم و بیشــتر 

هنگامه‌ای به پا کردند

همــراه بــا 

جنگ هشت ساله بهترین نمونه و الگو برای ماست تا باور کنیم 
که بسیاری از واژه‌ها شعار نیستند و مفاهیم انقلاب مانند ایثار 

و  از خودگذشتگی در این فضا ظهور خواهد کرد
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وارد  جنبه اعتقادی و زوایای دراماتیک این موضوع 
شدم.

وی ادامه می‌دهد: شاید چند سال پیش این موضوع 
خیلی باز نشــده بود و اطلاعات زیادی از مدافعان 
حرم وجود نداشــت و به همین نسبت درباره این 
موضوعات امکان پرداختن نبود ولی از ابتدای سال 

1394 فضا فراهم شد و کار را شروع کردیم. 
برگزیده جشــنواره عمار درباره نــگارش فیلمنامه 
می‌گوید: ابتدا به فیلم کوتــاه فکر می‌کردم اما در 
میانه نوشتن احســاس کردم که می‌توان داستان 
را گســترش داد و ســوژه را احیا کرد برای همین 
نزدیــک به پنج مــاه طول کشــید و در نهایت به 
فیلمنامه‌ای رسیدم که احساس می‌کردم ادای دین 

به این حوزه می‌کند.
کارگردان فیلــم هنگامه یکی از انگیزه‌های خود از 
ساخت این اثر را دلگرم کردن خانواده‌های مدافعان 
حــرم و ایجاد انگیزه برای حضور دیگران در عرصه 
دفاع از حرم دانسته می‌گوید: برای موثق بودن اثرم 
علاوه بر مطالعه زندگی‌نامه‌ها و خاطرات شــهدای 
مدافــع حرم، فیلمنامه را بــه خانواده‌های آنها هم 

دادیم و نظرشان را گرفتیم. 
داسارگر درباره شرایط ساخت این فیلم، می‌گوید: 
تلاش ما برایــن بود که اثر را در جشــنواره عمار 
عرضه کنیم و به دلیل فشردگی کار، روزی 15-14 
ساعت فیلمبرداری داشــتیم و در نهایت کار را به 

موقع رساندیم.
وی یکی از انگیزه‌‌های ســاخت چنین اثری را تقدیر 
و بزرگداشــت خانواده‌های شهدا و رزمندگان مدافع 
حرم دانسته می‌گوید: دوســت داشتم اثرم را به این 
خانواده‌ها تقدیم کنم که در نهایت نیز این فیلم را به 
خانواده شهید مصطفی صدر زاده اهدا کردم. این نوع 
حرکت‌ها به نوعی رسیدن بار به مقصد است و حداقل 
کاری است که یک هنرمند می‌تواند انجام دهد است. 
و خوشــحالم که در نهایت این اثر در جشنواره عمار 

شرکت و دیپلم بازیگری زن و کارگردانی را گرفت.
 این فیلمســاز دربــاره لزوم توجه ســینماگران و 
هنرمنــدان به موضوعاتــی مثل مدافعــان حرم، 
می‌گوید:بی‌شک هشت سال دفاع مقدس و روزهای 
پــس از انقلاب در دنیا بی‌نظیر اســت و به جرات 
می‌توان گفت که فقط در زمان جنگ بوده‌است که 
آرمان‌های انقلاب اسلامی در اوج خود ظهور کرد و 

ما دیگر چنین روزهایی را تجربه نکردیم.
وی ادامه داد: جنگ هشت ســاله بهترین نمونه و 
الگو برای ماست تا باور کنیم که بسیاری از واژه‌ها 
شــعار نیســتند و مفاهیم انقلاب مانند ایثار و  از 

خودگذشتگی در این فضا ظهور خواهد کرد.
داسارگر تاکید می‌کند: شــاید عده‌ای بگویند چه 
ضرورتی دارد که ایران وارد این حوزه شود و حتی 
نیرو به عراق و ســوریه اعزام کند. اما من معتقدم 
که  جنگ فعلی هم بســتر و باب جدیدی است که 
علاوه بر اهمیت‌های استراتژیک و اجتماعی، از یک 
رده بالاتر، برکات دیگری هم دارد و می‌تواند باعث 
ســوق دادن دوباره جامعه به سمت سرچشمه‌های 

اصلی انقلاب شود.
این کارگردان با اشــاره به ادامه چنین مسیری در 

روند فیلمسازی‌ خود، بیان می‌کند: تمام تلاش من 
و دوســتانم بر این است که در رسیدن به هدفمان 
ثابت‌قدم باشــیم، و این حوزه به قدری وسیع است 
کــه فعلا  آثار دیگری خــارج از چنین موضوعاتی 

نمی‌توانم بسازم.
وی وظیفه فیلم‌ســازان و هنرمنــدان را در فضایی 
که اطلاع‌رسانی از طریق شــبکه‌های اجتماعی به 
سرعت انجام می‌شــود بسیار خطیر و مهم دانسته 
می‌گوید: امروز، مردم در بمباران آثار رسانه‌ای قرار 
دارند و روزانه با ده‌ها و صدها فیلم و کلیپ مواجه 
می‌شوند بنابراین می‌توان از مردم انتظار داشت که 
به این آثار توجه ‌کنند. ضمن اینکه فیلمســاز باید 
کار خــودش را به خوبی صورت دهد تا در بین آثار 
مختلف، بتواند دیده شود، چراکه مردم کاری را که 

خوب باشد، حتما می‌بینند.

اثری متناسب با دغدغه روز 
حامد بامــروت نژاد تهیه کننــده »هنگامه« و مدیر 
مدرسه سینمایی عمار با اشاره به تاسیس این مدرسه 
سینمایی و اولین اثری که به این شکل در آن تولید 
شده‌است می‌گوید: بیش از یک سال و نیماز تاسیس 
مدرسه ســینمایی عمار می‌گذرد و ما تلاش کردیم 
در حوزه های مختلف داســتانی، مستند، انیمیشن و 
فیلمنامه تولیداتی داشته باشیم. که یکی از تولیدات 
این مدرسه ســینمایی »هنگامه« است که یک کار 
نیمه بلند داســتانی با موضوع شــهدای مدافع حرم 
است که تمامی مراحل از فیلمنامه تا تولید در مدرسه 

سینمایی عمار انجام شده است.
وی این اثر را یک کار عاشقانه حزب اللهی دانسته 
می‌گوید: ســعی ما براین بود که  رابطه بین زن و 
شــوهر را در لحظات آخری که مرد برای مأموریت 
به سوریه می رود، نشــان دهیم . خوشبختانه این 

اثر بسیار مورد استقبال قرار گرفت.
مســئول مدرسه ســینمایی عمار می‌افزاید:  بحث 
مدافعین حرم پنج، شــش ســال اســت که وجود 
دارد. خانواده ها و افراد زیادی دغدغه و نگرانی این 

موضوع را دارند و با آن درگیر هستند. و این وظیفه 
هنرمندان اســت که پیرامون این موضوع آثاری را 
تولید کنند. در واقع یکی از آســیب هایی که ما در 
ســینما داریم این اســت که تولیدات ما نسبتی با 
زمانه خودش ندارد. »هنگامه« تمام تلاش خود را 

کرده که  از دل این دغدغه به وجود بیاید. 

شهدای حرم غریب هستند
سوگل طهماســبی بازیگر تلویزیون که در کارنامه 
خود بازی در ســریال‌های »کیمیا«، »فاصله‌ها« و 
»خانه بی‌پرنده« دارد دربــاره علت حضور در این 
نقش می‌گوید: بعد از مطالعه فیلمنامه اثر، احساس 
کردم که این فیلم با فیلم‌های دیگر خیلی متفاوت 
اســت.از ســکانس اول وقتی موضوع را فهمیدم و 
دنبال کردم، متوجه شــدم این اولین فیلمی است 
که در مورد مدافعان حرم ســاخته می‌شود و شاید 
این که من برای چنین فیلمی انتخاب شــدم دیگر 
در زندگی من تکرار نشود. بعد از مطالعه فیلمنامه، 

بلافاصله تماس گرفتم که در فیلم بازی می‌کنم.
وی با اشــاره به ضرورت پرداخت و اطلاع‌رســانی 
درباره شــهدای مدافع حرم می‌گوید:  فکر می‌کنم 
در مورد شــهدای مدافعان حرم، اطلاع‌رســانی در 
جامعه ما خیلی کم اســت. خود من قبل از این که 
این فیلم را بازی بکنم، اطلاعات مختصری داشتم. 
ولی بعد از بازی کردن در این فیلم و صحبت‌هایی 
که با کارگردان فیلم داشتم اطلاعات خوبی درباره 
این افــراد پیدا کــردم. این شــهدا خیلی غریب 
هستند، غریبانه می‌روند و غریبانه برمی‌گردند و به 

خاک سپرده می‌شوند.
طهماســبی می‌افزاید: هنگامه بــرای من خاطره 
شــیرینی بود. از روز اولش تا آخرین سکانسی که 
بازی کردم، دوســت داشــتم دینی را که دارم، ادا 
کنم.بعــد از اولین اکران فیلم در جشــنواره عمار، 
تعدادی از خانواده‌های شــهدا بخاطر بازی در این 
فیلم از من تشکر کردند و گفتند امیدواریم که در 

آینده دوباره در چنین کارهایی بازی کنم.
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تاپ درایو مورد نیاز صنعت حفاری در 
کشور تولید شد 

با تلاش متخصصان شــرکت دانش بنیان تایکو، دســتگاه گرداننده فوقانی )تاپ 
درایو(، با برند ملی در داخل کشــور تولید می‌شــود و نیاز به واردات خارجی این 
تجهیز برطرف شــده اســت. محمد افلاطون زاده، مدیرعامل شــرکت مهندســی 
نــوآوران تکســاز صنعــت )تایکو( با اشــاره به توســعه ظرفیت مهندســی ســاخت 
تجهیزات ویژه در کشور به عنوان هدف اصلی این شرکت گفت: این فعال فناور 
افــزود: تایکــو با بومی ســازی فناوری ســاخت دســتگاه تــاپ درایو و بسترســازی 
کاربرد در  کشور را از واردات این دستگاه پر  مناسب برای تولید انبوه آن توانسته 
صنعت حفاری بی‌نیاز ســازد. افلاطون زاده با اشــاره به تولید دســتگاه گرداننده 
فوقانی با برند ملی اظهار کرد: این شرکت به عنوان اولین و تنها سازنده دستگاه 
گرداننده فوقانی یا تاپ درایو در خاورمیانه شــناخته شــده اســت. وی مقرون به 
صرفه بودن، کیفیت بالا و فناوری روز جهان را از مزایای تاپ درایو بومی برشمرد 
و گفت: از دستگاه حفاری تاپ درایو به منظور حفاری اتصال لوله‎ها، جدا کردن 

آنها و تهیه لوله ایستایی استفاده می‎شود.
کمک تاپ درایو می‎تواند هم به صورت  این فعال فناور ادامه داد: حفاری به 
تک لوله‌ای و هم به صورت لوله‎های ســه قســمتی و یا سه قطعه انجام شود 
کمک تاپ درایو لوله‎ها از ســطح شــیب‌دار جلوی  در حفاری تک لوله‌ای به 

که به همــت محققان دانشــگاه صنعتی  رونــد تجاری‌ســازی موتورســیکلت برقی 
کاربری  امیرکبیر طراحی و ساخته شده است آغاز شد و درصورت تحقق این امر و 
کاهــش آلودگی‎های زیســت محیطی و  انبــوه این وســیله نقلیــه، تحول بزرگــی در 
کشــور ایجاد خواهد شــد. استاد مشاور  صوتی و مصرف ســوخت‎های فســیلی در 

کلان ملی طراحی و ســاخت موتورســیکلت الکتریکی به ســابقه اجرای این  ح  طــر
کار طراحی و ســاخت موتورســیکلت الکتریکــی از اوایل  گفــت:  کرد و  ح اشــاره  طــر
گروه ۲۵ نفره متشــکل از  کلان ملی و به همت یک  ح  ســال ۱۳۹۴ در قالب یک طر
محققان و دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر آغاز شد و در دی ماه همان سال 
گی‎های موتورسیکلت الکتریکی دانشگاه امیرکبیر  به نتیجه رســید. وی درباره ویژ
که در ســاخت این موتورســیکلت از الکتروموتور برقی  توضیح داد: با توجه به این 
اســتفاده شــده اســت، هیچگونــه آلودگی محیط زیســتی تولید نمی‎کنــد و آلودگی 
که نسبت به موتورسیلکت‎های بنزینی  صوتی آن نیز بسیار ناچیز است به طوری 
کــه ۸۰ دســیبل آلودگی صوتــی دارند آلودگی صوتی این موتور، حدود ۱۰ دســی بل 

است.
که می‎توان با در  کیلومتر بر ساعت اســت  ســرعت نمونه ســاخته شــده حدود ۱۴۰ 
کمتر نیز  کاربری‎های متفاوت، نمونه‎هایی با ســرعت‎های بیشــتر یــا  گرفتــن  نظــر 
کرد. نحوه ســوختگیری این موتور ســیکلت، شــارژ برقی از طریق اتصال به  تولید 
که با ۳۰ تا ۴۵ دقیقه شارژ، نزدیک به دو ساعت پیمایش  پریز برق معمولی است 

دارد و برای استفاده در مسیرهای شهری مناسب است. 
کبان موتورسیکلت، از این وسیله نقلیه  آمارها نشان می‎دهد حدود ۴۷ درصد را
کار اســتفاده می‎کنند، موتورســیکلت برای ۲۹  برای تردد در مســیر منزل تا محل 
درصــد آنهــا وســیله اصلی امرار معاش اســت و بقیــه هم به منظــور تفریح و ورزش 
گفته وی موتور ســیکلت ســاخته شــده در دانشــگاه  از آن اســتفاده می‎کننــد. بــه 
که بــا تغییراتی اندک، برای هر ســه نوع  صنعتــی امیرکبیــر این قابلیت را داراســت 
که  گیــرد و بــه قیمت‎هــای مختلــف تولید شــود، چرا کاربــری مــورد اســتفاده قــرار 
کار تولید می‎شــوند  کــه بــرای تــردد در مســیر منزل به محــل  موتورســیکلت‎هایی 

کمتری نسبت به دو نمونه دیگر خواهند داشت. قیمت 

موتورسیکلت برقی در ایران طراحی و ساخته شد

دستاوردهای ایران زمین

کشــیده می‎شــود و در بالا بر قرار می‌گیرد و روی رشته‎های  دکل به ســمت بالا 
گیــر نگهــداری شــده اســت قــرار می‎گیــرد.  کمــک لولــه  کــه بــه  قبلــی حفــاری 
مدیــر عامــل تایکــو، تولیــد محصــولات در ســطح اســتانداردهای روز جهــان 
کشــورهای مختلــف بــرای صــادرات قطعات  و شناســایی بازارهــای هــدف در 
تولیدی را از چشــم اندازهای آینده این شــرکت دانش بنیان برشــمرد و افزود: 
اعتــای تــوان علمــی و فنی شــرکت در راســتای نــوآوری، تنــوع تولیــد و بهبود 
کیفیــت محصــولات و همچنیــن بومی ســازی فناوری ســاخت تجهیــزات مورد 
نیــاز کشــور در صنایع مختلف بر مبنای اســتفاده از تخصــص داخلی و فناوری 
نوین روز، از رسالت‌های مد نظر فعالان این شرکت دانش بنیان است. وی از 
کشاورزی در آینده نزدیک خبر  رونمایی دســتاوردی نو در حوزه ماشــین‌آلات 
کرد بخش چشــم‌اندازی روشــن در جهت خودکفایی هر  داد و ابــراز امیدواری 

کشور خواهد بود. چه بیشتر 
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ساخت کنتورهای سه فاز هوشمند در ایران 
گون، با دانش فنی ۱۰۰ درصد داخلی توســط شــرکت  گونا گی‌های  کنتورهای تک فاز و ســه فاز در ابعاد و ویژ تولید 
کشورمان امکان‌پذیر شده است. این شرکت دانش بنیان موفق شده است با سابقه طولانی  الکترونیک‌افزار آزما 
در طراحــی و تولیــدات محصــولات حــوزه بــرق و الکترونیک، محصــولات متنوعــی را در این حوزه به بــازار فناوری 
غ التحصیلان رشته برق و الکترونیک دانشگاه صنعتی  گروهی از فار کند. الکترونیک افزار آزما، توسط  کشور عرضه 
گیری  شــریف تأســیس و طی ۳۵ ســال فعالیت برای نخســتین بار در ایران بیش از ده‌ها نوع دســتگاه‎های اندازه 
گفته جمشید بردبار،  کرده است. به  کیفیتی مطابق با استانداردهای بین المللی طراحی و تولید  الکترونیکی، با 
گیری، آموزشــی  کار این شــرکت با طراحی و تولید دســتگاه‌های اندازه  مدیرعامــل ایــن شــرکت دانش بنیان، آغاز 
کلید در  گــون و به صــورت  گونا کارگاه‎هــا و آزمایشــگاه‌های  و تحقیقاتــی بــرق، الکترونیــک و مخابــرات و تجهیــزات 
که تمامی مراحل تحقیقات، طراحی، تولید مدارات،  دســت )Turnkey( بوده اســت. این فعال فناور، با بیان این 
سخت افزار و نرم افزار و ساخت قطعات فلزی، پلاستیکی و بدنه دستگاه‎ها توسط این شرکت و توسط تجهیزات 
گسترده‌ای با وزارت نیرو در جهت  پیشرفته و سیستم‎های خودکار انجام می‎پذیرد، افزود: این شرکت، همکاری 
کشــور دارد و محصولات متنوعــی را به مرحله  گیــری مورد نیاز صنعــت برق  طراحــی و تولیــد سیســتم‎های انــدازه 

تولید انبوه رسانده است.

سامانه صنعتی تصفیه آب با روش پلاسمایی ساخته شد  
کاربردی و ســتاره شناســی دانشــگاه تبریز موفق به طراحی و ســاخت ســامانه  محققــان پژوهشــکده فیزیــک 
صنعتــی تصفیــه آب و پســاب از آلودگی‎هــای زیســت محیطــی با روش پلاســمایی شــدند. رئیس پژوهشــکده 
گفت: این سامانه صنعتی برای نخستین بار در جهان ارائه  کاربردی و ســتاره شناســی دانشــگاه تبریز  فیزیک 
کمترین  کامل فلزات ســنگین و نیترات از آب آشــامیدنی، آب و پساب صنعتی با صرف  شــده و قابلیت حذف 
کمتر از ۲  انــرژی را دارد. اصغــر عســکری افزود: این ســامانه بر پایه تخریب پلاســمایی عمل می‎کنــد و در زمان 
کوتاه تصفیه، مصــرف انرژی پایین و  دقیقــه فرآینــد حــذف آلاینده‎ها را انجام می‎دهــد. وی ادامه داد: زمــان 
کوچک مــورد نیاز جهت نصب ســامانه  عــدم اســتفاده از فیلتــر یــا مواد شــیمیایی مرســوم و همچنین فضای 
ح صنعتی توســط  گفــت: این طر کاهــش هزینــه فراینــد تصفیه ای در این ســامانه می‎شــود. عســکری  باعــث 
کاربردی و ســتاره شناســی دانشــگاه تبریــز ویک تیم  ســیروس خــرم، عضــو هیــات علمــی پژوهشــکده فیزیک 

تحقیقاتی اجرا شد.

تولید صنعتی ماشین رولینگ پیچ در ایران 
شــرکت فــرم نورد اصفهان، موفق به ســاخت دســتگاه‎های تولید پیــچ و رزوه به 
روش رولینگ Thread Rolling شــده اســت و از طریق جایگزینی روش رولینگ 
کشــورمان نیز به جرگه دارندگان این فناوری  به جای شــیوه ســنتی ایجاد رزوه، 
پیوســته اســت. علیرضــا ســبقت الهــی مدیرعامــل فــرم نــورد اصفهان )ماشــین 
ســازی نامیرا( با اشــاره بــه توانمندی این شــرکت تحقیقاتی در تولیــد تجهیزات 
گفــت: تولیــد دســتگاه‌های شــکل دهــی و رولینــگ بــه عنوان  صنعــت رولینــگ 
اصلی‌تریــن فعالیــت این شــرکت بــه صورت تخصصــی، بخش قابــل توجهی نیاز 

گون به این تجهیزات را تامین می‌کند.  گونا صنایع 
که  کاربرد دارد و با توجه به این  حیطه عمومی این فناوری، در تولید انواع پیچ 
گون هستند، این دستگاه‌ها  گونا تجهیزات صنعتی نیازمند پیچ‌های تخصصی 

کاربرد بالایی دارد.  گون  گونا در صنایع 
گامــی مهم در  بــا جایگزینــی روش رولینــگ بــه جــای شــیوه ســنتی ایجــاد رزوه، 
گذاشــتن در مســیر این دســتگاه‌ها،  گام  کمــک بــه عرصــه صنعت برداشــته و بــا 

کشورمان به جرگه دارندگان این فناوری پیوسته است. 

تولید دستگاه طیف سنجی هسته‎ای در ایران 
گســتر، به عنوان نخســتین و در حال حاضر تنها  شــرکت ایرانی نوین طیف پرتو 
طــراح و ســازنده سیســتم‌های طیــف ســنجی و اندازه‌گیــری هســته‌ای تجهیــز 
آزمایشــگاه‌های آموزشی و تحقیقاتی فیزیک هسته‌ای، پرتو پزشکی و دزیمتری 
طیــف متنوعــی از ایــن محصــولات را به تولدی و تجاری ســازی رســانده اســت. 
گســتر، توانســته اســت بــا تولید بیــش از چهل محصول  شــرکت‌ نوین طیف پرتو 
نیازهــای  اغلــب  کشــور،  در  آزمایشــگاه هســته‌ای  پنجــاه  از  بیــش  تجهیــز  بــا  و 
کنــد. النــاز احمدی نیــاری مدیر عامل شــرکت  اساســی آزمایشــگاه‎ها را بــرآورده 
گیری هســته ای  گســتر با اشــاره بــه تولید دســتگاه‎های اندازه  نویــن طیف پرتو 
گفــت: با بهــره منــدی از تجربیــات متخصصیــن و محققین  توســط ایــن شــرکت 
شــرکت و با طراحی و ســاخت دســتگاه‎های مختلف و ثبت اختراع آنها در جهت 
توســعه و بومی ســازی فناوری‎های نوین قدم برداشــته اســت. وی افزود: اغلب 
گیری هســته  سیســتم‎های طراحی و ســاخته شــده‎های طیف ســنجی و اندازه 
کالای دانش بنیان شــناخته شــده اســت و علاوه بر دانشــگاه‎ها و  ای، به عنوان 

کز آموزشی در صنایع هسته ای نیز مورد استفاده قرار می‎گیرد. مرا
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نامه‌هایی به نشانی روح الله خ
نزدیک به 35 ســال پیش، از شــهریور 1359 تا 
مرداد 10 ســال بعد، گروهی از فرزندان این مرز و 
بوم در اسارتگاه‌های عراق مشق صبوری و استقامت 
کردند. اســرایی که پس از آزادی و بازگشــت به 
آغــوش میهن ملقب به لقب آزادگی شــدند تا در 
کتاب‌هــا و فیلم‌ها ردپایی از آنچه بر آنها گذشــت 

قابل رویت برای نسل‌های آینده باشد.
بازخوانی نامه‌ی یکی از اســرای سابق ایرانی برای 
پدر معنوی‌اش امام خمینی )ره(- در سالگرد ورود 
آزادگان به میهن شــاید خالی از لطف نباشد:  ‏‏پدر 
جان، ســام؛ امیدوارم حالتان خوب باشــد. راضی 
نمی‌شــدم مزاحم اوقات شریفتان گردم، لکن‏‎ ‎‏دیگر 
قدرت تحمل دوری را نداشتم، و دلم بسیار برایتان 
تنگ شــده بود؛ لذا تصمیم به نوشتن نامه‏‎ ‎‏برایتان 
گرفتم. تا کنون شــنیده‌اید پســری به مدت چهار 
سال از پدرش جدا شود، و بعد از چهار سال‏‎ ‎‏جدایی 
برای پدرش نامه بنویســد، و پدر نامۀ فرزندش را 
جواب نگوید. پدرم باور کنید تحمل سختی‏‎ ‎‏راحت 
اســت، اما تحمل بر فراق یار دشوار است. پدرم من 
از بلاد غربت از گوشــۀ زندان غم غبارآلود از‏‎ ‎‏هجر 
دوست، با چشــمانی غمزده، در انتظار رؤیت نامه 
 ‎را می نویســم. پدرم نامه ام را اجابت کن. با جواب‏
‎‏خویش گــرد و غبار غم را از چهــرۀ زردمان پاک 
ت نور گیرد، روشن و  کن، تا چشــم ما با دیدن خَطَّ
منور‏‎ ‎‏گردد. پدرم پروانه‌های وجودمان فدای شمع 
 ‎جانســوزت باد. فرزندان افسردۀ خویش را با کلام‏
‎‏مسیحایی‌ات جانی دوباره بخش، و دل خسته دلان 
در راه مانده را جلایی تــازه ده. به امید اینکه این 
نامه‏‎ ‎‏به دســتت برســد و جوابش را هر چه زودتر 
بنویســی. پدرم برای دریافت جواب لحظه شماری 
می‌کنم.‏‎ ‎‏خداحافظتان. والسلام علیکم و رحمة الله 
و برکاتــه. 12 / 6 / 1365 ـ فرزند کوچکت، محمد 

رنجبر.
و جواب امام به این نامه که به شــکلی جالب از زیر 

دست نیروهای استخبارات جان سالم به در برده:
 فرزند بســیار عزیزم، از نامۀ دلسوزانۀ شما بسیار 
متأثر گردیدم. من ناراحتی شــما‏ عزیزان دربند را 
احساس می‌کنم. شــما هم ناراحتی پدرتان را که 
فرزنــدان عزیزش دور از‏‎ ‎‏وطن هســتند احســاس 
کنید. عزیزان من ســید و مولای همۀ ما، حضرت 
موســی‏‎ ‎‏بن جعفر)ع(، بیش از همۀ شــماها و ماها 
 ‎در رنج و گوشــۀ زندان به ســر بردند. برای اسلام‏

‎‏عزیز شــما صبر کنید. خداوند فرج را ان شــاءالله 
تعالی نزدیک می‌نماید؛ و پدر پیر شــما را با‏‎ ‎‏دیدن 
شما شــاد می‌فرماید. به همۀ عزیزان دربند سلام 
مرا برسانید. من از دعای خیر‏‎ ‎‏فراموشتان نمی‌کنم. 

خداوند حافظ شما باشد.‏  پدر پیرت )خ(‏
نامه‌ای کــه همراه با پاســخش در جلد بیســتم 
صحیفــه امام )ره( در صفحــات 107 و 108 برای 
همیشه‌ی تاریخ ماندگار شد تا رابطه‌ی معنوی امام 

و سربازانش را تا همیشه ماندگار کند.
بسیاری از روزه داران در ماه مبارک رمضان، هنگام 
زمزمه دعای ‘اللهم فک کل اســیر’ به یاد اسیرانی 
می‌افتنــد که برای دفاع از دیــن و انقلاب بهترین 
دوران زندگی خود را در گوشه زندان دشمن بعثی 
گذراندند؛ آزادگانی که هنگام آزادی و بازگشت به 
وطن اسلامی، جای مقتدا و پیشوای خود را خالی 

یافتند و با رهبر انقلاب دست بیعت دادند.
دوری از وطن برای هر انسانی سخت است و برای 
کســی که از رهبر خود جدا شده بسیار سخت تر 
اســت ولی چاره ای جز صبر و تحمل نیســت. در 
دوران هشــت سال دفاع مقدس بسیاری از اسیران 
در گوشــه زندان‌هــای بعثی شــکنجه را به جان 
می‌خریدند ولــی حاضر نبودند یــک لحظه غم و 

ناراحتی بر پیشانی امامشان بنشیند.

از جمکران تا جماران
از اردوگاه عنبر عراق نامه‌ای به محضر پیر جماران 
می‌رســد و نویســنده آن اســیری به نــام ‘علی 
ابوالقاسمی’ اســت که به نشانی قم ارسال می‌کند 
ولی اشاره‌های جالب این رزمنده در این نامه باعث 
می‌شود تا نامه را خدمت حضرت امام تقدیم کنند.

نامه این اسیر در آبان سال ۶۴ به ایران ارسال شده و 
در قسمت مربوط به مشخصات فرستنده و گیرنده، 
بر روی فرم‌های صلیب ســرخ جهانی چنین مرقوم 
شده است: علی ابوالقاســمی، فرزند عبدالحسین، 
عراق، اردوگاه عنبر، اطاق ۲۳/ گیرنده: یزدی- قم، 
خیابان حضرتی، خیابان حجت، منزل آقای یزدی، 

آقای روحی جان ملاحظه فرمایید.
‘بســم اللَّ الرحمن الرحیم. خدمت ســرور گرام و 
عزیزم روحی جان )یعنی روح من و اشــاره دارد به 

شعار روح منی خمینی بت شکنی خمینی(
ســام عرض می‏کنم و ان شاء اللَّ که در پناه ایزد 
منان و در پناه امام زمان در ســامتی کامل به سر 
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برید. اگر از احوال این حقیر جویا باشید بحمد اللَّ 
سلامتی برقرار و تنها غم و اندوه جانگداز ما دوری 
از شما عزیز است که خداوند تبارک را به مقربانش 
قســم می‏دهم که هر چه زودتر نعمت دستبوسی 

شما را نصیب ما بکند.
بــه هر حال، روحــی جان! روحــم برایت در حال 
پرواز اســت. حدود دو ســال است که هیچ خبری 
از شما ندارم و شــما خوب می‏دانید که احتیاج به 
پند و اندرزهای شما دارم و شما ما را از این نعمت 

بی‏بهره نفرمایید.
امیدوارم در نامه‏هایتان از ‘میهن’ بنویسید که چه 
کار می‏کنــد و با کی رابطه برقــرار کرده و زمین 
ها را چــه می‏کارد و کارش با ‘حســین خرکچی’ 
)صدام( به کجا رســید. شــنیدم یه بار حســابی 
داغونش کردی. ) اسرا از پیروزی‌های لشکر اسلام 

در جبهه‌ها به نحوی مطلع می‏شدند(
به هر حال منتظر دعاهای خیر شــما هســتیم و 
امیدوارم که ما را در دعاهای شــب جمعه و شــب 
چهارشــنبه در جمکران )منظور جماران است( و 

محافل فراموش نکنید.
حتماً منتظر جواب نامه‏های شما هستیم. از راه دور 
صورتت را غرق بوســه می‏کنم. ۲۷/ ۷/ ۶۴- فرزند 

کوچک شما- علی خدامانده‏’
حضرت امام نیز در پاســخ ضمن ابراز خوشــحالی 
از ســامت این رزمنده اســیر می‌نویسد: قلم من 
قاصر اســت که از دلاوری و بزرگواری شما عزیزان 
قدردانی نمایم. امید اســت از دعای خیر برای همه 

شماها غفلت نکنم.

نامه‌ای به پدر
‘محمد حمزه‏ای’ یکی از این اســیران است که در 
ســال ۶۶ از درون زندان‌های بعثی به صورت رمز 
برای امام خمینــی )ره( نامه نوشــت و بنیانگذار 
جمهوری اســامی ایــران نیز پاســخی برای وی 

ارسال کرد.
حمزه ای در نامه‌ای که برای مادر خود فرستاد؛ از 
حضرت امام به عنوان پدر یاد کرد و در وصف مراد 
و رهبر خود با زبان حال سخن گفته و وعده دیدار 

را بر سر حوض کوثر موکول کرد.
‘بسم اللَّ الرحمن الرحیم. اللهم إیاک نعبد و إیاک 
نســتعین. مادرم ســام. این نامــه مخصوص پدر 
بزرگوارم هست. پدر عزیز و هادی‏ام و مایه دانایی‏ام 

و دارای روح خدایی‏ام، سلام علیکم.
گرچه مشکل است معرفت قدر تو، اما این جملاتی 
اســت تقدیم به قلــب تو. وصفــت را از چند چیز 
پرسیدم. از کوه، گفت از من استوارتر. از دریا، گفت 

از من خروشانتر. از خورشید، گفت از من تابانتر.
گاهی که ســر انقیاد بــه حال تحقیــر بر دامنت 
گذاشتیم، به ما فرزندانت فرمودی: اگر لایق باشم، 
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دست و بازویتان را می‏بوسم.
دانی چرا چنین شاعرانه می‏گویم. دیده‏ای پروانه را 
گرد شــمع مجنون وار فقط سر سودای وصال نور 
دارد. من الآن چنینم و یاد وصال در خاطرم هست 
کــه از او دورم، اما عیان می‏بینــم که اگر مولایت 
بخواهد، بزودی شاید تو را ببینم، و گر نبینم وعده 
. خدا حافظ-  ما بر ســر حوض با مادرت. ان شاء اللَّ

التماس دعا )پدر، ما را حلال کن(- ۲۲/ ۴/ ۶۶
امام خمینی )ره( پــس از خواندن نامه این آزاده، 
نامــه ای را خطاب بــه او تنظیم کرده و ضمن دعا 
برای او و تمام اسیران دربند، این رزمنده را دلداری 

می‌دهد. پاسخ حضرت امام چنینی است:

به نام خدا
فرزند عزیزم، نامه شــما که از ســامت مزاجتان 
بحمداللَّ خبر داد، واصل شد و موجب خرسندی از 

این جهت، و افسردگی از جهات دیگر شد.
عزیزم ما سلامت هستیم و به شما و سایر دوستان 
دربنــد دعا می‏کنم. شــما نگران نبــاش. این نحو 
گرفتاری‌هــا برای دوســتان خدا همیشــه بوده و 

موجب بلندی مقام و رحمت خدا هست.
امیــدوارم بزودی همگی با ســامت به وطن خود 
بازگردید. به دوستانتان سلام مرا برسانید. خداوند 

به شماها صبر و اجر عنایت کند. )عبد(

 دلتنگی برای پدر بزرگ
مادر ‘علی جاوید’ یکی از رزمندگان در سال 
۶۲ طــی نامه‌ای به محضر امام خمینی )ره( 
اعلام کرد که فرزندش نامه‌ای برای خانواده 
ارســال کرده و در آن نوشته که ‘دلم برای 
پدر بزرگ عزیزم حاج آقا موســوی بســیار 

تنگ شده است’
مادر این اســیر از حضرت امام درخواســت 
کرد به دلیل محدودیت‌های موجود ایشــان 
برای تبرک و تســلی دل این فرزندان عزیز 
که در زندان‌هــای تاریک و نمناک عراق به 

سر می‏برند، چند سطری مرقوم بفرمایند.
بنیانگذار جمهوری اسلایم ایران نیز خطاب 
به این رزمنده اســیر نوشــت ‘فرزند عزیزم، 
نامه شما واصل شــد. امید است ان شاء اللَّ 
بزودی خلاص شــوی. ما برای شــما نگران 
هســتیم، لکن خدا بزرگ است. ان شاء اللَّ 
موفق باشــی. صبر کن که خــدا با صابران 

است. و السلام. پدر بزرگت‏’
آزادگان ســرافزار کشــورمان سختی دوران 
اسارت را به جان خریدند و در گوشه زندان 
هــای بعثی با زدن بوســه به خــط مبارک 
مقتدای خویش ، این دوران را سپری کردند 
و از این امتحان الهی ســرافرازانه به آغوش 

میهن بازگشتند.
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همه امیدهای کسب مدال ایران در المپکی

تـلاش بـرای فتــح سـکوها
مسابقات المپیک ریو در حالی در مردادماه برگزار می‌شود که اضافه شدن تیم ملی والیبال 
و صعود آنها پــس از بیش از نیم قرن به المپیک کاروان ایران را با بیشــترین تعداد طی 

سال‌های اخیر رهسپار ریودوژانیرو خواهد کرد.
در قیــاس با المپیک 2012 لندن باید گفت که آن رقابت ها چه از لحاظ تعداد مدال آوری و 
چه از لحاظ رتبه کسب شــده بهترین حضور ایران در تاریخ بازی‌های المپیک بوده است. 
المپیک 2016 اما برای ایران کمی متفاوت اســت. خیلی از ورزشــکارانی که این المپیک 
را تجربه می‌کنند برای المپیک ژاپن در کاروان ایران حضور نخواهند داشــت و ســن آنها 
مهمترین فاکتوری اســت که این اجازه را به آنها نمی‌دهد. به همین دلیل این دوره، انتهای 
قهرمانی نسلی است که همگی خوب بودند و احتمال زیادی وجود دارد که در آخرین دوره 

حضور خود در المپیک مدال طلا را برای ایران به ارمغان بیاورند.
با توجه به شــرایط فعلی؛ سهمیه‌های کسب شده و عملکرد ورزشــکاران در رشته‌های 
مختلف شانس کسب مدال در بین ورزشکاران را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. دسته 
اول فدراسیون‌هایی هستند که شــانس اصلی مدال طلا هستند و همیشه وزارت ورزش و 
کمیته ملی المپیک روی آنها حساب ویژه‌ای باز کرده است. کشتی، تکواندو و وزنه برداری 
رشته‌هایی هستند که همیشــه بیشترین سهم را در بین مدال های کسب شده داشته‌اند. 
البته مدال‌آوری احسان حدادی در المپیک لندن هم باعث شد تا فدراسیون دوومیدانی هم 

در جمع فدراسیون‌های مدال‌آور قرار بگیرد.

کشتی آزاد
حسن رحیمی

نماینده وزن 57 کیلوگرم ایران در رقابت‌های جهانی 
آمریکا نقره گرفت اما عملکردش در این رقابت‌ها قابل 
تقدیــر بود. او که یک مدال طلا و دو برنز جهان را در 
کارنامه خود دارد در ریو هم شــانس نخست کسب 
مدال طلا برای کاروان ایران به حساب می‌آید. هرچند 
که رحیمی در المپیک لندن هشتم شد اما اگر اتفاق 
خاصی برای او نیفتد رحیمی شانس این را دارد که در 
این رقابت‌ها از پس حریفان چغری همچون ولادیمیر 
خینچگاشــویلی بر بیاید و یکی از مدال‌آوران ایران و 

البته مدالی به رنگ طلا باشد.

حسن یزدانی
یکی از آن استعدادهای کشــتی ایران است. یزدانی 
وزنش المپیکی نیســت و در لاس وگاس هم در وزن 
70 کیلوگرم کشــتی گرفت اما به احتمال فراوان او 
نماینــده ایران در وزن 74 کیلوگرم باشــد. وزنی که 

مدعــی بزرگی مثل جردو باروفس مشــهور را دارد. 
یزدانی بدون شــک حرف های زیادی در ریو خواهد 

داشت.

رضا یزدانی
اگر آن مصدومیت لعنتی نبود بدون شک مدال طلای 
المپیک لندن بر گردن پلنــگ مازندران بود. یزدانی 
آسیبی دید که هنوز هم که هنوز است دست از سر او 
بر نمی‌دارد. یزدانی در مسابقات لاس وگاس غایب بود 
و به دلیل همین مصدومیت نتوانست در این رقابت‌ها 
شــرکت کند اما او که تشنه مســابقه دادن است در 
لیگ جهانی که به میزبانی تهران برگزار شد آمادگی 
خودش را به رخ مدعیان کشــید. یزدانی در وزن 96 
کیلوگرم از مدعیان جدی برای کسب مدال طلا است.

کشتی فرنگی
حمید سوریان

پر افتخار ترین کشتی گیر ایران است.6 مدال طلای 
جهانی و یک مدال طلای المپیک باعث شــده تا بار 
کســب مدال طلا بیشــتر روی این ورزشکار باشد. 
ســوریان که در لاس وگاس و برای نخســتین بار از 
مسابقات جهانی حذف شد در آخرین مسابقه انتخابی 
المپیک توانست جواز حضور در این رقابت‌ها را کسب 
کند. کسب دومین مدال طلای المپیک برای حمید 
سوریان شدنی است و حمید این توانایی را دارد که در 

المپیک ریو این مدال خوشرنگ را کسب کند.

امید نوروزی
تا قبل از اینکه محمد بنا به کشــتی فرنگی برگردد 
خیلی‌ها به غیر از ســوریان هیچ شانسی برای سایر 
کشــتی گیران قائل نبودند. به خصوص امید نوروزی 
که غرق در حاشــیه بود. کار به جایی رسیده بود که 
او دیگر حرف هیچ کسی را نمی‌خواند و اصلا برایش 
مهم نبود که در آینده چه چیزی پیش روی او است. 
اما محمد بنا که آمد همه چیز تغییر کرد. این روزها 
نوروزی هیچ حاشیه‌ای ندارد و فارق از هیاهوی چند 
ماه قبل می‌خواهد تاریخ را تکرار کند و مثل 4 سال 
قبل مدال طلای المپیک را بر گردن بیاویزد. به قول 
محمد بنا، بیشــتر باید روی مســائل روحی و روانی 
نوروزی کار کرد تا او بتواند در المپیک عملکرد خوبی 

داشته باشد.

قاسم رضایی
قاســم رضایی، مرد طلایی ایــران در المپیک لندن. 
رضایی که در مســابقات لاس وگاس مدال نقره را بر 
گردن آویخت حرف‌های زیادی در ریو خواهد داشت. 
نماینده ایران در وزن 98 کیلوگرم که شایستگی‌های 
زیادی دارد و همیشه هم غیر قابل پیش بینی نشان 
داده. او هم یکی دیگر از شــاگردان خلف محمد بنا 
اســت و می‌توان روی کســب مدال طلایش در ریو 

حساب کرد.

تکواندو
فرزان عاشورزاده

حضور ســونامی ایرانی در المپیک ریو قطعی است. 
تکواندو کاری که در مســابقات بــه رقیبانش رحم 
نمی‌کند و همیشــه فقــط برای کســب مدال طلا 
می‌جنگد. او طلای بازی‌های آسیایی۲۰۱۴ و طلای 
دو مرحله گرندپری منچســتر و مکزیک و همچنین 
نقره گرندپری قزاقستان در سال ۲۰۱۴ را در کارنامه 
دارد. ســونامی امید اول تکواندوی ایران برای کسب 

مدال طلای ریو خواهد بود.

مهدی خدابخشی
خدابخشی هم حضورش در ریو قطعی است. تکواندو 
کاری که اگر شــانس مدالش بیشــتر از عاشورزاده 
نباشد، کمتر از او نیست. خدابخشی همین چند ماه 
قبل در روسیه مدال طلای جهانی را گرفت و یکی از 
آن ورزشکارانی کرد که می‌شود از همین حالا مدال 
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طلایش درالمپیک ریو را کنار گذاشت.

کیمیا علیزاده
دختــر کرجی تکواندوی ایران. کســی کــه یکی از 
امیدهای ایران در المپیک به حساب می آید.هرچند 
هنوز کســب سهمیه اش قطعی نشــده اما او آنقدر 
توانایی و اســتعداد دارد که هم بشــود روی کسب 
سهمیه اش حساب کرد و هم روی مدال طلایش در 

برزیل.

اکرم خدابنده
خدابنده هم هنوز ســهمیه المپیک را کسب نکرده 
اســت اما او هم مثل کیمیای تکواندوی ایران شانس 
المپیکی شدن و البته کســب مدالی به رنگ طلا را 
دارد. بانوان تکواندو از امیدهای کســب مدال در ریو 

هستند.

وزنه برداری
سهراب مرادی

سهراب مرادی محرومیتش به پایان رسید و با شرکت 
در دو مرحله انتخابی المپیک توانســت با رکوردهای 
خوب برای رقبا شاخ و شانه بکشد. مرادی در لندن با 
ســه بار خطا در یک ضرب از گردونه رقابت‌ها حذف 
شــد اما با توجه به انگیزه‌هایی که دارد می‌تواند یکی 
از طلایی‌های ایران باشد. سهراب یک وزن بالاتر آمده 
و اگــر بتواند مجوز حضور در ریو را کســب کند می 
تواند در دســته 94 کیلوگرم یکی از چهره‌های ایران 

در المپیک باشد.

کیانوش رستمی
کیانوش در مسابقات جهانی آمریکا کمی بدشانسی 
آورد. همزمان با روشن شدن سه چراغ سفید وزنه ها 
از پشت سر او افتاد تا داوران حرکت او را قبول نکنند. 
مدال طلا در این رقابت‌ها از دست او پرید اما کیانوش 
در مسابقات فجر با شکستن رکورد جهان ثابت کرد 
که همیشه با ثبات وزنه می‌زند و همیشه یکی از مدال 
آوران ایران اســت. او که عنوان پرمدال آورترین وزنه 
بردار ایران را یدک می‌کشــد بدون شک در ریو هم 

شانس اول دسته 85 کیلوگرم برای مدال طلا است.

بهداد سلیمی
کار بهداد سلیمی در ریو کمی سخت‌تر از بقیه است. 
او مصدوم است و پس از بازگشت باید برای چند چیز 
بجنگد. سلیمی که به تازگی از بند آسیب دیدگی رها 
شده است بعد از المپیک، نتوانسته قهرمان دنیا باشد. 
بهداد تازه ابتدای ســال به شرایط تمرینی برگشت و 
در فاصله 4 ماهه تا المپیک، کاری دشوار برای طلای 

المپیک دارد.

دوومیدانی
احسان حدادی

مدال نقره در المپیک لندن را به دست آورد. احسان 
از آن دســته از ورزشکارانی است که با سه ماه تمرکز 
و تمرینات مستمر می-تواند خوش بدرخشد و حتی 
مدال نقره‌اش در لندن را به مدال طلا در ریو تبدیل 
کند. درخشــش حــدادی در لندن باعث شــده که 
دوومیدانی بیشتر از قبل سر زبان‌ها بیفتد و تا حرف 
رقابت‌های المپیک و مدال آوری می‌شــود خیلی‌ها 

روی این رشته ورزشی حساب ویژه‌ای باز کنند.

تیراندازی با کمان
زهرا نعمتی

افتخار ایــن را دارد که هــم در رقابت‌های المپیک 
حضور داشته باشــد و هم در رقابت‌های پاراالمپیک. 
زهرا نعمتی در مســابقات المپیــک لندن هم یکی 
از طلایی‌هــا بود. تیرهای او بــا دقت زیادی به هدف 
می‌خورنــد و همین بــه هدف خوردن‌هاســت که 
مدال‌های خوشــرنگی مثل طلا را به ارمغان می‌آورد. 
نعمتی تنها زن در تاریخ ورزش ایران است که موفق 
به کسب مدال طلا در سطح بازی‌های جهانی المپیک 

و پارالمپیک شده است.

الهه احمدی
بانوی تیراندازی ایران در چند ماه گذشــته در صدر 
رنکینگ فدراسیون جهانی قرارداشته است. خودش 
می‌گوید که فقط و فقط به کسب مدال طلای المپیک 
فکر می‌کند. او در تورنمنت‌های مختلف به مدال طلا 
رسیده است. او تابستان در رشته تفنگ بادی 10 متر 
و در مســابقات جام جهانی تیراندازی مدال طلا را بر 
گــردن آویخت. احمدی اما این بــار هدف بزرگتری 
دارد اینکــه این بار تیرهایش به قلب هدف در میدان 

المپیک بخورد.

نجمه خدمتی
لقبــش دختر طلایــی ایران اســت. خدمتی که در 
بازی‌های آســیایی اینچئون مــدال طلا را گرفت در 
مســابقات جهانی به مدال برنز رســید. او که هنوز 
سن‌اش به بیست سال نرسیده آینده درخشانی دارد 
و می‌توان روی مدالیش در المپیک ریو حســاب باز 
کرد. اگر هرکدام از این سه بانوی ایرانی کسب مدال 
کنند برای اولین بار مدال بانوان در المپیک برای ایران 

کسب شده است.

اسماعیل عبادی
تیرانداز با کمان ایران در بازی‌های آســیایی ۲۰۱۴، 
اینچئــون در بخش تیمی ماده کامپونــد، به همراه 
مجیــد قیدی و امیر کاظم‌پور با شکســت دادن تیم 
ملی تیراندازی با کمان فیلیپین به نشان برنز مسابقات 
دســت یافتند. این در حالی است که همچنین وی 
موفق شــد با برتری بر حریف هندی خود در فینال 
کامپوند مردان مدال طلا را بر گردن بیاویزد. عبادی 
یکــی از نفراتی اســت که می‌توان به حضــور او در 

المپیک امیدوار بود.

والیبال
به قول مسئولان کمیته ملی المپیک حضور والیبالی 
ها در المپیک خودش به اندازه یک مدال ارزش دارد. 
ملی پوشان والیبال در سال 95 برای کسب سهمیه در 
مسابقات ژاپن جنگیدند و نخستین حضور خودشان 
در مهمترین رویداد ورزشی جهان را جشن خواهند 

گرفت.
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سرمادرمانی؛

ماندن در دمایی بیش از قطب
پس از بازی انگلســتان و ولز تصویری از گرت بیل منتشر شد که در یک محفظه و تحت 
دمای بسیار سرد 161- قرار داشــت. تصویری که برای بسیاری از علاقه‌مندان به فوتبال 
جالب بود و به ســرعت مورد اقتباس داخلی در باشگاه‌ها هم قرار گرفت. اما سرمادرمانی 
ســابقه‌ای دیرینه در ورزش دارد که کاربردهای غیر ورزشی هم دارد. پوریا جراحی مربی 
بدنســاز فوتبال در مقاله‌ای نگاهی داشته به سابقه و شیوه‌ی اجرای سرمادرمانی و کاربرد 

آن در ورزش. 

 Whole Body( بــــــــــــــدن  کل  ســـــــــرمادرمانی 
Cryotherapy( چیست؟

کریوتراپی یک تکنیک درمانی است  سرمادرمانی یا 
گاز  که شامل استفاده سرما به شکل جامد، مایع یا 
کل بدن اســت. ســرمادرمانی  بــر روی یــک نقطه یا 
از حالتهــای ســرمادرمانی  یکــی   )WBC( بــدن  کل 
کــه بــا غوطــه وری در آب ســرد، اســتفاده از  اســت 
کننده  بســته های یخ، پدها و اســپری هــای خنک 
تفاوت دارد. این نوع از ســرمادرمانی برای اولین بار 
در اواخر دهه 1970 در ژاپن توسط توشیرو یاموچی 
بــرای درمان روماتیســم مفصلی مورد اســتفاده قرار 
گرفــت. اما اســتفاده از ایــن روش در ســال 1982 در 
کرده  اروپا و در دهه های اخیر در آمریکا شیوع پیدا 
کل بــدن )WBC( شــامل قــرار  اســت. ســرمادرمانی 
گرفتن در معرض دمای بســیار سرد در یک محفظه 
کنتــرل شــده ی دمــا مــی باشــد. ایــن تکنیــک یک 

کریوتراپــی )ســرمادرمانی(  روش جدیــد از 
که در وضعیت های پزشکی،  است 

اســتفاده  ورزشــی  و  درمانــی 
 WBC می‌شــود. بکارگیری

وضعیــت  بــر  توانــد  مــی 
ذهنی و کیفیت زندگی 
بیماری‌هــا  درمــان  و 
اثرات مثبتی داشته 
باشــد. ایــن تکنیک 
ورزشــی  محیــط  در 
عنــوان  بــه   WBC

ریــکاوری  یــک روش 
از آســیبهای عضلانــی 

می‌شــــــود.  شناختـــــــــه 
همچنیــن بــرای اســتفاده 

بــا رویکــرد ورزشــی، در درمان 
مشــکلات  و  هــا  دیدگــی  آســیب 

گرفتــه  کار  اســتفاده بیــش از حــد بــه 
می‌شــود. بــه طــور عمومــی پذیرفتــه 

کاهــش  کــه WBC بــرای  شــده اســت 
گرفتگــی، ورم و التهــاب ســودمند  درد، 

اســت. اثرات اســتفاده مکــرر ازWBC  به 

فعالیــت آنزیمهــای عضلانی، پاســخ هــای هورمونی 
تعدیــل شــده و تغییــرات در خــون ربط داده شــده 

است.
 

WBC نحوه ی اجرای
گرفتــن تحت ســرما و مقدار دمای  مــدت زمــان قرار 
گیرد  کــه فــرد در معــرض آن قــرار مــی  کاهــش یافتــه 
کتــور اصلــی در اجرای این متد اســت. معمولا  دو فا
گرفتن در معرض هوای بســیار ســرد برای  زمان قرار 
کنترل  مــدت 1 الــی 5 دقیقــه در محفظه اتاقکهــای 
که معمولا  کننــده دما به طول می انجامــد. دمایی 
بــرای داخــل محفظه اســتفاده می شــود بیــن 100-
گراد یا سلیســیوس اســت و  الی 200- درجه ســانتی 
که دیده میشــود بر حســب  دماهــای بیشــتر از ایــن 
فارنهایــت اســت. مــدت زمان دقیــق و دمــای ایده 
آل بــرای اجــرای WBC بســته بــه شــرایط هــر فــرد 

متفــاوت  توانــد  مــی 

باشــد. احتمالا برخــی بازیکنان به علــت تفاوتهای 
چنیــن  در  کوتــاه  زمان‌هــای  تحمــل  حتــی  فــردی 

شرایطی برایشان ســخت باشد و نتوانند زمان 
زیادی را در معرض این هوای بســیار ســرد 

باشــند. قطعا اســتفاده از ایــن تکنیک 
گرفتــن  نیازمنــد احتیــاط و در نظــر 

تفاوت‌های فردی هر شــخص می 
از آنچــه  باشــد. زمانهــای بیــش 

که اشــاره شــد نه تنها اثرگذاری 
بــرای  بلکــه  نــدارد  مضاعفــی 
تحمــل  غیرقابــل  بازیکنــان 
مــی شــود و حتــی مــی تواند 
گرچــه در  ک باشــد. ا خطرنــا
معــرض  در  فــرد  روش  ایــن 
قــرار  ســرد  بســیار  هــوای 

می‌گیــرد امــا قابلیــت ضعیف 
کاهش  رســانایی هــوا مانــع از 

قابل توجه دمــای مرکزی بدن 
تــر  ســاده  عبــارت  بــه  می‌شــود. 

کــه بــر روی صفحــه  آن عــددی مــا 
مــی  ســرمادرمانی  دســتگاه  مانیتــور 

بینم عــدد دمای بدن فرد نیســت بلکه 
دمای هوا محفظه است و با توجه به اینکه 

گرمایی ضعیفی دارد  هوا قابلیت انتقــال 
فــرد مــی توانــد ایــن دمــا را بــرای 

تحمــل  مختصــری  مــدت 
کند. تنظیم دمای داخل 

محفظه‌هــا بــه وســیله 
مــدت  کوتــاه  تزریــق 

ثانیــه(   5 الــی   1(
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ن  یکنــا ز با
از  بیــش  نیــز 
افزایــش  پیــش 
اســت. دغدغــه  داشــته 
کــه بتواننــد در طــی یک  اصلــی مربیــان ایــن اســت 
فصــل طولانــی و فشــرده ســطح بالایــی از عملکــرد 
کمتــری داشــته  کننــد و نوســان  بازیکنــان را حفــظ 
باشــند. بــا فشــردگی بازیها اهمیــت ریــکاوری برای 
بازیکنان فوتبال دوچندان شــده اســت. در فوتبال 
مــدرن ریکاوری یک بخــش جدایی ناپذیر و بســیار 
اســت.  دنیــا  روز  تیمهــای  هــای  برنامــه  از  حیاتــی 
اســتفاده از تکنیکــی هــای مختلــف و جدیــد بــرای 
کردن روند ریکاوری بازیکنان بســیار مورد  ســریع تر 
بازیهــا و  گیــرد. فشــردگی  مــی  قــرار  توجــه مربیــان 
محدودیت زمانی مربیان و دانشــمندان را به تکاپو 
کمتریــن زمــان ممکن با اســتفاده از  انداختــه تــا در 
روشهای خاص، فرآیند ریکاوری بازیکنان بلافاصله 
پــس از تمریــن یــا مســابقه انجــام شــود. تحقیقات 
علمــی نشــان داده انــد اســتفاده از WBC موجــب 
مــی  ورزشــکاران  ایمنــی  سیســتم  عملکــرد  بهبــود 
شود و ترشــح تستسترون )هورمون جنسی مردانه( 
بازیکنــان فوتبــال را در 24 ســاعت بعــدی افزایــش 
کوفتگی عضلانی، ریکاوری ســریع  کاهش  می‌دهد. 
تر، پیشــگیری از آســیبهای ناشــی از اســتفاده بیش 
کل بدن  از حــد، اثــرات اصلی تکنیک ســرمادرمانی 
کــه باعــث شــیوع روز افزون آن شــده اســت.  اســت 
کیفیت خواب   WBC همچنیــن پــس از اســتفاده از
که این مســئله برای  کند  ورزشــکار بهبــود پیدا مــی 
که معمولا خواب مناســبی را )به  بازیکنــان فوتبــال 
کنند می تواند راهگشا  دلایل متفاوت( تجربه نمی 
باشــد. ضمن اینکه اســتفاده از این روش می تواند 
کوفتگــی  بــرای ریــکاروی آســیبهای ریــز عضلانــی و 
که  هــا به طــور ویــژه بــر روی عضــات همســترینگ 
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نیتروژن 
مایـــــــــــــــــع 
انجــــــــــــــــــــــــام 
دمــای  می‌شــود. 
داخــل محفظــه نیــز ثابت 
گیرنده  کــه  نیســت و دمــای واقعــی 
کند  هــای دمایی پوســت فرد احســاس می 
بــه طــور قابــل ملاحظــه ایــی متفــاوت از 
کــه دیــده مــی شــود.  آن چیــزی اســت 
کل بــدن بــه  اســتفاده از ســرمادرمانی 
2 طریــق اجرا می شــود، یا با قرارگیری 
قــرار  بــا  یــا  و  کابیــن ســرمادرمانی  در 
در  ســرمادرمانی.  اتاقــک  در  گرفتــن 
از  ج  کابیــن ســر خــار بــا  اجــرا  هنــگام 
گیــرد امــا در  محفظــه ســرما قــرار مــی 
تحــت  بــدن  کل  اتاقــک  در  اجــرا  طــی 
گیرد. در هــر دو روش لازم  ســرما قرار مــی 
اســت تا توجهــات و مراقبهــای لازم صورت 
که  گیــرد. تحقیقــات انجام شــده نشــان دادند 
کل بدن  بیــن اثــرات اســتفاده از ســرمادرمانی 
کابیــن یــا اتاقــک تفاوتــی آنچنانی  از طریــق 
وجــود نــدارد. زمانهــای اســتفاده از هر دو 
گرفتن  روش هم مشابه است و زمان قرار 
در محفظــه بیــن 90 الــی 150 ثانیه در هر 
دو روش مــورد پذیــرش عمومــی و ایمــن 

است.
 

کاربرد WBC در فوتبال
نیازهــای جســمانی بــازی فوتبــال روز به روز 
گذشته  در حال پیشــرفت اســت. در مقایسه با 
کــرده و فشــار وارده بــر  تعــداد بازیهــا افزایــش پیــدا 

در بــازی فوتبــال بســیار شــایع اســت، مفید باشــد. 
مســابقات  فشــردگی  علــت  بــه  فوتبــال  بازیکنــان 
امــکان  زمانــی  هــای  محدودیــت  و  مســافرتها  و 
اســتفاده مکرر از این تکنیک را ندارند. با این وجود 
تحقیقات علمی اثرات ســودمند استفاده حتی یک 
کرده اند. ســرمادرمانی  جلســه از این روش را اثبات 
گــون فیزیولوژیکی، بیومکانیکی  گونا کل بدن اثرات 
ایــن  آنجائیکــه  از  امــا  دارد.  بازیکنــان  بــر  روانــی  و 
تکنیــک ریکاوری یک روش تقریبا جدید می باشــد 
تحقیقات بیشــتری برای بررســی دقیــق جنبه های 
مختلــف آن لازم اســت. با این حــال اثرگذاری مفید 
ایــن روش آن را بــه یــک تکنیــک محبــوب در میان 
اســت.  کــرده  تبدیــل  فوتبــال  بازیکنــان  و  مربیــان 
کنار  که قطعــا ایــن روش در  کیــد شــود  لازم اســت تا
کامل برای  متدهــای دیگر بــه عنوان یک مجموعــه 

گرفته می شود. ریکاوری بازیکنان در نظر 
کل بدن چند سالی هست  اســتفاده از سرمادرمانی 
گر  گیرد. ا کــه در فوتبال اروپا مورد اســتفاده قــرار می 
امــروز مــا عکس هــا یــا مطالبی راجــب آن در شــبکه 
که این مقوله  هــای اجتماعی می بینــم باید بدانیم 
از سالها قبل مورد توجه بوده و امروز پررنگ تر شده 
کاربــرد این چنیــن روشــهایی در فوتبال  اســت. امــا 
کجاســت؟ ایــن تکنیــک ریــکاوری فقــط یکــی از  مــا 
کــه فوتبــال ایــران از آن  کمبودهایــی اســت  هــزاران 
بــی بهره اســت. فوتبال ما با چالش بســیار بزرگی در 
آینده خود مواجه اســت. ما از نظر ســخت افزاری با 
کشــورهای همسایه نیز فاصله داریم. متاسفانه این 
فاصلــه هر روز بیشــتر می شــود و ما همچنــان درگیر 
که بتوانیم روشهای درآمدزدایی )مثلا  این هســتیم 
حــق پخــش تلویزیونــی( را برای فوتبــال به اصطلاح 
کنیم! شاید این حقیقت تلخ باشد  حرفه ای فراهم 
که بــا ادامه  امــا بهتــر اســت بــا خــود صــادق باشــیم 
همین روند آینده ای روشــنی پیش روی فوتبالمان 

نخواهد بود...
پوریا جراحی، مربی بدنساز فوتبال
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ماجرای کی سلب تابعیت

هراس از شیـخ قـاسم
پیام سـردار قـاسم

بیش از پنج ســال از آغــاز اعتراضات مردم بحرین در مخالفت بــا اقدامات آل خلیفه 
می‌گذرد، اتفاقی که دولت بحرین و حامیان خارجی‌اش نتوانسته‌اند آن را سرکوب کنند و 
حالا در تازه‌‎‎ترین اقدام رژیم بحرین، تابعیت شیخ عیسی قاسم، یکی از رهبران معنوی و 

مذهبی این جریان سلب شده است.
وزارت کشور بحرین در تاریخ 31 خرداد با ادعای این‌که شیخ قاسم از جایگاه خود برای 
»خدمت به منافع خارجی و گســترش خشونت فرقه‌ای« سوءاستفاده کرده است، از لغو 
تابعیت وی خبر داد. این اقدام با انتقادات شــدیدِ داخلی و خارجی از ســوی مقامات و 

سازمان‌های بین‌المللی همراه بود.
حاج شیخ عیسی احمد قاسم درازی بحرانی معروف به شیخ عیسی قاسم، از آغاز انقلاب 
مردم بحرین در بهمن ماهِ سال 1389، به عنوان یک روحانیِ برجسته رهبری معنوی مردم 

را برعهده داشته است.

شیخ عیسی قاسم کیست؟
آیت‌الله شیخ عیسی احمد قاسم در سال ۱۹۳۸ در 
منطقه الدراز بحرین چشم به دنیا گشود. در طول 
تحصیلات ابتدایی و متوســطه به استعداد و هوش 
سرشار شهرت یافت. او تدریس خود را در مدارس 
دولتی در ابتدای دهــه ۶۰ آغاز کرد و همزمان به 
تحصیل علوم دینی نیز اشــتغال داشــت. در سال 
۱۹۶۴ میلادی برای ادامه تحصیل علوم اســامی 
به نجف اشرف هجرت کرد و تحصیلات دانشگاهی 
را در دانشــکده فقه و اصول نجف اشرف ادامه داد 
و در طول این ســالها دو بار برای تبلیغ به بحرین 

مراجعت کرد.
در ســال ۱۹۷۲ میلادی از او خواســته شد که به 
بحرین بازگردد و در مجلسی منتخب مردم شرکت 
کند که برای نوشتن قانون اساسی و ایجاد پارلمان 
مردمی و تشکیل ســه قوه مهم در کشور تشکیل 
شده بود. او به دستور آیت‌الله شهید سیدمحمدباقر 
صدر و شــیخ محمــد امین زین‌الدیــن به بحرین 

مراجعت کرد و در این مجلس حضور داشت.
در ســال ۱۹۷۲ میــادی، در تاســیس و ایجاد 
جمعیت توعیه اســامی شــرکت کــرد. هدف از 
ایجــاد این جمعیت، جلوگیری از نشــر و اشــاعه 
افکار مارکسیســتی در میان جوانان در آن برهه از 
زمان بود و تــا زمانی که حکام بحرین فعالیت این 
جمعیت را ممنوع اعلام کردند شیخ قاسم ریاست 

ان را بر عهده داشت.
در ســال ۱۹۷۳ میلادی از بارزترین شخصیت‌های 
دینی و فعال مجلس ملی به شــمار می‌آمد که به 
تحقق عملی دین در جامعــه معتقد بود و صیانت 
جامعه را مرهون تطبیق دستورات اسلام می‌دانست 
تا اینکه این مجلس از طرف دولت بحرین در سال 

۱۹۷۵ میلادی منحل شد.
شیخ عیسی احمد قاسم همواره به تدریس و تبلیغ 
و نشر آگاهی‌های دینی از طریق امامت نماز جمعه 
و جماعت در مســاجد بحرین و شرکت در مجالس 
دینی و سیاســی و احیای مناســبت‌های اسلامی 
پرداخت تا اینکه سمبل پدر روحانی و مربی فاضل  

قشر نخبه شیعیان بحرین قرار گرفت.
او قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بعد از آن، 
مواضعش در جهت تایید و الهام گیری از انقلاب و 

پیروی از نظرات امام خمینی )ره( بود.
در ســال ۱۹۹۲ میلادی بــرای تکمیل تحصیلات 
حــوزوی به حــوزه علمیه قم رفت و نــزد مراجع 
آیت‌الله ســیدکاظم حائری، آیت‌الله فاضل لنکرانی 
و آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی تحصیل 
کرد تا اینکه به شــهادت بزرگان حــوزه به درجه 
فقاهت و اجتهاد رســید و بــه تدریس بحث خارج 

فقه و اصول مشغول شد.
در ســال ۱۹۹۴ هنگامی که در بحرین مردم برای 
دفــاع از مطالبات مشــروع تحرکات خــود را آغاز 

بازداشت غیر قانونی شیخ علی سلمان و دیگر رهبران سیاسی و دینی 
بحرین در سایه سکوت مجامع بین المللی، آل خلیفه را به این گستاخی 
کشانده تا حریم روحانی بر جسته و رهبر دینی شیعیان بحرین، حضرت 
آیت الله شیخ عیسی قاسم را مورد تهدید قرار داده و تصورات نگران 

کننده ای در اذهان مردم منطقه و بحرین بوجود آورد.



47

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

47

کردند، او از دور رهنمودهای لازم را به مردم می‌داد 
به طوری که ســخنان و بیانات او در سخت‌ترین و 
شدیدترین لحظات اثر چشم‌گیری در دادن روحیه 

به مبارزان داشت.
پس از بهبود جو سیاسی در سال ۲۰۰۱ به بحرین 

بازگشت و زمام رهبری را به عهده گرفت.
شــیخ عیسی قاســم در ســال ۲۰۰۴ به تاسیس 
مجلس علمای اســامی در بحریــن پرداخت. این 
مجلس مســائل زیــادی را دنبال می‌کنــد مانند 

هدایت صحیح شیعیان در جو فساد و انحراف.
او در دور اول، ریاست این مجلس را به عهده داشت 
و ریاســت دوم مجلس نیز تحت راهنمایی‌های این 

روحانی شیعه فعالیت می‌کند.

واکنش‌ها
در پی این اتفاق واکنش‌هایــی در مخالفت با این 
اتفاق از کانال‌های رسمی و غیر رسمی عنوان شد 
کــه در راس آنها اعتراض علما و مقامات رســمی 
کشــورمان به این اقدام غیر قانونی رزیم آل خلیفه 

بود.
شــیخ عیســی از بنیانگذاران »جمعیــت بیداری 
اسلامی«، موســس »جمعیت اسلامی روشنگری« 
و »مجلس دانشــی اســامی« در دهه پنجاه بوده 
است. سرویس امنیتی رژیم آل خلیفه، پس از این 
اتفاق نیز 8 نفر از علمای شــیعه این کشور را برای 

بازجویی احضار کرد.
شــیخ مجید المشعل رئیس شورای علمای بحرین 
که بزرگ ترین مرکز اســامی شیعیان این کشور 
است، در میان احضارشدگان بود. مقام های بحرین 
علت احضار علمای شــیعه را اعلام نکردند. شورای 
علمای بحرین در بیانیه ای احضار علما و حمله به 
منازل آنها را محکــوم و اعلام کرد که نظام حاکم 
به دشــمنی و ضدّیتّ با علمای شــیعه این کشور 

برخاسته و می‌خواهد نقش آنها را کمرنگ کند.
اما بیشــترین بازتاب در پی بیانیه‌ی ســردار قاسم 
سلیمانی فرمانده سپاه قدس جمهوری اسلامی بود 
که با تحلیل رســانه‌های داخلــی و خارجی مواجه 
شــد. پیامی که مــورد بحث در فضــای مجازی و 

رسانه‌ای قرار گرفته، این است:
»بسم الله الرحمن الرحیم. مردم مسلمان و مظلوم 
بحریــن مدت طولانی و ســالهای مدیدی اســت 
تحت ظلــم، تبعیض، بی عدالتی، تحقیر و اقدامات 
خشن، ضد انسانی و غیر قابل قبول آل خلیفه قرار 

گرفته‌اند.
این مردم نجیب و صبور به رغم فشارهای سنگین و 
برخوردهای نژاد پرستانه آل خلیفه حتی دستگیری 
برخی از رهبران سیاسی و دینی، به زندان کشاندن 
زنها و کودکان و شکنجه خوفناک آنها، لغو تابعیت 
شهروندان، تضییع حقوق شهروندی و دهها جنایت 
دیگر، بدون دادن هر گونه بهانه ای  به دســت آل 

خلیفه بدنبــال احقاق حقوق حقــه خود بصورت 
مسالمت آمیز بوده و تشدید فشارها هرگز آنها را از 

این مسیر سلمی خارج نکرده است.
اما گســتاخی آل خلیفه به جایی رسیده است که 
با نادیده گرفتن نجابت مردم و حرکت ســلمی آنها 
و با استفاده از سکوت معنادار سازمان ملل، آمریکا 
و کشــورهای غربی هر روز بر دامنه جنایات خود و 
ایجاد خفقان و فشــار بیشتر بر ملت بحرین افزوده 

است.
بازداشــت غیر قانونی شیخ علی ســلمان و دیگر 
رهبران سیاســی و دینی بحرین در ســایه سکوت 
مجامع بین المللی، آل خلیفه را به این گســتاخی 
کشــانده تا حریم روحانی بر جســته و رهبر دینی 
شیعیان بحرین، حضرت آیت الله شیخ عیسی قاسم 
را مورد تهدید قرار داده و تصورات نگران کننده ای 

در اذهان مردم منطقه و بحرین بوجود آورد.
به نظر می رسد آل خلیفه از حرکت مسالمت آمیز 
مردم ســوء استفاده کرده و برآورد دقیقی از خشم 
مردم ندارد. یقینا آنها می دانند تجاوز به حریم آیت 

الله شیخ عیسی قاسم خط قرمزی است که عبور از 
آن شــعله ای از آتش را در بحرین و سراسر منطقه 
پدید خواهــد آورد و برای مردم راهی جز مقاومت 
مسلحانه باقی نخواهد گذاشت. قطعا تاوان آن را آل 
خلیفه پرداخت خواهد کرد و نتیجه آن جز نابودی 

این رژیم سفاک نخواهد بود.
حامیان آل خلیفه بدانند اهانت به آیت الله شــیخ 
عیسی قاسم و استمرار فشــارهای بیش از حد به 
مردم بحرین ســرآغاز انتفاضه خونینی اســت که 
عواقب آن بعهده کسانی خواهد بود که به گستاخی 

حکام بحرین مشروعیت می دهند.
)وانتصروا من بعد ما ظلموا و ســیعلم الذین ظلموا 

ای منقلب ینقلبون( شعرا ۲۲۷«
شاید در ابتدا بسیاری تصور کردند که این پیام هم 
مثل ده‌ها پیام مجعول دیگر منتسب به حاج قاسم 
است اما وقتی رسانه‌های رسمی، اینستاگرام سپاه، 
کانال تلگرامی ســردار سلیمانی و نهایتا صداوسیما 
این پیام را منتشــر کردند، دیگر تقریبا برای همه 

مسجل شد که متن، اصیل است و جعلی نیست.
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ســاعت، وضعیــت آب و هــوا، ماشین‌حســاب و حتی 
کــه  گجت‌هایــی اســت  بــازی فکــری پــازل از جملــه 
کنید  می‌توانید آن‌ها را به دســکتاپ ویندوز 7 اضافه 
تا بدون نیاز به برنامه‌های جانبی اطلاعات موردنظر 
کــرده یــا خودتان را  کســب  را در زمینه‌هــای مختلــف 

کنید. سرگرم 

کــه بــرای اســتفاده از آن‌ها بایــد روی  گجت‌هــا   ایــن 
گزینــه‌ Gadgets را  کــرده و  کلیــک راســت  دســکتاپ 
کاربران مفید اســت  کنید، برای بســیاری از  انتخــاب 
و هیچ‌گونــه مزاحمتی نیز نــدارد، زیرا در صورت فعال‌ 
گجت‌ها، هیچ تغییر محسوســی در  نکــردن هر یک از 

دسکتاپ ویندوز مشاهده نمی‌شود.
کاربــران علاوه بر تمایل نداشــتن   بــا ایــن حال برخی 
 Gadgets گزینــه گجت‌هــا، وجود  بــه اســتفاده از این 
کلیــک راســت وینــدوز اضافــه می‌دانند.  را در منــوی 
گزینه را مزاحــم می‌دانید یا به  چنانچه شــما نیــز این 
کامل حذف  هــر دلیــل دیگر قصــد دارید آن را به‌طــور 

کمک بگیرید: کنید، می‌توانید از روش زیر 
کادر  در  و  کــرده  مراجعــه  وینــدوز  کنترل‌پنــل  بــه  1ـ   
جســتجوی موجــود در بــالا ســمت راســت صفحــه، 
فهرســت  از  ســپس  کــرده  تایــپ  را   features عبــارت 
 Turn Windows features on or گزینــه‌  نتایــج روی 

کنید. کلیک   off

 
2ـ در پنجــره‌ به‌نمایــش درآمــده فهرســتی از امکانات 
فعــال یــا غیرفعــال در سیســتم‌عامل قابــل مشــاهده 

است.
کافــی  گجت‌هــای دســکتاپی  کــردن  بــرای غیرفعــال 
پیــدا  را   Windows Gadget Platform گزینــه‌  اســت 

کنید. کنار آن را غیرفعال  کرده و علامت چک‌مارک 
 

کرده  کلیک روی OK تغییرات را ذخیره  3ـ در پایان با 
کلیک راســت ماوس روی دســکتاپ، نبود  و با فشــار 
گزینه‌ Gadgets را در منوی به‌نمایش درآمده بررســی 

کنید.

حذف گجت‌های دسکتاپی ویندوز
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نشـان از بـی‌نشـــانی
احمد متوسلیان در سال ۱۳۳۲ در یکی از محلات جنوب شهر تهران به دنیا آمد. وی دوران تحصیل 
ابتدایی را در دبســتان اسلامی مصطفوی به پایان برد و ضمن تحصیل، به پدرش که در بازار به شغل 

شیرینی فروشی اشتغال داشت، کمک می‌کرد.
پس از پایان دوره ابتدایی، در هنرستان صنعتی، شبانه به تحصیل ادامه داد و در سال 1351 موفق به 
اخذ دیپلم گردید. ســپس به خدمت سربازی اعزام شد. پس از اتمام خدمت سربازی، در یک شرکت 

تاسیساتی خصوصی استخدام شد و بعد از چند ماه، به خرم‌آباد منتقل 
شد و به فعالیت‌های سیاسی- تبلیغی خود ادامه داد.

وی پس از مدت‌ها تعقیب و گریز، در سال 1354 توسط اکیپی از کمیته 
مشترک ضدخرابکاری ساواک دستگیر و روانه زندان شد و مدت 5 ماه 

را در زندان مخوف فلک‌الافلاک خرم‌آباد در سلولی انفرادی گذراند.
پس از آزادی، در شــروع قیام‌های خونین قم و تبریز در سال 1356، 
نقــش رابط و هماهنگ کننده تظاهــرات را در محلات جنوبی تهران 
عهده‌دار شــد. با شدت یافتن روند نهضت اسلامی و رویارویی مردم با 
مزدوران طاغوت، بارها تا پای شهادت پیش رفت و در روزهای 21 و 22 

بهمن ماه 1357 تلاش و ایثار چشمگیری از خود نشان داد.
پس از شروع قائله کردستان در اسفندماه سال 1357 به همراه 66 تن 
از همرزمانش داوطلبانه عازم بوکان شد و به دلیل ابتکار عمل هوشیارانه 

و فرماندهی قاطع خود توانست کلیه اشرار مسلح را متواری کند.
ســپس به شهرهای سقز و بانه رفت. در ابتدای ورود به شهر، به تلافی 

کمین ناجوانمردانه‌ای که ضدانقلابیون به نیروهای ســتون ارتش زده بودند، طی یک عملیات دقیق 
ضدکمین خسارات ســنگینی به آنان وارد آورد که در این نبرد، چهارصد اسیر و دویست 

کشته از ضدانقلاب برجای ماند. پس از آن برای فتح سنندج راهی این شهر شد.
ستون تحت فرماندهی او از سمت راست شهر، حلقه محاصره ضدانقلاب را در هم شکست 
و به همراه ســرداران رشیدی چون محمد بروجردی و اصغر وصالی، سنندج را آزاد نمود و 

کمر تجزیه‌طلبان را شکست.
در زمســتان ســال 1358 به او ماموریت داده شد تا جاده پاوه - کرمانشاه را که در تصرف 
ضدانقلاب بود، آزاد کند. وی چندی بعد با حکم شهید بروجردی، به فرماندهی سپاه پاوه 

منصوب شد.
اوایل خرداد 1359 ماموریت آزادسازی شهرستان مریوان که در تصرف گروهک‌های محارب 
بود، به وی محول شد. با یورشی سهمگین و برق‌آسا توانست شهر مریوان و مناطق اطراف 

آن را آزاد کند.
پــس از حــذف باند بنی‌صدر از دســتگاه اجرایی کشــور - در دی مــاه 1360 عملیات 
محمدرسول‌الله)ص( از دو محور مریوان و پاوه روی منطقه خرمال توسط احمد متوسلیان 
و شــهید حاج همت رهبری شد که در این محور، رزمندگان اسلام به مرزهای بین‌المللی 
رسیدند. این عملیات در حقیقت سنگ بنای تاسیس تیپ 27 حضرت رسول)ص( به شمار 

می‌رود.
احمد متوسلیان در سال 1360 پس از بازگشت از مراسم حج، ماموریت یافت تا رزم بی‌امان خود را در 
جبهه‌های جنوب ادامه دهد. چندی بعد زمینه اجرای عملیات بیت‌المقدس در دســتور کار یگان‌های 

رزمی قرار گرفت. 
در شب دهم اردیبهشت ماه سال 1361 عملیات بیت‌المقدس آغاز شد و رزمندگان اسلام به فرماندهی 

احمد متوسلیان از دو محور به مواضع دشمن یورش بردند. 
رزمندگان اسلام توانستند نیروهای دشمن را در این محورها زمین‌گیر کنند و کلیه پاتک‌های آنها را 

دفع نمایند.
احمد متوسلیان در اواخر خرداد سال 1361 طی ماموریتی به همراه یک هیات عالی‌رتبه دیپلماتیک 
از مسئولین سیاسی - نظامی کشورمان راهی سوریه شد تا راه‌های مساعدت به مردم مظلوم و بی‌دفاع 

لبنان را بررسی نماید.
در چهاردهم تیر سال 1361، اتومبیل هیات نمایندگی دیپلماتیک کشورمان حین ورود به شهر بیروت 
و در هنگام عبور از پست ایست و بازرسی،توسط آدم‌ربایان دست‌نشانده رژیم تروریستی تل‌آویو گروگان 

گرفته شده شدند.

به سادگی پوشه‌ی 
بدون نام بسازید

کــه مــی دانیــد، وینــدوز در حالت عــادی به شــما اجازه‌ی ســاخت یک  همانطــور 
که ســاخت یک پوشــه  پوشــه‌ی بــدون نــام را نمی‌دهــد. امــا جالب اســت بدانید 

بدون نام در ویندوز با یک ترفند ساده امکان‌پذیر است.
 

کاربردی برای  که ترفند ســاخت یک پوشــه ی بدون نام شــاید  لازم به ذکر اســت 
کاربران نداشــته باشــد اما شــما می‌توانید با برداشــتن آیکون پوشــه مورد نظر یک 

کنید. روش مخفی سازی را تجربه 
 

کنید. مرحله اول: ابتدا یک پوشه )New Folder( ایجاد 
 

کنید. ک  مرحله دوم: نام پوشه را پا
 

کلید  کلیــد Alt را نگــه داشــته و عــدد ۲۵۵ را بــا اســتفاده از صفحه  مرحلــه ســوم: 
کنید. عددی تایپ 

 
کلید Enter را فشار دهید. کرده و  کلید Alt را رها  کنون  مرحله چهارم: ا

 
کنون شما یک پوشه بدون نام خواهید داشت. کار تمام است و ا

کنید: برای مخفی سازی پوشه بدون نام مراحل زیر را نیز طی 

کنید. گزینه Properties را انتخاب  کرده و  کلیک  مرحله اول: بر روی پوشه راست 
 Change icon گزینه مرحلــه دوم: به ســربرگ Customize مراجعه نمــوده و بر روی 

کنید. کلیک 
کنــون یــک آیکــون مخفــی یافتــه و آن را برای پوشــه ی مــورد نظر   مرحلــه ســوم: ا

کنید. انتخاب 
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ســـــرمای تــــــکریت
 غلامعلی نسائی

میانگین سن بچه‌های اردوگاه هفده تا بیست سال 
بود، اما همه چهره‌ها تکیده و شکسته. جوان هفده 

ساله، گویی پیرمردی است هشتاد ساله.
صبح که از آسایشــگاه بیــرون می‌زدیم، در حیاط 
هواخوری کسی حق نداشــت پا به آفتاب بگذارد. 
در زمستان، آفتاب و در تابستان، سایه ممنوع بود.

باید تمام روز را در کنار دیوارهای بلند، زیر ســایه 
سرد قدم می‌زدیم. روزها در حیاط هواخوری، همه 
دور هم جمع می‌شدیم و چنان به‌ هم می‌چسبیدیم 

که سرمای کشنده تکریت، درون‌مان نفوذ نکند.
آن‌هایی که بیمــار و کم‌توان بودند را زیر پر و بال 
خــود می‌گرفتیــم. بیمارترها را وســط دایره قرار 
می‌دادیــم و مرتب خودمــان را تکان می‌دادیم که 

بیش‌تر گرم‌مان شود.
هــر روز بیش از چهار ســاعت را به ‌این‌صورت در 
حیاط هواخوری، ســیر می‌کردیــم. این‌طور برای 
چند ســاعتی بدن‌ها انرژی می‌گرفت و داغ می‌شد 
تا بتوانیم سرمای داخل آسایشگاه را تحمل کنیم.

آسایشــگاهی که شــصت نفــر ظرفیت داشــت، 
صد‌و‌هشــتاد تا دویست اســیر را در خود جا داده 
بود. ســهم هر نفر پنجاه ســانتی‌متر مربع، یا دو تا 

موزائیک بود.
وقتی به پهلــو دراز می‌کشــیدی، نفرکناری باید 
برعکــس تــو می‌خوابید؛ یعنی پاها ســمت ســر 
می‌افتاد. اگر این‌طور نمی‌خوابیدیم، همان یک‌ذره 

جا هم نصیب‌مان نمی‌شد.
چنــد نفری هــم باید ایســتاده و تکیه بــه دیوار 
می‌خوابیدند. کم‌غذایی و شکنجه، شانه‌های عریض 
را شکســته و کوچک و اندام‌ها را نحیف کرده بود. 
این خود اقبــال بلندی بود که فضــای بیش‌تری 

داشته باشیم.

از بوی‌ ترشــح زخم‌ها، تهوع، بوی بد اســتخر‌های 
دستشــویی که مجاور پنجره‌ها بــود، حالت تهوع 

می‌گرفتیم.
صبح یک روز ســرد زمستانی، یک سرباز عراقی به 
مسئول آسایشگاه سه عدد تیغ داد و گفت: من یک 
ســاعت دیگر برمی‌گردم؛ باید در این یک ساعت، 
همه صور‌ت‌شــان را تراشیده باشند. صد‌و‌پنجاه نفر 
باید با ســه عدد تیغ صورت‌شان را بتراشند؟! یک 
نفر که دســت‌های قوی داشت و بچه‌ها به او لقب 

تیغ‌تراش داده بودند، صورت‌ها را می‌زد.

اول نوبت آن‌هایی بود که ریش بلندتری داشــتند. 
مثل یک قصابی که همیشــه کف آن خون پاشیده 
باشند، کف آسایشــگاه همیشه وقت صورت‌تراشی 
خونابه بود. فقط چند نفر اول صورتشــان را راحت 
می‌زدند و بقیه باید رنج تیغ‌های کُند‌شده را تحمل 
می‌کردند. تمام صورت‌ها، ســرخ و خونی می‌شد و 

تیغ به‌شدت صورت را می‌خراشید.
یک اســیر بلندقامت با چهره بور در آسایشــگاه ما 
بود. موهای صورتش خیلی دیده نمی‌شد. صورتش 
بور بود و از دور، این‌طور به‌نظر می‌رســید که انگار 
ریش ندارد. فکر می‌کرد، عراقی‌ها که برای بازرسی 
می‌آیند، متوجه نمی‌شوند. ســرباز عراقی که وارد 
آسایشگاه شــد، همه را برانداز کرد و یک مرتبه با 
انگشــت به همان اسیر بور اشاره کرد و گفت: تعال 

تعال لنا.
اول صبــح، در‌ اوج ســرمای زمســتان، همه را از 
آسایشــگاه بیرون کشــیدند. یک اســتخر وسط 
محوطه بود، برای شنای تابستان خودشان که آبش 
هم دیگر یخ بسته بود. آن اسیر را پرت کردند توی 
آب یخ‌زده استخر. بنده خدا در آب یخ‌زده دست‌وپا 
می‌زد و فریاد می‌کشید. اشک‌مان جاری شده بود. 

خدایا این نامرد‌ها با ما چه می‌کنند؟!
کم‌کم صدایش خاموش شد و رفت زیر آب و یخ زد. 
شد مثل نعش ماهی مرده روی آب. وقتی بیرونش 
آوردند، تمام ماهیچه‌ها و بدنش منجمد شــده بود. 
بردندش به درمانگاه و توی وان آب گرم گذاشتند 
تا کم‌کم یخش باز شــد. بعد که برش گرداندیم به 
آسایشگاه، بیمار شد. بی‌رمق و بی‌حس شده بود و 

تا مدتی نمی‌توانست از جایش بلند شود.
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اسیر سفارشی
راوی: آزاده اسماعیل‌صولت دار

در دوران جنگ به خدمت مقدس سربازی رفته بودم. 
من که عشق به جبهه با تمام وجودم عجین شده بود 
نتوانستم که جبهه و جنگ را ترک کنم. بعد از پایان 
سربازی همچنان در جبهه به صورت بسیجی  ماندم و 

بعد به عضویت سپاه در جنگ ماندم.
در عملیات پدخندق تک دشــمن و قطع جاده ی 
مواصلاتی به عقب باعث محاصره شدن ما شد. اول 
تا جایی که مهمات داشــتیم مقاومت کردیم و بعد 
به دســتور فرمانده، نیروها تسلیم شدند. من فرار 

کردم و از ۴ بعدازظهر تا ۳ شب درون آب بودم.
ساعت ۳ شب که در جزایر خندق در دریا متواری 
بودم چون به شــدت مجروح شــده بودم و خون 
زیــادی از من رفته بود و دیگــر رمقی برایم باقی 
نمانده بود در حــال از بین رفتن بودم خودم را به 
یک دکل دیدبانی رســاندم و دستم را به میله های 
فلزی گرفته و بالا آمدم. بر روی آب بودم، وضعیت 
خوبی نداشــتم، فقط صداهایی را می شــنیدم که 
تشخیص خودی و غیر خودی اش برایم دشوار بود

.صدا زدم: یا حسین! یا حسین! یک دفعه به شدت 
به طرف من شــلیک کردند، خــودم را در آب فرو 
بردم دوباره بــالا آمدم و صدا زدم: یا حســین! یا 

حسین!

بعد صدا زدنــد: تعال، تعال)بیا بیا( با دســت و پا 
زدن خودم را به آنها رساندم که یک دفعه به طرف 
من آمده و به شــدت من را کتک زدند. یک افسر 
عراقی خودش را به من رسانید و دستور داد که آن 
ها کنار روند و گفت: اخــی، اقامه نماز را بخوان و 
خواندم و گفت: خوب»ولهم مســلم و من شیعه و 
سید الحسین)ع(« من سید امام حسین )ع( هستم 
و خانه ام در نجف است. به خاطر جدم امام حسین 
)ع( تو را نکشــتم، و الا شب اســیر گرفتن ممنوع 

است.
آن هــا به مــن آب و غذا دادنــد و روز بعد مرا به 
دســت عراقی ها سپرد تا به عراق ببرند و به آن ها 
ســفارش کرد که این اسیر را صحیح  سالم از شما 

می خواهم.

ماجرای سوزاندن 
پای آن سه اسیر

راوی: آزاده خدیجه میرشکار
نزدیک غروب بود که صــدای ناله و فریاد برادران 
به گوش رسید. با خبر شدیم که به دستور فرمانده 
اردوگاه رو پای ســه نفر از اســرا گازوئیل ریخته و 

سپس کبریت کشیده اند.
آسایشــگاه های برادران قفل شده بود و ما که هر 
روز نیــم ســاعت دیرتر به آسایشــگاه می رفتیم، 

مشــغول وضو گرفتن و هوا خوری بودیم که خبر 
را شنیدیم.

صدای ضجه ی برادران فضای اردوگاه را پوشــانده 
بود. برادران اســیری که راه به جایی نمی بردند، با 
هر چه در دست داشتند، به در و پنجره آسایشگاه 

خود می کوبیدند.
مــن و یکی دو نفر از خواهران جلوتر رفتیم. فاصله 
ی بین آسایشگاه ما تا جلوی دفتر اردوگاه زیاد بود، 
اما به راحتی می توانســتیم برادرانی را که پایشان 

در آتش می سوخت، ببینیم.
سر گرد مقدم و ســربازان عراقی سوختن برادران 
مــا را در آتش کینه ای که خود بر افروخته بودند، 

نگاه می کردند.
دیدن آن منظره ی تلخ برایم ســنگین بود. بدون 
در نظر گرفتن شرایط موجود اردوگاه به معرکه ای 
که فرمانده اردوگاه بر انداخته بود، نزدیک شدم. دو 
نفــر از خواهران دویدند و با تلاش زیاد مانع از جلو 

رفتنم شدند.
فــردای آن روز خبر رســید که علت شــکنجه ی 
بــرادران این بوده که آنها قطــرات گازوئیلی را که 
از چکیدن منبع مخصــوص موتور برق روی زمین 
ریخته می شــده جمع کرده بودند و می خواستند 
وسیله ای برای گرم کردن آسایشگاه خود بسازند، 
اما پیــش از بهره برداری، گرفتار عراقی ها شــده 
بودند و فرمانده ی اردوگاه دستور داده بود با همان 
گازوئیل های جمع شده پای آنها را به آتش بکشند.

آن روزها مصادف بود با ســر کشی ماموران صلیب 
ســرخ، به همین جهت آن سه نفر را از دید صلیب 

سرخ پنهان کردند.
یک شــب که من همراه خواهری به بهداری رفته 
بودم، دیدم عراقی ها آن ســه نفر را برای پانسمان 

پایشان آورده اند.
سرگروه آنها برادر پاســداری بود که عراقی ها نام 

او را به عنوان یک سرباز ارتشی ثبت کرده بودند.
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چون ماهیان برکه‌ام!
چون ماهیان برکه‌ام، بی‌تاب ماهم یا رضا!
از عاشقانِ »عاشقی با یک نگاهم« یا رضا!

 من خوب می‌دانم بدم اما دوباره آمدم
خاکیِ راه مشهدم پس سر به راهم یا رضا!

 
به به! چه می‌آید به هم ترکیب ما، آخر بر آن

صحن سفید مرمرت، خالی سیاهم یا رضا!
 وقت نظر بر گنبد و گلدسته‌های عرشیت

افتاده با عمامه‌ها از سر کلاهم یا رضا!
 

تو شرط مستی هستی و هستم ز نیشابوریان
در صحن جمهوری اگر »مشروطه‌خواه«م یا رضا!

 مشروطه و مشروعه را دادم به دست عاقلان
در مجلس مستان تو با پادشاهم یا رضا!

 
یادم نمی‌آید یکی از دردهای بی حدم

شکر خدا پهلوی تو من روبراهم یا رضا!
 از ماه زیباتر تویی، از نوح آقا تر تویی

با اینکه بدنامم ولی دادی پناهم یا رضا!
 

من در بهشتم پس قسم ساقی! به سقاخانه‌ات  
حتما کشیده دست تو خط بر گناهم یا رضا!
 پیش ضریحت پیشتر خیر دو عالم خواستم
عمریست من شرمنده‌ی آن اشتباهم یا رضا!

 
یا ضامن آهو! بگو صیاد آزادم کند

تا صحن آزادی شبی باشد پناهم یا رضا!
 از آب سقا خانه‌ات یک جرعه نوشیدم ببین

»رَستم از این بیت و غزل« من مست مستم یا رضا!
قاسم صرافان

عطرناب
گنبدت از هر کجای شهر سوسو می‌کند
دست هر آشفته‌ای را پیش تو رو می‌کند

در لباس خادمان مهربانت، آفتاب
صبح‌ها، صحن حرم را آب و جارو می‌کند

ماه هر شب کنج بست »شیخ حر عاملی«
یاد معصومیت آن بچه آهو می‌کند
یاد معصومیت آن بچه آهو ...یاد تو

کوچه‌های شهر را لبریز »یا هو« می‌کند
باد، هم مثل نگهبان درت... بدو ورود

غصه را از شانه‌های خسته، پارو می‌کند
عطر نابی می‌وزد از کوچه باغ مرقدت

هر که می‌آید حرم ... این عطر را بو می‌کند
×××

...خادمی می گفت که... آقا به وقت بدرقه
دست زائر را پر از گل های شب بو می‌کند

مریم سقلاطونی

بضعه موسي
آتش مــوسي عــيان از ســينه ســينا ستي

يا كــه زرّيــن بـارگاه بـضعه مـوسا ستي
بضعه مـوسي بن جـعفر فـاطمه كـز روي قـدر

خــاك درگــاهش عـبير طـره حـوراستي
نـو گلي رنگـين ز طـرف گـلشن يا سين بـود

آيــتي روشــن ز صــدر نـامه طاها ستي
پـــرتوي از آفــتاب اصــطفاي مــصطفي

زهــره‌اي از آسـمان عصمت زهـراسـتي
صـحن او را هست اقـصي پـايه عزّت چـنان
كـز شرف مسـجود سقف مسجد اقصا ستي

پسـتي از صـحن حـريمش را به پـا طاق حـرم
كـين مكـان عـزت وآن مسكـن غبراستي

الياس محمد بيگي

دسته گل‌ها
دسته گل‌ها دسته دسته می‌روند از یادها

آسمان خون گریه کن در مرگ طوفان زادها

سخت گمنامید، اما ای شقایق سیرتان
کیسه می‌دوزند با نام شما شیادها

با شما هستم که فردا کاسه‌ی سرهایتان

خشت می‌گردد برای عافیت آبادها

با تمام خویش نالیدم چو ابری بی‌قرار
گفتم ای باران که می‌کوبی به طیل بادها

هان! بکوب اما به آن عاشق‌ترین عاشق بگو
زنده‌ای ای زنده‌تر از زندگی در یادها

مثل دریا ناله سر کن در شب طوفان موج
هیچ چیز از ما نمی‌ماند مگر فریادها

علیرضا قزوه

تقدیم به شهدای گمنام
دعا کنید که من ناپدیدتر بشوم   
 که در حضورخدا رو سفیدتر بشوم

بریده‌های من آن سوی عشق گم شده‌اند   
 خدا کند که از این هم شهیدتر بشوم

که ذره‌های مرا باد با خودش ببرد 
که بی‌نهایت باشم، مدیدتر بشوم

به جست و جوی من و پاره‌های من نروید  
 برای گم شده تن، پی کفن نروید

به مادرم بنویسید جای من خوب است
که بی‌نشانه شدن در همین وطن خوب است

در این حدود، من پاره پاره خوشبختم     
در آستان خدا بی‌کفن شدن خوب است

همیشه مهدی موعود در کنار من است    
  و دست‌های ابالفضل سایه سار من است

خدا قبول کند این که تشنه جان دادم 
و کربلای جدیدی نشان تان دادم

به جست و جوی من و پاره‌های من نروید
برای گم شده تن، پی کفن نروید

میان غربت تابوت‌ها نخواهیدم
 به زیر سنگ مزار- ای خدا!- نخواهیدم

منم و خار بیابان که سنگ قبر من است 
دعای حضرت زهرا )س( مزید صبر من است

خدا که خواست ز دنیا بعیدتر بشوم
که زیر بارش سرب و اسید، تر بشوم

خودش به فکر من و تکه‌های من است
دعا کنید از این هم شهیدتر بشوم

مطهره آقایی کبیر
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ابـو وصـال
)نیم نگاهی به زندگی شهید مدافع 

حرم محمدرضا دهقان امیری(
مؤلف: محدثه علیجان زاده روشن
ناشر کتاب: مؤسسه شهید کاظمی

شــهید محمدرضا دهقان امیری متولد 26 فروردین ماه ســال 1374 در تهران 
دیده به جهان گشــود. محمدرضا از نســل چهارم فرزندان حضرت روح الله )ره( 

بود که برای دفاع از حرم هجرت کرده و به شهادت رسید.

محمدرضا دانش آموخته دبیرســتان علوم و معارف اســامی امام صادق )ع( و 
دانشجوی سال سوم فقه و حقوق اسلامی در مدرسه عالی شهید مطهری بود. از 
صفات بارز اخلاقی محمدرضــا می‌توان به خوش خلقی و خلوص نیت در انجام 

وظایف دینی و امور خیر اشاره کرد.

در تاریخ 21 آبان ماه ســال 1394 با عنوان بســیجی تکاور راهی سوریه شد و 
همزمان با آخرین روزهای ماه محرم‌الحرام در نبرد با تروریست‌های تکفیری در 
حومه حلب طی عملیات محرم خلعت شــهادت پوشــید و در تاریخ 25 آبان در 

امامزاده علی اکبر چیذر به خاک سپرده شد.

این اولین کتاب از مجموعه مدافعان حرم انتشارات شهید کاظمی است.

کار تدوین خاطرات و زندگی این شــهید والامقام را محدثه علیجان زاده روشن 
برعهده داشته است و خاطرات این شهید را در قالب کتاب گردآورده است.

فرماندهان ورود ممنوع
مؤلف: رحیم مخدومی

ناشر کتاب: معبر نور - یاران شاهد
کتاب »فرماندهــان ورود ممنوع« در نوع خود گونــه‌ای جدید در ادبیات دفاع 
مقدس محسوب می‌شود. این کتاب اگرچه در زمره کتاب‌های مستندنگاری قرار 
می گیرد اما ویژگی‌هایی دارد که برای اولین بار در یک کتاب شاهد آن هستیم.

یکی از این ویژگی‌ها این اســت که برای اولین بار در یک کتاب شاهد جمعی از 
پیشکســوتان یک رسته نظامی از دوران دفاع مقدس هستبم و آن‌ها که در این 
حوزه دستی بر آتش دارند می‌دانند که گردهم آوردن ۳۰ پیشکسوت نظامی در 
یک مجموعه کار بســیار دشواری است. این عزیزان هر کدام به اندازه یک کتاب 
مفصل خاطرات شــنیدنی دارند اما در این کتاب سعی شده گلچینی از ناب‌ترین 
خاطرات هر یک گردهم جمع شــود و از این زاویه ادعا داریم که تمام خاطرات 

این کتاب ناب و خواندنی است.
این کتاب به واســطه همین خاطرات دســتچین شــده می‌تواند بانک سوژه‌ای 
ارزشــمند برای هنرمندان و نویســندگان دفاع مقدس باشد. همه این عزیزان از 
رســته تخریب در دوران دفاع مقدس بوده‌اند و همه‌شان از بنیانگذاران تخریب 
محســوب می‌شــوند. در عین حال همه این عزیزان در قید حیات هستند و به 
عنوان شهیدان زنده مخاطبان امکان دسترسی به آن‌ها را دارند و این بزرگواران 

از امروز، دیروز خود را روایت کرده‌اند.
از بعــد جغرافیایی و از نظر زمانــی روایت‌های این کتاب تنوع قابل توجهی دارد 
چراکه هر یک از این عزیزان از یک اســتان در دفاع مقدس حضور داشــته‌اند و 
در عین حال روایت‌های آنان از تعقیب و گریزهای ســاواک در سال‌های پیش از 
انقلاب تا فعالیت‌های مرتبط با تحصن و مین زدایی در سال‌های پس از جنگ را 

شامل می‌شود. از این نظر کتاب تنوع ویژه‌ای در روایت‌ها دارد.
محتوای این کتاب در سال‌های ۹۱ تا ۹۲ گردآوری شد و در این مقطع یک تیم 
مصاحبه گر حرفه‌ای هر هفته به جمع این عزیزان می‌رفتند و در مواردی با سفر 
به اســتان‌های دیگر اقدام به گردآوری خاطرات آن‌ها کردند. از میان این حجم 

خاطرات ناب‌ترین‌ها انتخاب و در این کتاب گردآوری شد.
کار ویراستاری این کتاب را هم دو تن از عزیزانی که خود از پیشکسوتان تخریب 
هســتند برعهده داشــتند و از این منظر کتاب توسط افرادی آشنا از نظر فنی و 

محتوایی ویرایش شده است.
در ادبیات جنگ میدان مین را سرزمین »ورود ممنوع« می‌گویند و این ۳۰ راوی 

در واقع فرماندهان این سرزمین هستند.
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بزرگواران داریم.
-ك دام صفحه را بيشتر دوست داريد؟‌

 من تمام صفحات را مي‌خوانم و دوست دارم. 
- چه برنامه‌اي براي تابستانتان دارید؟‌

از اواخر خردادماه مسافرت‌های ما شروع شده. اگر 
خدا بخواهد راهی مشهد می‌شویم.

 ـ قم  صبا رامین‌فر 
- نظرتان در مورد مجله‌ي شاهد جوان؟ 

مجله خوبي است. مخصوصاً مصاحبه‌های تخصصی 
با خانواده شهدا.

مجله  بهتر شدن  برای  پیشــنهاد خاصی   -
دارید؟

نه چیزی به ذهنم نمی‌رســد. روال مجله به همین 
سبک و سیاق بماند عالی‌است. 

علی ربانی ‌ـ  اهواز
- نظرتان در مورد مجله‌ي شــاهد 

جوان چيست؟ 
مجله‌ عالي است. من راضی ‌هستم.

- به نظر شــما مطلبي استك ه 
خالي  جوان  شــاهد  در  جايش 

باشد؟ 
مدافعان حرم  موضوع  به  پرداختن 

خیلی به جا و خوب بود. 

سمیرا رضایی ـ  
آبادان 

- شما مجله‌ي شاهد جوان 
را دريافت مي‌كنيد؟‌

قبلا بله، اما اشتراک ما تمام 
شده است.

شاهد  مجله‌ي  با  -ك جا 
جوان آشنا شديد؟‌
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باشگاه مهربانی پل ارتباطی ما و شماست. با ما در تماس باشید 
و شــماره‌ی خود را هم برایمان بفرســتید، شاید روزی صدای 

گرم شما هم، دلگرممان كند

پیامک کنید
شکسته  شهادت  قفل  کلید  گفتم 

است!
پر ما شکسته است!در بسته نیست پال و ای قفس پرست!خندید و گفت: ساده نباش است؟یا اندر این زمانه، در باغ بسته 

 ـ ساری صدیقه امامی 
- سلام وقتتون بخیر از مجله شاهد جوان با 

شما تماس می‌گیریم.
بله. بفرمایید.

- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 
چيست؟

مجله خوبی است.
كدام صفحه را می‌پسندید؟ 

مطالب مرتبط به شهدا را دوست دارم.

 ـ تهران حسین رمضانی 
- نظرتــان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان 

چيست؟ 
ـ مجله خوبي اســت. هر ماه دريافت ميك‌نم. واقعاً 
خسته نباشــيد. با وجود اینکه ما جز خانواده های 
شــهدا و ایثارگر نیســتیم اما علاقه خاصی به این 

در بنياد شهيد به طور اتفاقي.
- نظرتان در آن مدت که جز مشترکین این 

مجله بودید، رو بفرمایید؟
در کل مجله خوبی است.  

 ـ کرمان  علي محمدی 
- شما مجله‌ي شاهد جوان دريافت مي‌كنيد؟ 

بله
- نظرتان در مورد مجله چيست؟ 

مجله‌ي خوبي اســت اطلاعات جالبي به مخاطبین 
می‌دهد. 

مجله  بهتر شدن  برای  خاصی  پیشــنهاد   -
دارید؟

فعلا پیشنهاد خاصی در ذهنم نیست.

 ـ سمیرم  زینب احمدی‌وفا 
- نظرتان در مورد مجله چيست؟

مجله‌ي خوبي اســت. من هميشــه به طور كامل 
مطالعه ميك‌نم. 

- چه صفحه‌‌اي را بيشتر دوست داريد؟‌
خیلی از صفحات را دوســت دارم. آشپزی، جدول، 

خاطرات شهدا، داستان و تفأل.

 ـ‌ سقز گلناز شعیبی 
- نظرتان در مورد مجله‌ي شــاهد جوان در 

سال جاری چيست؟ 
خوب‌تر از همیشه.

-  صفحات مورد علاقه شما؟
‌ موج‌سازان و حماسه‌آفرین.

- برای سال آینده برنامه‌ای دارید؟
ســال تحویل نتوانســتم در مناطق جنگی حضور 
داشته باشم اما می‌خواهم تابستان را در کنار شهدا 

باشم.



55

11
5 

ره
ما

 ش
ن/

وا
 ج

هد
شا

 

ارزيابي  را چگونــه  مجله شــاهد جوان   -
مي‌‌كنيد؟

من یک مخاطب معمولی هســتم و ارزیابی کردن 
این مجله کار ســختی اســت. ولی از نگاه من به 

عنوان یک مخاطب مجله عالی است.

 ـ شیراز رضا رییسی‌ 
- شاهد جوان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

تقریبا چند ســال اســت که این مجله را مطالعه 
می‌کنم. گاهی فراز و فرودهای داشــته اما معمولا 

کارش را به طرز صحیحی انجام داده است.
-ك دام صفحه را بيشتر دوست داريد؟

صفحات گفتگو را بیشتر دوست دارم.

 ـ قم سجاد حداد 
- مجله شاهد جوان را دریافت می‌کنید؟

بله. چند سال است.
-  بهك دام صفحه علاقمنديد؟ 

صفحات شــهدا را دوســت دارم. و جا دارد بخاطر 
زحماتتان تشکر کنم.

 ـ تهران مهدی سپهوند 
- نحوه آشنایی شما با مجله شاهد؟

توســط یکی از دوستانم با این مجله 

55

نامه‌های رسیده 

کاوه رضایی، شیراز ـ ابوالفضل احمدزاده، کرج 

ـ فاطمه محقق، صالح‌آباد ـ مینا رفیعی، یزد ـ رویا 

ســلطانی، تهران ـ محمد ســهرابی، سنندج ـ لیلا 

وارسته، شــهرکرد ـ باقر علومی، اهواز ‌ـ مهدی 

بیات، سوســنگرد ـ هادی کاظمی، ساری ـ بهراد 

ی، بابــل ـ زینب 
غمخــوار، تهــران ـ آرشــام یزد

خاتمی، کاشان ـ فاطمه سادات رضایی، خراسان 

رضــوی ـ مریم آهی، ســمیرم ـ  عبــاس اولادی، 

شادگان ـ علی راشدی ـ آمل.
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 ـ اسلام سبحان سجادی 

- شما مجله شاهد جوان را دریافت می کنید؟
فرزندان بنده جزو مشترکین این مجله بوده‌اند. اما 

مدتی است اشتراک آنان به اتمام رسیده.
- شما مجله را مطالعه کرده اید؟

در کنار فرزندانم بله. 
- ‌نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟

نسبتاً مجله خوبی است.

 

 ـ سمنان ابراهیم سلطانی 
- نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟

مجله نسبتاً خوبی است و البته در حال پیشرفت.
- چه صفحاتی را دوست دارید؟

بیشتر صفحاتی که در مورد شهادت است را دوست 
دارم.

 ـ تهران رضا رهابندی 
- شما مجله شاهد جوان را مطالعه کرده‌اید؟

تقریبــاً. چون فرزندان مطالعــه می‌کنند بنده یک 
آشنایی نسبی با مجله دارم.

- نظرتان را در مورد مجله بفرمایید؟
چون موضوع اصلی مجله شــهادت و ایثار است و 
معرفی این موضوع به جامعه الزامی است کار شما 

قابل تقدیر است. مجله خوبی است. موفق باشید.
- ممنون بخاطر وقتی که گذاشتید.

 ـ اصفهان مهدیه امینی 
- نظرتان در مورد رویکرد شــاهد جوان در 

سال جاری ؟
بهتر است ما نظر ندهیم چون کار این مجله بسیار 
بزرگ است و امیدوارم پاداش شما را شهدا بدهند.

- و پیشنهاد شما برای پیشرفت مجله؟
تعریف صفحات ویژه با محوریت شهدا.

 ـ سوسنگرد مینا صبوری 
- شــما مجله‌ي شــاهد جــوان را دريافت 

مي‌كنيد؟ 
بله. ولی چند شــماره پیش اشتراکمان تمام شده 

است.

خوب آشــنا شــدم و بعد از مطالعه چند شــماره 
علاقمند شدم جز مشترکین این مجله باشم.

- پیشــنهاد خاصی برای پیشــرفت مجله 
ندارید؟

کاش این مجله در دسترس عموم جامعه باشد که 
همه می‌توانستند با این مجله آشنا شوند و مطالب 

خویش را مطالعه کنند.

 ـ خمین محمدرضا معدنی 
- نظرتان در مورد شاهد جوان؟

عالی.
-ك دام صفحه را بيشتر دوست داريد؟

معمولا همه صفحات را با عشق و علاقه می‌خوانم.

 ـزنجان عباس سلیمانی 
- شاهد جوان را چگونه ارزیابی کردید؟

مجله شاهد جوان با اینکه روند رو به رشدی دارد.
- پیشنهادی خاصی برای شاهد جوان دارید؟

موضوعــات آزاد را حذف کنیــد و تمام صفحات را 
با موضوع دفاع مقــدس کار کنید. موضوعات آزاد، 
مجله را به ســوی کلیشه‌ای شدن سوق می‌دهد و 

ارزش کار را پایین می‌آورد.
- ممنون از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
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اين عشــق خدايــى و صادقانه‌تريــن تظاهراتش باعث فروردین 
ايثار مي‌شــود و ايثار در قله عشق انسان دربند او را در 
شديدترين تجلياتش به شــهادت راهى سازد و در مقام 
قربانى خدا ميك‌ند.شــهادت انسان همه هســتى خود را خالصانه و عاشقانه 
شهید رضا کهدویی 

اى مخصلين ســنگر مقدس درس را ارج و ارزش نهيد و اردیبهشت 
علاوه بر درس در مســائل انقلاب شركت كنيد و تا وارد 
كه همان خدمت به اسلام و مردم است.مرحله آموزش عالى نشده‌ايد هدف خود را خالص كنيد 

اى دانشــجويان مواظب باشيد به خاطر مشكلات عادى 
جذب گروه‌كها نشويد و هميشه به كم قانع باشيد.

شهید فرج‌الله دیده‌بان 

نگذاريد كــه ضد انقلاب و دشــمنان داخلى در صفوف خرداد 
فشرده شــما رخنه كنند و از اين راه ضربه‌اى به انقلاب 
فراموش ننمائيد.و اسلام بزنند دعاها را فراموش نكنيد و در دعاها امام را 
شهید مختار ملک‌آبادی مهابادی 

اى دوســتان و اى همه آشنايان بشتابيد و تا دير نشده به خود تیر 
برگرديد و شيطان كه ساليان سال سرمايه عمرما را به باد برده 
و به گناه تبديل كرده اســت تا به مرز مرگ نزدكي نشــده‌ايد 
جلو شيطان را بگيريد و از او دور شويد كه تنها دشمن شيطان 

است.
شهيد رحمت زماني زاده بهابادي 

چقدر از حقيقت دورند كســانكيه به مال و اولاد ســخت دل مرداد 
بسته‌اند و چقدر از حقيقت دورند كساني كه دين را سپر جان 
خــود قرار دادند در صورتكيه ســنت پيامبر به ‌ما مي‌گويد كه 

جان را سپر دين قرار دهيد و از دين حمايت كنيد.
شهيد حميدرضا مجيري   

امام رضا )ع( م‌ىفرمايد: كسى كه به ياد مصيبت‌هاى ما افتد و شهریور 
گريه كند بر آنچه نسبت به ما انجام شده در درجه با ماست.

شهید محمد نجفی نیسیانی 

حال كه بدن‌هاى ما براى مردن آفريده شــده پس چه بهتر كه مهر 
اين مرگ در راه خدا باشد: امام حسين )ع( سيدالشهداء

شهید حسینعلی منتظری نجف‌آبادی 

اما خدايا تو ميدانى كه عشق و ايمان به تو مرا به اين دانشگاه آبان 
يا رب دل پاك و جان آگاهم ده   كشانده است و تنها هدفم يارى اسلام و قرآن تو بوده است 

                                  آه شب و ناله سحر گاهم ده 

ايــن  در  راســتش 
شــماره هــم بــه نيت 

شما »متولدين هر ماه« 
تفألــي زديم بــه وصيت 

شــهدا كه اميد در آينه‌ي 
وصيــت‌ شــهدا برســيم به 

آنچــه كه از مــا مي‌خواهند و 
خدا مي‌خواهد و ما مي‌خواهيم. 

تفـال

ل...
تفأ
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خداوندا ما دنيا را به دنيا پرســتان م‌ىسپاريم تا در دنيا غوطه ور باشند و خود 
خون دل م‌ىخوريم باشد كه مورد قبول تو واقع شود.

شهيد سيف‌الله عمو شاهي خوزاني   

خداوند مي‌فرمايد: هر كس خواسته باشد در جوار خدا باشد بايد عمل صالح به آذر 
جا آورد و در عمل خود براى خدا شركي قرار ندهد.

شهید مصطفی قیصری 

سفارشــم آن است كه امت قهرمان خصوصاً شما ارتشيان، سپاهيان و بسيجيان دی 

عزيز كه الگوى اين جامعه اسلامى هستيد هميشه اخلاق اسلامى را سرمشق و 

بهترين شيوه در اسلام عمل نكي است.سر لوحه امور خويش قرار دهيد و هميشه با عمل نكيتان مبلغ اسلام باشيد كه 

شهيد سيد مهدي زايري اميراني 

بهمن 
حجاب چهره جان مى‌شود غبار تنم 

                                     خوشا دمى كه از اين چهره پرده بر فكنم 
چنين قفس نه سزاى چو من خوش الحانى است 

                                      روم به روضه رضوان كه مرغ آن چمنم

شهید علی رضازاده عسگری

الله فيقتلون و يقتلون )توبه 111(ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة يقاتلون فى سبيل اسفند 

خدا جان و  مال اهل ايمان را به بهاى بهشت خريدارى كرده آنها را در راه خدا 
جهاد كنند كه دشمنان دين را به قتل برسانند و يا خود كشته شوند.

شهید شهروز محمدی 
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از شما خوانندگان عزیز مجله می خواهیم در صورت تمایل متن فوق را ترجمه 
کرده و به آدرس ما ارسال کنید . به بهترین ترجمه جایزه داده می شود.

برنده ترجمه ی شماره گذشته:
علی رستمی- اصفهان        

Mountain of patience
I spent a few years of captivity period with Mr. Abootorabi  in 
Moosel Camp 1.
One day I went up to him and asked him: “All come unto you for 
solving their problems. How do you handle all these problems?” 
He did not  replied.  I asked again. He refused to give answer. For 
the third time, when he saw my insistence, told me: “My dear 
Hossain!  Prayers and recourse to Fatima “peace be upon her” 
softens  a mountain of difficulties like wax. Since that time, every 
time a problem arises, I do the same.”  

ترجمه‌ی شماره قبل
اميرالمؤمنين اهل شوخي و مزاح بود، اما نه شوخي‌هاي زننده و بي مزه! بلكه مزاح‌هاي معنادار و آموزنده!

هرگاه كه كيي از ياران و دوستانش را غمگين و گرفته مي‌ديد، با شوخي او را خوشحال ميك‌رد تا اندكي از اندوهش كم 
شود. از همه مهمتر اينكه، شادي علي )ع( هنگامي بود كه كي كافر، مسلمان مي‌شد. جنگي به پيروزي ختم مي‌شد، 
غذايي به فقير مي‌رساند، دل غمديده‌اي را شاد ميك‌رد، ‌مشكلي را از كسي مرتفع ميك‌رد و كودك يتيمي را ذوق زده 
مي‌نمود. نكته ديگر هم اين بود كه مولاي متقيان در شوخي‌هايش مراقب و محافظ حدود شرعي بود تا حتي به شوخي 

دروغ نگويد،‌ دل مؤمني را نشكند يا با زن و دختر نامحرمي، شوخي ننمايد.
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